
بسم الله الرّحمن الرّحیم
توسل به عزیزان درگاه الهی از جمله مسائلی است که میان مسلمانان جهان رواج دارد٬وازروزی که شریعت اسلام به وسیله ی پیامبر 

(صلّی الله علیه وآله)ابلاغ شدازطریق احادیث اسلامی مشروعیّت آن نیز٬اعلام گردید.

تنها درقرن هشتم اسلامی به وسیله ی((ابن تیمیه))٬موردانکارقرارگرفت و پس ازدوقرن بعد٬وسیله ی((محمدبن عبدالله))این جریان تشدیدشد٬ 

و توسل به اولیاء الهی نامشروع شد.وجای گفت وگونیست که عبادت غیرخداشرک وحرام خواهدبود.

توسّل به اولیاءالهی به دوصورت انجام می گیرد:

۱-توسّل به ذات آنان مثل اینکه بگوئیم :

((اللّهمّ ‌‌انّی اتوسّل الیک بنبیّک محمّد(صلّی الله علیه وآله)انتقضی حاجتی)) بارالهامن به پیامبرت محمّد(صلّی الله علیه وآله))توسّل          می جویم که حاجت مراروافرما.
۲-توسّل به مقام قرب آنان د ردرگاه الهی وحقوق آن ها٬مثل این که بگوییم))اللهمّ انّی اتوسّل الیک بجاه محمّد(صلّی الله علیه وآله)وحرمته وحقّه ان تقضی حاجتی)).
بارالهامن مقام واحترام آنان راکه درنزدتودارندوسیله ی خودقرارمی دهم که حاجت مرااداءفرمايی.
دو موردفوق ازطرف ((وهّابی)) هاممنوع شده است.درحالیکه احادیث اسلامی وسیره س مشلمین برخلاف نظریّه ی ((وهّابی))هاگواهی می 
دهند.توسّل به اولیاءرابه هردو صورت تجویز می کنند.

مقاله ی زیربا توجّه به منابع معتبر٬نزداهل سنّت ونظریّه های بعضی ازصاحبان کتاب اهل تسنن که مخالف این موضوع هستندمورد بررسی 

قرارمی گیرد.

رضا شیرانی مدرّس دانشگاه فرهنگیان شهیدباهنراصفهان
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جمهور فقيهان و متکلمان بر اين باورند که کسي حق ندارد ديگري را که اهل قبله است و به طرف آن نماز مي خواند، با اقرار به شهادتين و عدم انکار ضروريي از ضروريات دين، تکفير نمايد:
1 ـ قاضي سبکي مي گويد: اقدام بر تکفير مؤمنين جداً دشوار است. و هرکسي که در قلبش ايمان است تکفير اهل هوا و بدعت را دشوار مي شمرد، در صورتي که اقرار به شهادتين دارد; زيرا تکفير امري دشوار و خطير است .(1)
2 ـ قاضي ايجي مي گويد: جمهور متکلمين و فقيهان بر اين امر اتفاق دارند که نمي توان احدي از اهل قبله را تکفير نمود... .(2)
3 ـ تفتازاني مي گويد:مخالف حقّ از اهل قبله کافر نيست،مادامي که ضرورتي ازضروريات دين رامخالفت نکند،مثل حدوث عالم،       حشر اجساد .(3)
4 ـابن عابدين مي گويد:درکلمات صاحبان مذاهب بسيارتکفيرديگران مشاهده مي شودولي اين گونه تعبيرها ازکلام فقهاي مجتهدنيست و معلوم است که اعتباري به غيرفقها نيست .(4)
تکفير مسلمانان از ديدگاه روايات
در روايات از تکفير مسلماني که اقرار به شهادتين نموده نهي فراوان شده، خصوصاکساني که اهل عمل به فرائض ديني نيز هستند.    اينک به برخي از اين روايات اشاره مي نماييم:
1 ـ پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: اسلام بر چند خصلت بنا شده است: شهادت به وحدانيت خداوند، رسالت پيامبر(صلي الله عليه وآله)، اقرار به آنچه از جانب خدا رسيده و جهاد... . پس مسلمانان را به جهت گناه تکفير نکنيد، و عليه آنان شهادت به شرک ندهيد.
2 ـ و نيز فرمود: اهلِ ملتِ خود را تکفير نکنيد، اگرچه گناه کبيره انجام مي دهند .
3 ـ هر مسلماني که مسلمان ديگر را تکفير کند، اگر واقعا کافر باشد اشکالي ندارد، و الاّ خودش کافر مي شود.
4 ـ هم چنين فرمود: به جهت گناه، اهل لااله الاّ الله را تکفير نکنيد، زيرا کسي که چنين کند خودش به کفر نزديک تر است .(5)
فرق بين اسلام و ايمان
اسلام در لغت از ماده سلم به معناي سلامت است، زيرا به سلامت منتهي مي شود، يا از تسليم است; چون در آن تسليم نسبت به دستورهاي الهي است.(6)اسلام به معناي مصطلح آن درقرآن وروايات همان معناي لغوي است.وغالب استعمال اسلام درمقابل شرک است. خداوند متعال مي فرمايد: " قُلْ إِنّي أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِينَ " ;(7) بگو اي رسول! من مأمورم اوّل کسي که تسليم حکم خداست باشم و البته از گروهي که به خدا شرک مي آورند نباشم. و نيز مي فرمايد: " مَا کَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَکِنْ کَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا کَانَ مِنْ الْمُشْرِکِينَ " ;(8) ابراهيم به آيين يهود ونصارا نبودولکن به دين حنيف توحيد واسلام بود و هرگز از آنان که به خدا شرک آرند نبود.
 و غالب استعمال ايمان در مقابل کفر است. خداوند متعال مي فرمايد: " وَمَنْ يَتَبَدَّلْ
الْکُفْرَ بِالاِْيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ " ;(9) و هرکس ايمان را به کفر مبدّل سازد بي شک راه راست را گم کرده است. و نيز مي فرمايد: " هُمْ لِلْکُفْرِ يَوْمَئِذ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ " ;(10) آنان به کفر در آن روز نزديک ترند تا به ايمان.
اين به حسب معناي لغوي اسلام است، ولي در قرآن کريم اسلام بر وجوه مختلفي استعمال شده است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . اليواقيت و الجواهر، ص58.
2 . المواقف، ص392.
3 . شرح المقاصد، ج5، ص227.
4 . ردّ المختار، ج4، ص237.
 5 . در مجموع اين احاديث ر.ک. جامع الاصول، ج1، ص10 و 11 و کنزالعمال، ج1، ح؟؟؟؟.
6 . مفردات راغب، ماده سلم .
7 . انعام(6) آيه 14.
8 . آل عمران (3) آيه 67.
9 . بقره (2) آيه 108.
10. آل عمران (3) آيه 167.
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1 ـ اسلام در مقابل ايمان:
خداوند متعال دربرخي از موارد اسلام را بر اقرار لفظي اطلاق نموده که همراه با تصديق قلبي نباشد، آن جا که مي فرمايد: " قَالَتْ الاَْعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلْ الاِْيمَانُ فِي قُلُوبِکُمْ ... " ;(1) اعراب گفتند: ما ايمان آورديم، بگو شما ايمان نياورده ايد، ولکن بگوييد: اسلام آورده ايم و هنوز ايمان در قلوب شما وارد نشده است.
2 ـ تسليم زباني و تصديق قلبي:
در برخي از موارد نيز اسلام بر مرتبه اول از ايمان اطلاق شده که همان تسليم زباني و انقياد و تصديق قلبي است، آن جا که مي فرمايد: " الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَکَانُوا مُسْلِمِينَ " ;(2) کساني که به نشانه هاي ما ايمان آورده و مسلمان بودند.
3 ـ تسليم، ورا تصديق قلبي:
گاهي نيز اسلام برمرتبه ديگر ازايمان اطلاق مي شود و آن اين که وراي تصديق قلبي، تسليم قلبي نسبت به دستورهاي خداوند نيز باشد. خداوند متعال مي فرمايد: فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَکِّمُوکَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجامِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواتَسْلِيماً (3)         نه چنين است قسم به خداي تو که اينان به حقيقت اهل ايمان نمي شوند مگر آن که درخصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و آن گاه به هر حکمي که کني هيچ گونه اعتراضي در دل نداشته کاملاً از دل و جان تسليم فرمان تو باشند. و از اين قبيل است قول خداوند: " إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ " ;(4) آن گاه پروردگارش به او فرمود: اي ابراهيم سر به فرمان خدا فرود آور، عرض کرد مطيع پروردگار عالميانم.
توسل
يکي ديگرازموارد اختلاف بين وهابيان و ساير مسلمين، توسل به اولياي الهي يا به تعبيري، وسيله قرار دادن آنان نزد خداوند متعال است. وهابيان آن را جايز نمي دانند، اما عموم مسلمين نه تنها آن را جايز مي شمارند، بلکه در طول تاريخ به آن عمل کرده اند. توسل انواع و اقسامي دارد که نزد عموم مسلمين برخي از آن ها صحيح و بعضي باطل و دسته اي ديگر مورد اختلاف هست; به همين دليل هرکدام را  با حکم آن ها بيان مي نماييم.
تعريف توسل:
توسل در لغت: خليل بن احمد مي گويد: توسل از وسلت الي ربّي وسيلة است; يعني انجام دادم عملي را تا به سبب آن به سوي خدا نزديک شوم... . (5) ابن منظور افريقي مي نويسد: وسيله چيزي است که انسان به سبب آن به مقصود خود رهنمون مي شود. (6)
توسل در اصطلاح: مقصود از توسل آن است که بنده چيزي يا شخصي را نزد خداوند واسطه قرار دهد تا او وسيله قربش به خدا گردد.(7)
فتواهاي وهابيان
1 ـ شيخ عبدالعزيز بن باز مفتي سابق حجاز مي گويد: توسل به جاه، و برکت يا حقِ کسي بدعت است، ولي شرک نيست; از همين رو هرگاه کسي بگويد: اللّهم إنّي أسألک بجاه أنبيائک أو بجاه وليّک فلان أو بعبدک فلان أو بحقّ فلان او برکه فلان جايز نيست، بلکه بدعت و شرک آلود است. (8)
2 ـ شيخ صالح بن فوزان مي گويد:هرکس به خالق ورازق بودن خداوند ايمان آورد،ولي درعبادت واسطه هايي بين خودوخداوند قرار دهد، در دين خدا بدعت گذارده است... و اگر به وسائط متوسل شود (به جهت جاه و مقام آنان) بدون آن که آنان را عبادت کند،اين بدعت حرام و وسيله اي از وسائل شرک است... (9)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1. حجرات (49) آيه 14.
2 . زخرف (43) آيه 69.
3 . نساء (4) آيه 65.
4 . بقره (2) آيه 131.
5. ترتيب العين، ماده وسل .
6 . لسان العرب، ماده وسل .
7 . ر.ک: آلوسي، تفسير روح المعاني، ج6، ص124 ـ 128.
8 . شيخ بن باز، مجموع فتاوي و مقالات متنوعة، ج4، ص311.
9 . المنتقي من فتاوي الشيخ بن فوزان، ج2، ص54.                           
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 3 ـ گروه فتواي وهابيون، در جواب سؤالي از توسل مي گويند: توسل به ذات پيامبر(صلي الله عليه وآله) و غيرِ او (از انبيا و صالحان)    جايز نيست. هم چنين توسل به جاه پيامبر(صلي الله عليه وآله)و غير او حرام است، زيرا اين عمل بدعت و از پيامبر(صلي الله عليه وآله) يا صحابه حکمي در اين مورد نرسيده است... (1)
4 ـ ناصر الدين الباني مي گويد: من معتقدم: کساني که به اوليا و صالحان و... توسل مي کنند از راه حقّ گمراه اند... (2)
فلسفه توسل:
توسل وسيله و واسطه قرار دادن چيزي بين خود و مطلوب است. وسيله بر دو قسم است: گاهي از امور مادي است; مثل آب و غذا که وسيله رفع تشنگي و گرسنگي است. و زماني نيز از امور معنوي است; مثل گناه کاري که خدا را به مقام و جاه يا حقيقت پيامبر(صلي الله عليه وآله)قسم مي دهد تا از گناهش بگذرد. در هر دوصورت وسيله لازم است، زيرا خداوند متعال جهان آفرينش را به بهترين صورت آفريده است; آن جا که مي فرمايد: " الَّذِي أَحْسَنَ کُلَّ شَيْء خَلَقَهُ " ;(3) آن خدايي که همه چيز را به بهترين صورت آفريده است.
جهان براساس نظام علّت ومعلولي واسباب و مسببات،براي هدايت ورشدوتکامل انسان ها آفريده شده است و نيازمندي هاي طبيعي بشر با عوامل و اسباب عادي برآورده مي گردد. فيوضات معنوي خداوند، همچون هدايت، مغفرت وآمرزش نيز براساس نظامي خاص برانسان ها نازل مي شود و اراده حکيمانه خداوند بر اين تعلق گرفته که امور از طريق اسباب خاص و علل معين به انسان ها برسد.بنابراين،همان گونه که در عالم ماده نمي توان پرسيد: چرا خداوند متعال زمين را با خورشيد نوراني کرده و خود بيواسطه به چنين کاري دست نزده است؟   درعالم معنا نيز نمي توان گفت:چرا خداوند مغفرت خويش رابه واسطه اولياي الهي،شامل حال بندگان مي کند؟شهيدمطهري مي فرمايد: فعل خدا،داراي نظام است.اگر کسي بخواهد به نظام آفرينش اعتنا نداشته باشدگمراه است.به همين جهت است که خداي متعال،         گناه کاران را ارشاد فرموده است که درِ خانه رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) بروند و علاوه بر اين که خود طلب مغفرت کنند، از آن بزرگوار بخواهند که براي ايشان طلب مغفرت کند. قرآن کريم مي فرمايد: " وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤوُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً " ;(4) اگر ايشان هنگامي که ]با ارتکاب گناه[ به خود ستم کردند، نزد تو مي آمدند و از خدا آمرزش مي خواستند و پيامبر هم براي ايشان طلب مغفرت مي کرد، خدا را توبه پذير مهربان مي يافتند. (5)
از همين رو مي بينيم که در قرآن و سنت تأکيد فراواني بر وسيله و توسل شده است. خداوند متعال مي فرمايد: " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ... " ;(6) اي مؤمنين تقوا پيشه کنيد و براي رسيدن به او وسيله طلب نماييد.
 انواع توسل
توسل و وسيله قرار دادن براي رسيدن به خداوند و حوائج خود بر چند نوع است:
1 ـ برخي از آنها به اتفاق مسلمانان جايز است;
2 ـ دسته اي به اتفاق مسلمانان جايز نيست;
3 ـ گروهي ديگر مورد اختلاف بين وهابيان و مسلمانان است.
موارد اتفاق بر جواز
1 ـ توسل به خدا به ذات و اسماء و صفاتش
خداوند متعال مي فرمايد: " وَ لِلّهِ اْلأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها... " ;(7) و براي خدا است اسم هاي پسنديده، پس او را به آنها بخوانيد.
ترمذي به سند خود از بريده نقل مي کند: پيامبر(صلي الله عليه وآله) شنيد که مردي خداوند را به ذات، صفات و اسمائش قسم مي دهد و 
مي گويد: اللّهم إنّي أسألک بأنّي أشهد أنّک أنت الله لا اله إلاّ أنت الأحد الصمد الذي لم يلدولم يولدولم يکن له کفواأحد پيامبر(صلي الله علیه وآله)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . البدع و المحدثات و ما لا اصل له، ص265 ـ 266.
2 . فتاوي الالباني، ص432.
3 . سجده (32) آيه 7.
4 . نساء (4) آيه 64.
5 . مجموعه آثار، ج1، ص264.
6 . مائده (5) آيه 35.                               
 7 . اعراف (7) آيه 80.                                                                  
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 فرمود:تو خدا را به اسم اعظم اش خواندي،اسمي که اگر به آن خوانده شود اجابت مي کند واگر به آن سؤال شود عطا مي کند.(۱) 
شيخ عبدالعزيز بن باز مي گويد: ...توسل بايد به اسماي خدا، صفات وتوحيد او باشد; همان گونه که درحديث صحيح وارد شده است....(2)
2 ـ توسل به طاعت و ايمان
توسّل همراه عمل صالح از بهترين وسائط نزد خداوند متعال و از موارد اتفاق بين مسلمين است.
 آلوسي در ذيل آيه شريفه: " وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ... " مي گويد: خداوند امر به ادايِ طاعات نموده است. (3)
حضرت ابراهيم وفرزندش اسماعيل ساختن خانه خدا راعملي براي تقرّب به خداوند متعال قرار داده بودند. خداوند در اين باره مي فرمايد: " وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " ;(4) و ]نيز يادآوريد[ هنگامي را که ابراهيم واسماعيل پايه هاي خانه]کعبه[را بالا مي بردند و]مي گفتند[پروردگارا!از ما بپذير،که تو شنوا و دانايي.آن گاه از خداوند حاجتشان را طلبيده وعرض مي کنند:"رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِناأُمَّةً مُسْلِمَةًلَکَ وَ أَرِنا مَناسِکَنا وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّکَ أَنْتَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ " ;(5) پروردگارا! مارا تسليم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما، امّتي که تسليم فرمانت باشند]بهوجود آور [و طرز عبادتمان را به ما نشان بده و توبه ما را بپذير که تو توبه پذير ومهرباني.
شيخ عبدالعزيز بن باز مي گويد: هم چنين يکي از اقسام توسّل جايز، توسل به اعمال صالح است; در روايت آمده است: گروهي در غاري محبوس شدند و هرکدام با وسيله قرار دادن اعمال صالح خود از خداوند خواستند که او را نجات دهد: يکي خدا را به نيکي به پدر و مادر قسم داد. ديگري، به عفت از زنا سوگند داد. آن يکي به اداي امانت ياد کرد; در اين هنگام خداوند همه آنان را نجات داد. (6)
مصطفي محمود در ذيل آيه: " وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ " مي گويد: وسيله هر انساني عملش است و بهترين عمل متابعت کردن از رسول و الگو قرار دادن او در تمام اعمال است... .(7)
3 ـ توسل به قرآن کريم
احمد بن حنبل از عمران بن حصين نقل مي کند که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرمود: قرآن بخوانيد و با آن از خداوند سؤال و درخواست کنيد... .(8)
4 ـ توسل به پيامبر(صلي الله عليه وآله) در روز قيامت
توسل به پيامبر(صلي الله عليه وآله) در قيامت يعني اين که مردم در روز قيامت حضرت را وسيله قرار داده و از او بخواهند تا نزد خداوند از آنها شفاعت کند.بخاري از پيامبر(صلي الله عليه وآله)نقل مي کند: مؤمنان درروز قيامت دورهم جمع مي شوند و مي گويند:چه خوب است اگر پيامبر(صلي الله عليه وآله)ما را شفاعت کند... آن گاه نزد پيامبر(صلي الله عليه وآله) آمده و از وي طلب حاجت مي کنند; آن حضرت(صلي الله عليه وآله)نيز از آنان شفاعت مي کند.
گروه فتواي وهابيان مي گويند: ... روز قيامت مؤمنان به ترتيب به حضرت آدم، نوح، ابراهيم، موسي و عيسي پناه مي آورند و همگي عذر مي خواهند.حضرت عيسي(عليه السلام)مي فرمايد:به نزد محمد(صلي الله عليه وآله)رويد،زيرا اوبنده اي است که خداوند گناهان گذشته و آينده او را آمرزيده و از او بخواهيد تا شما را شفاعت کند. پيامبر(صلي الله عليه وآله) نيز به سجده افتاده و براي آنان از درگاه الهي طلب مغفرت و غفران مي کند... .(9)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1. صحيح ترمذي، ج5، ص515، ح3475.
2 . مجموع فتاوي و مقالات متنوعه، ج4، ص311.
3 . روح المعاني، ج6، ص124.
4 . بقره(2) آيه 127.
5 . بقره(2) آيه 128.
6 . سنن ترمذي، حديث 3475، مجموع فتاوي و مقالات متنوعه، ج4، ص311.
7. مصطفي محمود، من اسرار القرآن، ص76 و 77.
8 . مسند احمد، ج4، ص445.
9. البدع و المحدثات و ما لا اصل له، ص265 ـ 266; صحيح بخاري، حديث 7440; صحيح مسلم، حديث193.
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5 ـ توسل به آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) در زمان حيات توسل، گاهي با وسيله قرار دادن خودِ شخص است، زماني با اثرش و هنگامي نيز به مکاني است که آن شخص بزرگوار را در خود جاي داده است.
احمد بن حنبل وديگران نقل مي کنند:پيامبر(صلي الله عليه وآله)هنگامي که وضو مي گرفت،مردم به جهت تبرک به آب وضوي حضرت  (صلي الله عليه وآله) نزديک بود که خود را به هلاکت اندازند.(1)
6 ـ توسل به دعاي پيامبر(صلي الله عليه وآله) درحال حيات پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) به اين دليل که شخصيّتي عظيم و        جليل القدر است، دعايش رد نمي شود، لذا مي توان براي رسيدن به خواسته خود از خدا به دعاي او توسل جست.
برادران حضرت يوسف(عليه السلام) بعد از آن که به خطا و اشتباه و گناهشان پي برده و پشيمان گشتند، از پدرشان خواستند تا براي آنان دعا کند. خداوند در اين زمينه مي فرمايد: " قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنّا کُنّا خاطِئِينَ; قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " ;(2) گفتند: پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بوديم... هم چنين در مذمّت منافقان مي فرمايد: " وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَکْبِرُونَ" ;(3) هنگامي که به آنان گفته شود: بياييد تا رسول خدا براي شمااستغفارکند،سرهايشان را]ازروي استهزا وکبروغرور[تکان مي دهند وآنها را مي بيني که ازسخنان تواعراض کرده وتکبرميورزند.
7 ـ توسل به ذات پيامبر(صلي الله عليه وآله) قبل از آمدن به دنيا
حاکم نيشابوري نقل مي کند:حضرت آدم(عليه السلام) بعد ازآن که خطايي ازاو سرزد،عرض کرد: بارخداياتو رابه حقّ محمد سوگند مي دهم ازمن بگذري!خداوند فرمود:اي آدم چه کسي به تو اين کلمات رایاد داد؟!عرض کرد: بارخدايا! برساق عرش ديدم چنين نوشته شده است:  لا إله إلاّ الله،محمّد رسول الله ازاين فهميدم که رسول توکريم ترين انسان ها نزد توست،زيرا اسم او رابااسم خودت مقرون  ساختي. خداوند فرمود: آري، تو را بخشيدم، او آخرين پيامبران و از ذريه تو است و اگر او نبود تو را خلق نمي کردم .(4)
8 ـ توسل به انبيا و اوليا در حياتشان
ابن تيميه مي گويد: ترمذي به طريق صحيح نقل کرده که پيامبر(صلي الله عليه وآله) به شخصي دستور داد، اين چنين خدا را بخواند: اللّهم إنّي أسألک وأتوجّه إليک بنبيّک.(5)ابوبکر نزد رسول خدا(صلي الله عليه وآله) آمد و عرض کرد: من قرآن را فرا مي گيرم، ولي آن را فراموش مي کنم. حضرت(صلي الله عليه وآله) فرمود: بگو: اللّهمّ إنّي أسألک بمحمّد نبيّک و... . 
موارد اتفاق بر عدم جواز
برخي از اقسام توسّل به اتفاق مسلمين جايز نيست که عبارتند از:
1 ـ توسّل به طاغوت: خداوند متعال مي فرمايد: " يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُوا إِلَي الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَکْفُرُوا بِهِ " ;(6) مي خواهند براي داوري نزد طاغوت و حکّام باطل بروند با اين که به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند.
2 ـ توسل به بتان: خداوند مي فرمايد: " وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ " ;(7)            آنها غير از خدا چيزهايي را مي پرستند که نه به آنان زيان مي رساند ونه سودي مي بخشد ومي گويند: اينهاشفيعان مانزد خدا هستند.
موارد اختلاف
همان گونه که اشاره شد، وهابيان و عموم مسلمانان در برخي از اقسام توسل اختلاف دارند که عبارت است از:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ توسل به ذات حقّ، مقام و جاه پيامبر(صلي الله عليه وآله) و اولياي الهي در حيات برزخي;
2 ـ توسل به دعاي پيامبر(صلي الله عليه وآله) و اولياي الهي در حيات برزخي;
3 ـ توسل به آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) و اوليا در حيات برزخي.
 4 . مجموعة الرسائل و المسائل، ج1، ص13.
5 . التوصل إلي حقيقة التوسل، ص310 به نقل از جامع الاصول.
6 . نساء (4) آيه 60.
7 . يونس (10) آيه 18.
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1 ـ توسل به جاه پيامبر(صلي الله عليه وآله) در حيات برزخي
اين قسم طبق نظر عموم مسلمين جايز است، ولي وهابيان آن را نه تنها جايز ندانسته بلکه شرک آلود مي دانند.
گروه فتواي وهابيان مي نويسند: توسل به ذات پيامبر(صلي الله عليه وآله) و غير او (از انبيا و صالحان) جايز نيست هم چنين توسل به جاه پيامبر(صلي الله عليه وآله) و غيرِ او حرام است... .(1)
دليل جواز و رجحان
براي جواز و رجحان اين نوع توسل مي توان به ادله اي تمسک کرد که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
1 ـ طبراني در المعجم الکبير به سند صحيح از عثمان بن حنيف نقل مي کند: شخصي به جهت حاجتي مکرّر نزد عثمان به عفّان مراجعه مي نمود، ولي عثمان به خواسته اش توجهي نمي کرد; تا اين که در بين راه عثمان بن حنيف را ـ که خود راوي است ـ ملاقات کرده و از اين موضوع شکايت کرد. عثمان بن حنيف به او گفت: آبي را آماده کن و وضو بگير; به مسجد برو و دو رکعت نماز بگزار و بعد از اتمام نماز، پيامبر(صلي الله عليه وآله)راوسيله قرار ده و بگو: اللّهم إنّي أسألک و أتوجّه إليک بنبيّک محمّد صلّي الله عليه و سلّم نبيّ الرحمه،يا محمّد إنّي أتوجّه بک إلي ربّي فتقضي لي حاجتي ، آن گاه حاجت خود را به ياد آور.
عثمان بن حنيف مي گويد: شخص يادشده آن اعمال را انجام داد، آن گاه به سوي خانه عثمان روان شد، فوراً دربان آمد و او را نزد عثمان بن عفان برد، عثمان نيز او را احترام شاياني کرد. سپس حاجتش را به طور کامل برآورد و به او گفت: من همين الآن به ياد حاجت توافتادم و هرگاه بعد از اين از ما حاجتي خواستي به نزد ما بيا... آن گاه عثمان ابن حنيف گفت: اين دستور از من نبود، بلکه روزي خدمت پيامبر (صلي الله عليه وآله) بودم که نابينايي نزد حضرت آمد و از کوري چشم خود شکايت نمود. حضرت(صلي الله عليه وآله) ابتدا پيشنهاد کرد که صبر کند ولي او نپذيرفت. سپس به او همين دستور را داد و آن شخص نيز بعد از اداي آن بينا شد و به مقصود خود رسيد.
اين حديث را جماعت کثيري از اهل سنت نقل کرده اند; امثال: حاکم نيشابوري،(2)ابن عبدالبر،(3) ابونعيم اصفهاني،(4) ذهبي،(5) حافظ هيثمي،(6) متقي هندي(7) و ديگران.
2 ـ دارمي در سنن خود از ابوالجوزاء أوس بن عبدالله نقل مي کند: در مدينه قحطي شديدي پديد آمد. عده اي نزد عايشه آمده و از اين امرشکايت کردند.عايشه گفت: به سراغ قبرپيامبر(صلي الله عليه وآله) رويد وازآن جادريچه اي به سوي آسمان باز کنيدتا بين قبرحضرت (صلي الله عليه وآله) وآسمان فاصله اي نباشد.آنان چنين کردند.خداوند نيز به برکت توسل به حضرت(صلي الله عليه وآله) باران فراواني به آنها عنايت کرد،تا آن که سبزي ها رشد کرده و شتران چاق شدند....(8)از آن جا که حديث به دليل وجود سعيد بن زيد درسند  آن،(9) موافق با عقيدهالباني نبوده درصدد تضعيف آن برآمده است، در حالي که سعيد بن زيد ازرجال مسلم است و يحيي بن معين او را توثيق نموده است. هم چنين بخاري، ابن سعد،عجلي، ابوزرعه، ابوجعفر دارمي و برخي ديگر از رجاليين اهل سنت او را توثيق نموده اند.(10)
3 ـ قسطلاني نقل مي کند: عربي برکنار قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله) ايستاد و عرض کرد: بارخدايا! امر کردي تا بندگان را آزاد کنيم، اين حبيب تو است ومن بنده تو،مرا ازآتش جهنم به حقّ پيامبرت آزاد گردان. هاتفي ندا داد: اي مرد! چرا آزادي از جهنم را تنها بر خودت
خواستي و براي جميع مؤمنين نخواستي؟ برو که تو را آزاد نمودم .(11)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . البدع و المحدثات و ما لا اصل له، ص265 ـ 266.
2 . المستدرک علي الصحيحين، ج3، ص108.
3 . الاصابه، ج4، ص382.
4. حلية الاولياء، ج3، ص121.
5 . سير اعلام النبلاء، ج2، ص118، رقم7.
6. مجمع الزوائد، ج9، ص256.
7 . کنزالعمال، ج13، ص636، ح37608.
8 . سنن دارمي، ج1، ص43.
9 . التوسل انواعه و احکامه، ص128.
10 . تهذيب التهذيب، ج4، ص29.
 11 . قسطلاني، المواهب اللدنية، ج4، ص584.
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 ديدگاه علماي اهل سنت
1 ـ نورالدين سمهودي مي گويد: استغاثه و شفاعت و توسل به پيامبر(صلي الله عليه وآله) و جاه و برکت او نزد خداوند از کردار انبيا و سيره سلف صالح بوده و در هر زماني انجام مي گرفته است; چه قبل از خلقت و چه بعد از آن، حتي در حيات دنيوي و در برزخ. هرگاه توسل به اعمال صحيح است; همان گونه که در حديث غار آمده، توسل به پيامبر(صلي الله عليه وآله) اولي است... .(1)
2 ـ دکتر عبدالملک سعدي مي گويد: هرگاه کسي بگويد: أللّهمّ إنّي توسلت إليک بجاه نبيّ أو صالح; کسي نبايد در جواز آن شک کند، زيرا جاه همان ذات کسي نيست که به او توسل شده، بلکه مکانت و مرتبه او نزد خداوند است و اين، حاصل و خلاصه اعمال صالح او است. خداوند متعال در مورد حضرت موسي(عليه السلام) مي فرمايد: " وَ کانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً " ;(2) و نزد خدا آبرومند بود... .(3)
3 ـ قسطلاني مي گويد: بر زائر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) سزاوار است که زياد دعا و تضرّع و استغاثه، طلب شفاعت و توسل به ذات پاک رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نمايد... .(4)
4 ـ زرقاني در شرح آن مي گويد: ... بايد به پيامبر(صلي الله عليه وآله) توسل جست، زيرا توسل به آن حضرت سبب فروريختن کوه هاي گناهان است... .
5 ـ ابن الحاج ابوعبيدالله عبدري مالکي مي گويد: ... مرده اي که به زيارتش مي رويم اگر از کساني باشد که اميد برکت از او مي رود، بايد به او توسل جست، و پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله)در رأس آنها است... .(5)
6 ـ حسن بن علي سقاف شافعي مي گويد: توسل، استغاثه و طلب شفاعت از بزرگِ مردم (محمد(صلي الله عليه وآله) پيامبر و چراغ تاريکي هاازامورمستحبي است که برآن تأکيد فراوان شده است، بهويژه هنگام گرفتاري ها. و سيره علماي اهل عمل و اولياي اهل عبادت، بزرگان محدثين و امامان سلف بر اين بوده است .
7 ـ نووي در برخي از کتاب هايش قائل به استحباب توسل شده است.(6)
8 ـ غماري در مقدمه کتابش مي نويسد: قول به استحباب توسل مذهب شافعي و ديگر از امامان شايسته است. کساني که بر جلالت و وثوق آنان اجماع است .(7)
9 ـ ابن حجر مکّي از اشعار شافعي اين دو بيت را که بر توسل شافعي به اهل بيتِ پيامبر(صلي الله عليه وآله) دلالت دارد نقل مي کند:
آل النبيّ ذريعتي *** و هم إليه وسيلتي
أرجو بهم أعطوا غداً *** بيدي اليمين صحيفتي(8)
10 ـ زيني دحلان مي گويد: هرکس که ذکرهاي پيشينيان و دعاها و اوراد آنان را دنبال کند در آنها مقدار زيادي از توسل به ذوات مقدسه مي يابد.وکسي برآنان ايراد نگرفت، تا اين که اين منکران (وهابيان) آمدند. و اگر قرار باشد که نمونه هاي توسل را جمع کنيم کتابي عظيم مي شود... . (9)
مرحوم علامه اميني درتوجيه توسل مي فرمايد:توسل بيش از اين نيست که شخصي با واسطه قرار دادن ذوات مقدسه به خدا نزديک شود و آنها را وسيله برآورده شدن حاجات خود قرار دهد، زيرا آنان نزد خدا آبرومندند; نه اين که ذات مقدس آنان را به طور مستقل در برآورده شدن حاجت هايش دخيل بداند، بلکه آنان رامجاري فيض،حلقه هاي وصل وواسطه هاي بين مولي وبندگان مي داند... بااين عقيده که تنها مؤثر حقيقي در عالم وجود خداوند سبحان است و تمام کساني که متوسل به ذوات مقدسه مي شوند همين نيّت را دارند، حال اين چه ضدّيتي با توحيد دارد؟... .(10)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . وفاءالوفاء، ج4، ص1372.
2 . احزاب (33) آيه 69.
3 . البدعة في مفهومها الاسلامي، ص45.
4 . المواهب اللدنية، ج4، ص593.
5 . المدخل، ج1، ص254.
6 . حاشية الايضاح علي المناسک، ص450 و 498; شرح المهذّب (المجموع)، ج8، ص274; شرح الاذکار، باب اذکار الحجّ، ص307.
7 . غماري، مقدمه ارغام المبتدع الغبيّ بجواز التوسل بالنبيّ.
8. صواعق المحرقة، ص18.
9 . زيني دحلان، الدرر السنية، ص31.                           







8
10. الغدير، ج3، ص403.                                                          
2 ـ توسل به دعاي پيامبر(صلي الله عليه وآله) در حيات برزخي
عقيده مسلمانان جواز بلکه رجحان اين نوع توسل است، ولي در مقابل، وهابيان قائل به عدم جواز و حرمت آن مي باشند.
ابن تيميه مي گويد:توسل;يعني اين که انسان از پيامبر(صلي الله عليه وآله)طلب کندتا برايش دعا کند; همان گونه که شما به انساني زنده مي گويي: براي من دعا کن. همان طور که صحابه از پيامبر(صلي الله عليه وآله) مي خواستند تا برايشان دعا کند. اين در مورد زنده ها صحيح و مشروع است، ولي در مورد مردگان از انبيا و صالحان مشروع نيست... .(1)
دليل جواز و رجحان
1 ـ خداوند متعال مي فرمايد: " وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤوُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً " ;(2) و اگر اين مخالفان هنگامي که به خود ستم مي کردند ]و فرمان هاي خدا را زير پا مي گذاردند[ به نزد تو مي آمدند و از خدا طلب آمرزش مي کردند و پيامبر هم براي آنها استغفار مي کرد، خدا را توبه پذير و مهربان مي يافتند.
ممکن است کسي ادعا کند که آيه،ظهور درزمان پيامبر(صلي الله عليه وآله) دارد،ولي به تنقيح مناط واخذِ ملاک مي توان آن را به عصرِ بعد از وفاتشان نيزتعميم داد،زيرا انسان هميشه ودرهرزمان گناه کار است وبه وسيله اي نياز داردتا او رابراي طلب مغفرت ازخداوند
 واسطه قرار دهد. از همين رو، صحابه بعد از پيامبر(صلي الله عليه وآله) با تمسک به اين آيه از آن حضرت(صلي الله عليه وآله)           طلب استغفار مي نمودند. اين مطلب علي الخصوص با اثبات حيات برزخي و وجود ارتباط بين عالم برزخ و دنيا هموارتر خواهد شد.(3)
2 ـ بيهقي و ابن ابي شيبه نقل مي کنند: در زمان خلافت عمر قحطي شديدي بر مردم روي آورد. بلال بن حرث(رحمه الله) از اصحاب رسول خدا(صلي الله عليه وآله) کنار قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله) آمد و عرض کرد: اي رسول خدا! براي امتت باران طلب، زيرا آنان نزديک است که هلاک شوند. رسول خدا(صلي الله عليه وآله) در عالم رؤيا به او فرمود: زود است که آنان سيراب شوند.(4) در اين حديث بلال به دعاي پيامبر(صلي الله عليه وآله) متوسل شده است.
3 ـ علي(عليه السلام) مي فرمايد: شخصي بعد از سه روز از دفن رسول خدا(صلي الله عليه وآله) وارد مدينه شد و خود را روي قبر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) انداخت وخاک آن رابر سرريخت و عرض کرد: اي رسول خدا! گفتي، ما هم گفتارت را شنيديم، از خداوند گرفتي ما نيز از تو گرفتيم، از جمله آياتي که بر تو نازل شد، اين بود: " وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُوکَ " تا آخر آيه. من به خود ظلم کرده ام، آمده ام تا برايم استغفار نمايي. از داخل قبر ندا داده شد که تو به طور حتم بخشيده شدي .(5)
منع از توسل، از بدعت هاي امويان
حاکم نيشابوري به سند خود از داود بن ابي صالح نقل مي کند: مروان روزي وارد روضه رسول خدا(صلي الله عليه وآله) شد مردي را ديد که صورت (پيشاني) خود را بر روي قبر گذارده است. مروان دست به شانه اش گذاشت وگفت:مي داني که چه مي کني؟ آن مرد سر خود را بلند کرد. مروان ديد او ابوايوب انصاري است. او خطاب به مروان فرمود: آري، مي دانم که چه مي کنم! من به خاطر اين سنگ هانيامده ام، بلکه براي رسول خدا(صلي الله عليه وآله)آمده ام. آن گاه از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نقل کرد که فرمود: بر دين نگرييد، اگر کسي که اهل است والي آن گردد، بلکه زماني بر دين بگرييد که غير اهل والي آن شود .(6)
3 ـ توسل و تبرک به آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) در حيات برزخي
عموم مسلمانان ـ در طول تاريخ ـ قائل به جواز آن بوده و هستند، ولي وهابيان آن را تحريم نموداند. در بحث تبرک و سنت و بدعت به فتاواي وهابيان در اين مورد اشاره کرديم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . زيارة القبور، ص24 ـ 25.
2 . نساء (4) آيه 64.
3 . ر.ک: بحث حيات برزخي .
4. زيني دحلان، الدرر السنيه، ص18.
5. الروض الفائق، ص380; وفاءالوفا، ج4، ص1399; المواهب اللدنية، ج4، ص583; صالح الاخوان، ص540; مشارق الأنوار، ج1، ص121.
6 . مستدرک حاکم، ج4، ص560، حديث 8571; شفاء السقام، ص152; وفاءالوفا، ج4، ص1353 و 1404; مجمع الزوائد، ج4، ص2.
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در اين جا به طور خلاصه به برخي از روايات اشاره مي کنيم:
1 ـ سمهودي شافعي ازمطلّب نقل مي کند:بعد ازوفات پيامبر(صلي الله عليه وآله)مردم به خاک قبرپيامبر(صلي الله عليه وآله)تبرک  جسته وازآن برمي داشتند تا اين که عايشه مانع شد ودستور داد:ديواري را به دور قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله) کشيدندتاجسد پيامبر(صلي الله عليه وآله) مکشوف نگردد.(1)
2 ـ بخاري در کتاب اعتصام به سند خود از أبي برده نقل کرده است: هنگامي که وارد مدينه شدم، عبدالله بن سلام را ملاقات کردم، او به من گفت: به منزل ما بيا تا در ظرفي که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) با آن آب آشاميده، آب خورده و سيراب شوي و در مکاني که در آن جا نماز گزارده، نماز بخواني. با او به منزلش رفتم، با آن ظرف آب آشاميدم، از خرما تناول نموده و در آن مکان نماز گزاردم.(2)
3 ـ بخاري نيز در کتاب الأدب المفرد(3) از عبدالرحمن بن رزين روايت کرده که فرمود: گذرمان بر سرزمين ربذه افتاد، خبردار شديم که سلمة بن اکوع(رحمه الله) ازاصحاب رسول خدا دراين سرزمين زندگي مي کند، لذا خدمت او رسيديم، بر او سلام کرديم. او دست هايش را بيرون آورد و فرمود: با اين دو دست با پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) بيعت نمودم... ما بلند شده و آن را بوسيديم.
  تبرّک
تبرک به صالحين و اخيار از امت و اماکن و مشاهد مقدسه و آثار وابسته به آنان، از ناحيه وهابيون به شدت انکار شده و آن را از مصاديقِ شرک شمرده اند و با کساني که قصد تبرک جستن از آثار انبيا و صالحان را داشته باشند مقابله و مبارزه مي کنند. از همين رو، تبرک يکي از مسائل اختلاف برانگيز بين وهابيون و مسلمين است. به همين جهت جا دارد که در اين مسئله دور از تعصبات و جنجال ها بحث نماييم تا حقيقت مطلب روشن گردد.
فتاواي وهابيون در حرمت تبرک
1 ـ صالح بن فوزان ازمفتيان وهابيون مي گويد:سجده کردن برتربت اگر به قصد تبرک به اين تربت و تقرب به ولي باشد، شرک اکبر است و اگر مقصود از آن تقرب به خدا با اعتقاد به فضيلت اين تربت باشد، همانند فضيلت زمين مقدس در مسجد الحرام و مسجد نبوي و مسجد الأقصي، بدعت است... .(4)
2 ـ ابن عثيمين مي گويد: تبرک جستن به پارچه کعبه و مسح آن از بدعت هاست، زيرا در اين باره از پيامبر(صلي الله عليه وآله) چيزي نرسيده است .(5)
3 ـ گروه دائمي مفتيان وهابيون مي گويند: ... توجه پيدا کردن مردم به اين مساجد و مسح نمودن ديوارها و محراب ها و تبرک به آنها بدعت و نوعي شرک و شبيه به عمل کفار در جاهليّت است .(6)
4 ـ بن باز مي گويد: قرار دادن قرآن در ماشين به جهت تبرک، اصلي بر آن نبوده و غير مشروع است .(7)
5 ـ ابن فوزان مي گويد:تبرک به معناي طلب برکت واو به معناي ثبات خير وطلب خير و زيادتي آن است و اين طلب بايد از کسي باشد که مالک آن بوده وبرآن قدرت دارد واو همان خداوند سبحان است که برکت نازل کرده وثباتمي دهد.هيچ مخلوقي قدرت بربخشش،برکت ، ايجاد و ابقاء و تثبيت آن ندارد.لذا تبرک به اماکن و آثار و اشخاص ـ از زندگان و مردگان ـ جايز نيست، زيرا يا شرکاست و يا... .(8)
6 ـ ابن عثيمين نيز مي گويد: برخي از زائرين دست به محراب و منبر و ديوار مسجد مي کشند، تمام اينها بدعت است .(9)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . وفاءالوفا، ج1، ص385.
2 . صحيح بخاري، ج8، ص154.
3 . الأدب المفرد، ص144; الطبقات الکبري، ج4، ص39.
4 . المنتقي من فتاوي الشيخ صالح بن فوزان، ج 2، ص 86.
5. مجموع الفتاوي لابن عثيمين، رقم 366.
6 . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء، ح 3019.
7 . فتاوي اسلاميه، ج 4، ص 29.
8 . البدعة، ص 28 ـ 29
9 . دليل الأخطاء، ص 107.
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معناي تبرک
تبرک درلغت به معناي طلب برکت است وبرکت به معناي زيادت ورشديا سعادت است.(1)تبرک به چيزي;يعني طلب برکت ازطريقِ        آن شيء. و در اصطلاح به معناي طلب برکت از طريق چيزها يا حقيقت هايي است که خداوند متعال براي آنها امتيازها و مقام هاي خاصي قرار داده است; همانند لمس کردن يا بوسيدن دست پيامبر(صلي الله عليه وآله)يا برخي از آثار آن حضرت بعد از وفاتش.
 تبرک در قرآن کريم
کلمه برکت در قرآن کريم با الفاظ گوناگوني به کار رفته است; براي افاده اين معنا که برخي از اشخاص يا مکان ها و زمان هاي معيني را خداوند متعال به جهات خاصي نوعي برکت افاضه کرده است.
الف) برکت در اشخاص
1 ـ خداوند متعال درباره حضرت نوح(عليه السلام)و همراهانش مي فرمايد: "اهْبِطْ بِسَلام مِنّاوَ بَرَکات عَلَيْکَ وَ عَلي أُمَم مِمَّنْ مَعَکَ " ;(2) اي نوح! از کشتي فرود آي که سلام ما و برکات و رحمت ما بر تو و بر آن امم و قبايلي که هميشه با تو هستند.
2 ـ هم چنين درباره حضرت عيسي(عليه السلام) مي فرمايد: " وَ جَعَلَني مُبارَکًا أَيْنَ ما کُنْتُ وَ أَوْصاني بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَيًّا " ;(3) و مرا هر کجا باشم براي جهانيان مايه رحمت و برکت گردانيد و تا زنده ام به عبادت نماز و زکات سفارش کرد.
3 ـ در موردحضرت ابراهيم وفرزندش اسحاق مي فرمايد:"فَلَمّاجاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِکَ مَنْ فِي النّارِ وَمَنْ حَوْلَها";(4)چون موسي به آن آتش نزديک شد او را ندا کردند. آن کس که در اشتياق اين آتش است يا به گردش در طلب است... .
خداوند متعال مي فرمايد: " وَ بارَکْنا عَلَيْهِ وَ عَلي إِسْحاقَ " ;(5) و مبارک گردانيديم بر او و بر اسحاق.
هم چنين درباره اهل بيت(عليهم السلام)، يا اهل بيت ابراهيم(عليه السلام) مي فرمايد: " رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ عَلَيْکُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ " ;(6) رحمت و برکات خدا مخصوص شما اهل بيت رسالت است، زيرا خداوند بسيار ستوده و بزرگوار است.
ب ـ برکت در زمان و مکان
لفظ برکت و مشتقّات آن در مورد برخي از اماکن و بخش هايي از زمين يا زمان نيز به کار برده شده است:
1 ـ خداوند متعال راجع به مکه مکرمه مي فرمايد:" إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَکَّةَ مُبارَکًا وَ هُدًي لِلْعالَمينَ" ;(7) همانا اولين خانه اي که براي مکان عبادت مردم بنا شده مکه است که در آن برکت و هدايت خلايق است.
2 ـ در رابطه با مسجد الأقصي و اطراف آن مي فرمايد: " سُبْحانَ الَّذي أَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَي الْمَسْجِدِ اْلأَقْصَي الَّذي بارَکْنا حَوْلَهُ " ;(8) پاک و منزه است خدايي که در شبي بنده خود را از مسجد الحرام به مسجد الاقصي سوق داد که پيرامونش را مبارک و پرنعمت ساخت.
3 ـ و درباره شب قدر مي فرمايد: " إِنّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلَة مُبارَکَة إِنّا کُنّا مُنْذِرينَ " ;(9) اين قرآن بزرگ کتابي مبارک و عظيم الشأن است که برتو نازل کرديم تا امت در آياتش تفکر کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 . لسان العرب، ج 10، ص 390; صحاح اللغه، ج 4، ص 1075 و النهايه، ج 1، ص 120.
2. هود(11) آيه 48.
3. مريم(19) آيه 31.
4 . نمل(27) آيه 8.
5 . صافات(37) آيه 113.
6 . هود(11) آيه 73.
7 . آل عمران(3) آيه 96.
8 . إسراء(17) آيه 1.
9 . دخان(44) آيه 3.
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تبرک در روايات
با مراجعه به روايات با طيف بسياري از کلمات نبوي و اهل بيت(عليهم السلام)مواجه مي شويم که سخن از تبرک به ميان آورده و محمّد و آل محمّد(صلي الله عليه وآله) را اشخاص مبارک، معرفي نموده اند:
1 ـ پيامبر(صلي الله عليه وآله) در کيفيت صلوات چنين دستور داده اند که بگوييد: اللّهم صلّ علي محمّد و علي آل محمّد کما صلّيت علي ابراهيم، و بارک علي محمّد و علي آل محمّد، کما بارکت علي ابراهيم في العالمين انّک حميد مجيد و السلام کما قد علمتم .(1)
2 ـ در صحيح بخاري در کيفيت صلوات به رسول خدا(صلي الله عليه وآله) چنين آمده است: اللّهم صلّ علي محمّد عبدک و رسولک، کما صلّيت علي ابراهيم و بارک علي محمّد و آل محمّد کما بارکت علي ابراهيم .(2)
تبرک در تاريخ
آيا تبرک به مفهوم اصطلاحي آن يک واقعيّت تاريخي است که در بين امّت هاي صاحب شريعت رايج بوده، تا از سيره و روش آنان     کشف کنيم که تبرک در بين امّت هاي ديني پيشين نيز امري مشروع بوده است؟
در پاسخ اين سؤال مي گوييم: تبرک به آثار انبيا، از جمله مسائلي است که در امت هاي ديني پيشين نيز سابقه داشته است، اينک به نمونه هايي از آن اشاره مي کنيم:
1 ـ خداوند متعال در مورد تبرک حضرت يعقوب(عليه السلام) به پيراهن فرزندش حضرت يوسف(عليه السلام) و فرستادن آن براي پدرش يعقوب(عليه السلام) از قول حضرت يوسف(عليه السلام)مي فرمايد: " اذْهَبُوا بِقَميصي هذا فَأَلْقُوهُ عَلي وَجْهِ أَبي يَأْتِ بَصيرًا " ;(3) پيراهن مرا نزد پدرم يعقوب برده بر روي او افکنيد تا ديدگانش بينا شود.
برادران حضرت يوسف(عليه السلام)امربرادرخود را امتثال نموده وپيراهن را برداشته و برصورت يعقوب(عليه السلام) انداختند. پدري که درفراق فرزندش براثرشدّت حزن و زيادي اشک نابينا شده بود.دراين هنگام به اذن خداوند متعال چشمان پدربه برکت پيراهن يوسف (عليه السلام) بينا شد.البته خداوند متعال قدرت دارد که اين عمل رامستقيماً انجام دهد،ولي ازآن جا که عالم عالِم اسباب ومسببات است واسباب نيز برخي مادي و برخي معنوي است، حکمت الهي براين تعلق گرفته که درانبيا وصالحين وآثارشان برکت قرار دهد تا ازاين طريقِ  مردم به آنها اعتقاد پيدا کرده و به آنها نزديک شوند و در نتيجه با الگو قرار دادن آنان به خداوند تقربّ پيدا کرده و به ثواب او نائل آيند.
2 ـ از جمله موارد ديگري که قرآن در مورد امت هاي ديني پيشين به آن اشاره کرده، تبرک جستن بني اسرائيل به تابوتي است که در آن آثار آل موسي و آل هارون بوده است. خداوند متعال در قرآن کريم قصه پيامبر بني اسرائيل که بشارت به پادشاهي طالوت داد، اين چنين حکايت مي کند: " إِنَّ آيَةَ مُلْکِهِ أَنْ يَأْتِيَکُمُ التّابُوتُ فيهِ سَکينَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَکَ آلُ مُوسي وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِکَةُ " ;(4) نشانه پادشاهي او اين است که آن صندوق ]عهد[ که در آن آرامش خاطري از جانب پروردگارتان، و بازمانده اي از آنچه خاندان موسي و خاندان هارون ]در آن[ بر جاي نهاده اند در حالي که فرشتگان آن را حمل مي کنند به سوي شما خواهد آمد.
اين تابوت همان تابوتي است که به امر خدا مادرحضرت موسي (عليه السلام) فرزندش را در آن قرار داد و بر روي آب رها نمود، اين تابوت در بين بني اسرائيل احترام خاصي داشت; به حدّي که به آن تبرک مي جستند. حضرت موسي(عليه السلام)قبل از وفاتش، الواح و زره ی خود و آنچه از آيات نبوّت بود در آن قرار داد و نزد وصيّ اش يوشع به وديعه گذارد. اين صندوق نزد بني اسرائيل بود و آن را از ديد مردم پنهان نگه مي داشتند.بني اسرائيل تا مادامي که تابوت نزدشان بوددرعزت ورفاه بودند، ولي هنگامي که گناه کرده و به تابوت بي احترامي کردند، خداوند آن را مخفي نمود. آنان بعد از مدّتي، آن را از يکي از انبيايشان خواستند; خداوند متعال طالوت را پادشاه آنان کرد و  نشانه ی ملک او، همان صندوق ]عهد[ بود.
زمخشري مي گويد: تابوت، صندوق تورات بوده است، و هرگاه حضرت موسي(عليه السلام) در صدد قتال برمي آمد آن را بيرون آورده و در منظر بني اسرائيل قرار مي داد تا با ديدن آن آرامش پيدا کرده و در جهاد سست نگردند... .(5)
از اين داستان استفاده مي شود که بني اسرائيل نيزازتابوتي که آثار حضرت موسي در آن بوده تبرک مي جستند و براي آن احترام خاصي قائل بوده اند..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 . صحيح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة علي النّبي(صلي الله عليه وآله) بعد التشهد، ج1، ص 350، ح 65.
2 . صحيح بخاري، ج 3، ص 119، کتاب التفسير، تفسير سورة الاحزاب.
3 . يوسف(12) آيه 93.
4 . بقره(2) آيه 248.                                                              
5 . تفسير کشاف، ج 1، ص 293.                                       
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 سيره مسلمين در تبرک
الف) سيره صحابه در تبرک به پيامبر(صلي الله عليه وآله) در زمان حياتش:
محمد طاهر مکّي مي گويد: تبرک به آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) سنت صحابه بوده است که اين سنت را تابعين و صالحين مؤمن نيز دنبال نموده اند.تبرک بهآثار پيامبر(صلي الله عليه وآله)در عصر آن حضرت واقع شد و حضرت بر کسي انکار نکرد و اين خود دليل قاطعي بر مشروعيت تبرک است،زيرا اگراين چنين نبودپيامبر(صلي الله عليه وآله) مردم را از آن نهي مي کرد; خصوصاً با در نظر گرفتن اين نکته که غالب صحابه ايمان هاي قوي داشته و تابع دستورهاي پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) بوده اند.(1)
ابن حجر مي گويد: هر مولودي که در عصر پيامبر(صلي الله عليه وآله) بوده قطعاً پيامبر(صلي الله عليه وآله) را ديده است، زيرا اصحاب انگيزه فراواني داشتندتا فرزندان خود را به نزدپيامبر(صلي الله عليه وآله)آورده تا بهپيامبر(صلي الله عليه وآله)متبرک ساخته وپيامبر (صلي الله عليه وآله) او را تحنيک کند.(2) حتي گفته شده که بعد از فتح مکه، اهالي آن فرزندانشان را نزد پيامبر(صلي الله عليه وآله) مي آوردند تا دست مبارکش را بر سرشان کشيده و دعاي به برکت نمايد. (3)
در اين زمينه روايات فراواني است که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
1 ـ عايشه نقل مي کند:صحابه دائماً فرزندان خود رانزدرسول خدا(صلي الله عليه وآله)مي آوردند تاآنان راتحنيک کرده ومبارک گرداند.(۴)  
2 ـ امّ قيس فرزندش را ـ که هنوز غذا نخورده بود ـ نزد رسول خدا(صلي الله عليه وآله)آورد و او را در دامن آن حضرت(صلي الله عليه وآله) قرار داد... .(5)
ابن حجر در شرح اين حديث مي گويد: از اين حديث استفاده مي شود که تحنيک طفل و تبرک به اهل فضل مستحب است .(6)
3 ـ انس مي گويد: رسول خدا(صلي الله عليه وآله) را ديدم که حلاّق سر مبارکش را مي تراشيد و اصحاب دور وجودش طواف مي کردند تا اگر دانه مويي از سر حضرت(صلي الله عليه وآله) جدا شود بر دستان آنها قرار گيرد.(7)
4 ـ ابي حجيفه مي گويد: خدمت رسول خدا(صلي الله عليه وآله) رسيدم، در حالي که وضو مي گرفت و مردم بر هم سبقت مي گرفتند تا از آب وضوي پيامبر(صلي الله عليه وآله) بهره ببرند. هر کس از آن آب بر مي داشت، براي تبرک به خود مي ماليد و کسي هم که به آن دسترسي پيدا نمي کرد از رطوبت ديگري استفاده مي برد.(8)
عروه از مسور و ديگران نقل مي کند: هنگام وضوي رسول خدا(صلي الله عليه وآله)، نزديک بودکه مردم به دليل هجوم آوردن براي تبرک از آب وضوي پيامبر(صلي الله عليه وآله) خودشانراهلاک کنند.(9)
5 ـ سعد مي گويد:ازاصحاب رسول خدا شنيدم که مي گفتند:رسول خدا(صلي الله عليه وآله)کنارچاه بضاعه آمدو بادلوي ازچاه آب کشيد و باآن وضوگرفت وبقيه آن راداخل چاه ريخت.بعد ازاين جريان هرگاه شخصي مريض مي شد،ازآن چاه آب مي کشيدند واو رامي شستند٬  و فوراً شفا مي يافت.(10)
6 ـ ابوايوب انصاري مي گويد:بعد ازآن که رسول خدا(صلي الله عليه وآله)وارد خانه ماشد;من براي حضرتش غذا مي آوردم،هنگامي که   ظرف غذارابرمي گرداندم،من وهمسرم ازمحلدست هاي پيامبر(صلي الله عليه وآله)درغذا به نيت تبرک برداشته واستفاده مي کرديم.(11)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . تبرک الصحابة بآثار الرسول(صلي الله عليه وآله)، ص 7.
2 . تحنيک، عبارت است از اولين خوردني که به طفل مي خورانند از تربت يا چيزي ديگر.
3 . الاصابة، ترجمه وليد بن عقبه، ج 3، ص 638، رقم 9147.
4 . مسند احمد، ج 7، ص 303، ح 25243.
5 . صحيح بخاري، ج 1، ص 62، کتاب الغسل.
6 . فتح الباري، ج 1، ص 326، کتاب الوضوء.
7 . صحيح مسلم با شرح نووي، ج 15، ص 83، مسند احمد، ج 3، ص 591.
8 . صحيح بخاري، ج 1، ص 55، کتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس.
9 . همان.
10. الطبقات الکبري، ج 1، ص 2، ح 184.
11 . البداية و النهاية، ج 3، ص 201; سيره ابن هشام، ج 2، ص 144.
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 رأي ابن تيميه و احمد بن حنبل در تبرک:
ابن تيميه در کتاب اقتضاء الصراط المستقيم نقل مي کند: احمد بن حنبل و غير او اجازه داده اند تا انسان منبر و جا دستي پيامبر(صلي الله عليه وآله) را بر روي منبر براي تبرک مسح نمايد، ولي مسح قبر آن حضرت را رخصت نداده اند. ولي برخي ديگر از اصحاب ما روايتي از احمد نقل کرده که مسح قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله) را نيز جايز شمرده است.
ب) تبرک صحابه و تابعين به آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) بعد از وفاتش
بخاري در صحيح بابي را به اين مضمون ذکر کرده است. آنچه از زره، عصا، شمشير، ظرف، انگشتر و... مو، کفش و... از چيزهايي که صحابه و ديگران به آنها بعد از وفات پيامبر(صلي الله عليه وآله) تبرک مي جستند. (1)
1 ـ نقل است که معاويه هنگام وفات وصيت کرد که با پيراهن، شلوار، قبا و مقداري از موي پيامبر(صلي الله عليه وآله) دفن شود.(2)
2 ـ عمر بن عبدالعزيز هنگام وفاتش دستور داد: مو و ناخني از پيامبر(صلي الله عليه وآله) را آورده و در کفنش قرار دهند.(3)
3 ـ ابن سعد مي گويد: در حنوط انس بن مالک، کيسه اي از مشک و مويي از موهاي رسول خدا(صلي الله عليه وآله) را قرار دادند.(4)
4 ـ ابن سيرين مي گويد: به عبيده گفتم: نزد ما مقداري از موي پيامبر(صلي الله عليه وآله) از طرف انس يا اهل او باقي مانده که براي من محبوب تر است از دنيا و آخرت.(5)
5 ـ صفيه مي گويد: هرگاه عمر بر ما وارد مي شد دستور مي داد تا کاسه اي که از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نزد ما بود به او دهيم، سپس آن را از آب زمزم پر مي نمود و از آنمي آشاميد و به قصد تبرک بر صورتش مي پاشيد.(6)
6 ـ انس مي گويد:پيامبر(صلي الله عليه وآله) برامّ سليم وارد شد و درآن جا مشکي ازآب ديد که بر ديوارآويزان شده بود;آن گاه پيامبر (صلي الله عليه وآله) ايستاده از آن آب آشاميد. امّ سليم مشک را برداشته و دهانه آن را بريده و براي تبرک نزد خود نگاه داشت.(7)
7 ـ ابن سيرين نقل مي کند: نزد انس بن مالک،عصايي از رسول خدا(صلي الله عليه وآله)بود که بعدازوفاتش آن رابا اوبين پهلو وپيراهنش دفن نمودند.(8)
8 ـ ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالقاري مي گويد: ابن عمر را ديدم که دستش را بر جايگاه پيامبر(صلي الله عليه وآله) در منبر کشيده و به صورت خود مي ماليد.(9)
9 ـ يزيد بن عبدالله بن قسيط مي گويد: جماعتي از اصحاب پيامبر(صلي الله عليه وآله) را ديدم که وقتي مسجد از جمعيت خالي مي شد، دست بر دستگيره منبر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) گذارده، آن گاه دعا مي نمودند .(10)
10 ـ داود بن صالح مي گويد: روزي مروان به روضه رسول خدا(صلي الله عليه وآله) وارد شد، ديد شخصي صورتش را بر روي قبرپيامبر (صلي الله عليه وآله) گذارده است. به او گفت: آيا مي داني چه مي کني؟ هنگامي که آن شخص صورتش را برداشت مروان ديد که او ابوايوب است. ابوايوب در جوابش فرمود: من به جهت اين سنگ نيامده ام، بلکه به خاطر رسول خدا(صلي الله عليه وآله)آمده ام.(11)
11 ـ ابن عساکر به سند خود از امام علي(عليه السلام) نقل مي کند: بعد از دفن رسول خدا(صلي الله عليه وآله)فاطمه(عليها السلام)بر 
بالاي قبر پدرش ايستاد و مشتي از خاک قبر را برداشته و بر ديدگانش ماليد و فرمود: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . صحيح بخاري، ج 4، ص 46، باب ما ذکر من درع النبي(صلي الله عليه وآله) و عصاه و سيفه... .
2 . السيرة الحلبيه، ج 3، ص 109; الاصابه، ج 3، ص 400 و تاريخ دمشق، ج 59، ص 229.
3 . طبقات ابن سعد، ترجمه عمر بن عبدالعزيز، ج 5، ص 406.
4 . همان، ج 7، ص 25، ترجمه انس.
5 . صحيح بخاري، ج 1، ص 51، کتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل شعر الانسان.
6 . الاصابه، ترجمه فراس، ج 3، ص 202; اسد الغابه، ج 4، ص 352.
7 . مسند احمد، ج 7، ص 520، ح 26574; طبقات ابن سعد، ج 8، ص 313.
8 . البداية و النهايه، ج 6، ص 6.
9 . طبقات ابن سعد، ج 1، ص 254، ذکر منبر الرسول(صلي الله عليه وآله).
10 . همان.
11. المعجم الاوسط، ج 1، ص 94، الجامع الصغير، ص 728 و...
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ماذا علي من شمّ تربة أحمد *** أن لا يشمّ مدي الزمان غواليا
صُبّت عليّ مصائب لو أنّها *** صُبّت علي الأيّام عدن لياليا(1)
12 ـ سمهودي نقل مي کند: عبدالله بن عمر دست راستش را بر قبر شريف پيامبر(صلي الله عليه وآله)مي ماليد و بلال نيز صورتش را.    آن گاه از عبدالله بن احمد بن حنبل نقل مي کند که اين عمل به جهت شدت محبت بوده، و بدين جهت تعظيم و احترام اشکالي ندارد.(2)
13 ـ ابوالدرداء مي گويد: شبي بلال مؤذن پيامبر(صلي الله عليه وآله) در عالم رؤيا پيامبر(صلي الله عليه وآله) را زيارت نمود. حضرت(صلي الله عليه وآله) به او فرمود: اين چه جفايي است که در حق ما نمودي! آيا وقت آن نشده که به زيارت ما بيايي؟ بلال محزون و خائف از خواب بيدار شد; فوراً سوار بر مرکب خود شد و به سوي مدينه حرکت نمود و مستقيماً به کنار قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله)آمد و شروع به گريه کرد، در حالي که صورتش را به قبر مبارک مي ماليد. حسن و حسين(عليهما السلام)بر او وارد شدند، بلال آنان را          در بغل گرفت و بوسيد .(3)
14 ـ نافع نقل مي کند: ابن عمر را ديدم که نماز مي گزارد در مکان هايي که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نماز خوانده بود... .(4)
ابن حجر در شرح اين حديث مي گويد: از اين عمل ابن عمر استفاده مي شود که دنبال نمودن آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) و تبرک به آنها مستحب است .(5)
15 ـ ابن عبدالبرّ مي گويد: ابن عمر از آثار رسول خدا(صلي الله عليه وآله) بسيار متابعت مي نمود و در مواقف عرفه و ديگر مواضع به دنبال مکاني مي رفت که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) در آن وقوف نموده بود .(6)
 کمک گرفتن از اولياي الهي
مسلمانان به طور اتفاق استغاثه و کمک گرفتن از اولياي الهي را جايز دانسته، بلکه آن را راجح و در راستاي توحيد مي دانند، زيرا اگر     ازاولياي الهي،يعني پيامبروائمه معصومين طلب کمک کرده و از آنها مدد مي جويند به اين خاطر نيست که آنان را مستقل در تأثير دانسته و از آنها حاجت و کمک مي خواند، بلکه از آن جهت است که اولياي الهي مقرّب درگاه خداوند و مظهر صفات جمال، کمال، اسماي الهي، قدرت، علم و مانند آن شده اند و به اذن و اراده و مشيّت الهي در اين عالم تصرف دارند: " وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ " .
اما وهابيون برخلاف اجماع مسلمين اين مسئله را شديداً تحريم کرده، بلکه آن را بزرگ تر از شرک جاهليت مي دانند.                          لذا جا دارد که اين مسئله را مورد بحث قرار دهيم:
فتواهاي وهابيون
1 ـ ابن تيميه ـ مؤسس عقايد وهابيون ـ مي گويد: از اقسام شرک آن است که کسي به شخصي که از دنيا رفته بگويد: مرا درياب،         مرا کمک کن، از من شفاعت کن، مرا بر دشمنم ياري کن و امثال اين درخواست ها که تنها خدا بر آن قدرت دارد. (7)
در جايي ديگر اين درخواست را شرک صريح دانسته و مي گويد کسي که اين گونه بگويد بايد توبه کند، اگر توبه نکرد کشتنش واجب  مي گردد. (8)
2 ـ محمّد بن عبدالوهّاب مي گويد: صدا زدن غير خدا و کمک گرفتن از غير او موجب ارتداد از دين و داخل شدن در زمره مشرکين و عبادت کنندگان بت هاست و حکم آن اين است که مال و خونش حلال مي گردد، مگر توبه کند. (9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 . وفاء الوفا، ج 4، ص1405.
2 . همان.
3 . تاريخ دمشق، ج 7، ص 137; تهذيب الکمال، ج 4، ص 289، اسد الغابه، ج 1، ص 244.
4 . صحيح بخاري، ج 1، ص 130.
5 . فتح الباري، ج 1، ص 469.
6 . الاستيعاب، ج 2، ص 342.
7ـ الهديّة السنيّة، ص 40.
8ـ زيارة القبور، ص 17 و18.
9ـ کشف الارتياب، ص 214.
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3 ـ شيخ عبدالعزيز بن باز مي گويد:هرکسي از مردم درهر جاي کره زمين بگويد:اي رسول خدا!اي نبيّ خدا!اي محمّد!کمک کن مرا،دریاب مرا،ياري کن مرا، شفا ده مريضان مسلمين را،هدايت کن گم شده مسلمين راومانند آن،براي خدا شريک درعبادت قرار داده است. (1)
در جايي ديگر مي گويد: شکّي نيست که استغاثه کنندگان به پيامبر(صلي الله عليه وآله)، اوليا، انبيا، ملائکه يا جنّ، اين عمل را به اين اعتقاد انجام مي دهند که آنان دعايشان را شنيده و از احوالشان اطلاع دارند و حاجتشان را برآورده خواهند کرد، اين امور انواعي از شرک اکبر است، زيرا غيب را غير از خدا کسي ديگر نمي داند. و نيز اموات; چه انبيا و چه غير انبيا اعمال و تصرفاتشان در عالم دنيا با مرگ منقطع گرديده است. (2)
هم چنين مي گويد: و امّا صدا زدن ميّت و استغاثه به او و طلب مدد از او، همه از انواع شرک اکبر و از عمل عبادت کنندگان بت ها در عهد پيامبر است. (3)
انواع استعانت (کمک گرفتن) از غيرکمک گرفتن از غير، انواع و اقسامي دارد که درذيل به هريک از آنها با حکم شان اشاره مي کنيم:
1 ـ کمک گرفتن از انسان در زمان حيات
اين خود به چند نوع تقسيم مي شود:
الف ـ استعانت درمسائل عادي:کمک گرفتن درکارهاي عادي که اسباب طبيعي دارد، زيربناي اساسي تمدّن بشري است،زيراحيات بشر براساس تعاونوکمک به يکديگر است. اين مطلب از هيچ جهت و نزد هيچ کس قابل انکار نيست. ولذا خداوند متعال از قول ذي القرنين  مي فرمايد: " فَأَعِينُونِي بِقُوَّة أَجْعَلْ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً " ;(4) پس شما با قوّت بازو به من کمک کنيد تا سدّي محکم بسازم تا به کلّي  مانع از دست برد به شما شود.
ب ـ استعانت به دعاي غير:
يکي ديگرازانواع استعانت،کمک گرفتن ازديگران به صورت دعاکردن است، يعني التماس دعاگفتن. اين مورد نيز اشکالي ندارد و قرآن نيز در موارد بسياري به آن اشاره کرده است; مثلا کمک نگرفتن از دعاي ديگران را از صفات منافقين شمرده و مي فرمايد: " وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَکْبِرُونَ " ;(5) و هرگاه به آنان بگوييد بياييد تا رسول خدا براي شما از حقّ آمرزش طلبد، سرپيچي مي کنند و مي بيني که با تکبّر و نخوت روي مي گردانند.
در جايي ديگر کمک گرفتن از دعاي مؤمنين را حاجتي فطري مي داند و درباره برادران يوسف مي فرمايد: " قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنّا کُنّا خاطِئِينَ. قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ";(6) برادران يوسف عرضه داشتند:اي پدر! برتقصيرات ما از خدا آمرزش بخواه که درباره يوسف خطا کرده ايم. پدر گفت: به زودي از درگاه خدا براي شما آمرزش مي طلبم که او بسيار آمرزنده و مهربان است.
درباره استغفار مؤمنين هم مي فرمايد: " وَ الَّذِينَ جاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لاِِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالاِْيمانِ " ;(7) و آنان که پس ازمهاجران وانصارآمدند ودائم به دعا به درگاه خدا عرض مي کنند:پروردگارا برماوبرادران ديني ما که درايمان،پيش ازما شتافتندببخش. اين مورد را ابن تيميه قبول کرده و مي گويد: از پيامبر(صلي الله عليه وآله) به نقل صحيح رسيده که فرمود: هرگاه کسي از نهاد دل براي برادردينيش دعا کند;به طورحتم خداوند ملکي را موکّل مي کند تاهنگام دعا به او بگويد:براي تو مثل آن چيزي است که براي او خواستي. (8)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1ـ مجموع فتاوي بن باز، ج 2، ص 549.
2ـ همان، ص 552.
3ـ همان، ص 746.
4ـ کهف (18) آيه 95.
5ـ منافقون (63) آيه 5.
6ـ يوسف (12) آيه 97 و98.
7ـ حشر (59) آيه 10.
 8ـ رسالة زيارة القبور، ص 155.
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ج ـ کمک گرفتن از وليّ خدا در امور غيرعادي:
يکي ديگر از موارد استعانت از زنده،کمک گرفتن ازاو درامور غيرعادي; مثل شفاي مريض ازراه غيرطبيعي ومانند آن است، در صورتي که قدرت اعجاز داشته باشد.اين مورد نيز شکي در جوازش نيست، چون در واقع اعتقاد داشتن به قدرت اولياي الهي و معجزات آنهاست، لکن با اعتقاد به اين که همه امور به دست خداست و تا خداوند نخواهد و اراده نکند کاري انجام نمي گيرد، و منافاتي با توحيد در خالقيت و ربوبيت ندارد.
حضرت سليمان از حاضرين طلب کرد تا تخت بلقيس را از يمن در يک لحظه به اردن ـ که محلّ حکومتش بود ـ بياورد: " أَيُّکُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ " ;(1) کدام يک تخت بلقيس را پيش از آن که تسليم امر من شود خواهيد آورد؟
هدف حضرت سليمان(عليه السلام) اين بود که تخت بلقيس به صورت غيرطبيعي نزد او حاضر شود، آن گاه مي فرمايد: " قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آتِيکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْکَ طَرْفُکَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ... " .(2) و آن کس که به علم کتاب الهي دانا بود گفت: من پيش از آن که چشم برهم زني تخت را بدين جا مي آورم، چون سليمان سرير را نزد خود مشاهده کرد...
خداوند متعال اعمال خارق عادت را به حضرت مسيح نسبت داده و مي فرمايد:
 " وَتُبْرِئُ اْلأَکْمَهَ وَ اْلأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتي بِإِذْنِي " ;(3) و آن گاه که کور مادرزاد و پيس را به امر من شفادادي و مردگان را به امر من از قبر بيرون آوردي.
اگر کار خارق العاده از شخص سر مي زند، درخواست آن کار از آن شخص اشکالي ندارد.
فرق بين افعال غيرعادي از خداوند و انسان اين است که خداوند تنها فاعل وقادري است که در کارهايش وابسته به کسي نيست و خود مستقل در عمل است، به خلاف ديگران که متّکي به او هستند.
2 ـ کمک گرفتن از ارواح اولياي الهي بعد از مرگ:
مسئله استعانت از ارواح اوليا و استغاثه به آنان بعد از وفاتشان، از مهم ترين مسائل باب استعانت از غير است; خواه به صورت دعا باشد يا طلب اعجاز. اين نوع استعانت را وهابيون از اقسام شرک دانسته و شديداً با آن مقابله مي کنند.
ادله جواز يا رجحان استعانت از اوليا (استغاثه)
با مراجعه به روايات پي مي بريم که کمک گرفتن اراولياي الهي(استعانت)واستغاثه به آنان نه تنها اشکالي ندارد، بلکه رجحان نيزدارد، زيرا سيره وسنت بزرگان دين اين گونه بوده است که هنگام شدايد به وليّي ازاولياي الهي پناه مي بردند.اينک به برخي ازروايات اشاره مي کنيم:
1 ـ بخاري به سند صحيح از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نقل مي کند که فرمود: همانا خورشيد در روز قيامت چنان به مردم نزديک مي شود که از شدّت گرماعرق تا نصف گوش مردم را خواهد گرفت، دراين هنگام مردم به حضرت آدم و سپس به حضرت موسي و در آخر به حضرت محمّد پناه مي برند، تا بين خلايق حکم شود. (4)
از اين حديث استفاده مي شود که در کارهايي که با قدرت خداوند انجام مي گيرد; مي توان به ديگران متوسل شد، لکن با اين اعتقاد که همه امور به اذن و مشيّت الهي صورت مي پذيرد.
2 ـ طبراني و ابويعلي درمسند خود وابن السنّي درعمل اليوم والليله به سند صحيح ازعبدالله بن مسعود روايت کرده است که رسول خدا   (صلي الله عليه وآله) فرمود: هرگاه حيوان يکي ازشما دربيابان گم شد اين گونه صدا زنيد:اي بندگان خدا! نگه داريد بر من،اي بندگان خدا نگه داريد بر من، زيرا خداوند در روي زمين کساني را دارد که حيوان او را حفظ کنند. (5)طبراني بعد از نقل حديث مي گويد: اين مطلب از مجرّبات است.
شبيه اين حديث را بزارازابن عباس نقل کرده که فرمود:همانا خداوند درروي زمين غير ازحافظان ملائکه اي دارد که هرچه ازبرگ درختان مي ريزد مي نويسند، لذا اگر کسي در بيابان گرفتار شد بگويد: اي بندگان خدا مرا ياري کنيد. (6)
ابن حجر عسقلاني در امالي الأذکار بعد از نقل حديث آن را حسن دانسته، وحافظ هيتمي نيز تمام رجال آن را ثقه مي داند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 ـ نمل (27) آيه 38.
2ـ همان، 40.
3ـ مائده (5) آيه 110.
4- فتح الباري، شرح صحيح بخاري، ج 3، ص 338، کتاب الزکاة، رقم 52.
 5ـ مجمع الزوائد، ج 1، ص 132.                                                          
6ـ شرح ابن علاّن بر کتاب امالي الأذکار، ج 5، ص 151.                      
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3 ـ ابن حجر عسقلاني در فتح الباري مي گويد: ابن ابي شيبه به سند صحيح از مالک دينار ـ خزينه دار عمر ـ چنين نقل مي کند: در زمان عمر قحطي بر مردم عارض شد، شخصي کنار قبر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) آمد و به او استغاثه نمود و عرض کرد: اي رسول خدا! براي امّتت باران بخواه، زيرا آنان هلاک شدند. (1)
از آن جا که اين درخواست بدون شک در منظر صحابه بوده و کسي او را منع نکرده، خود دليل بر جواز و رجحان استغاثه به ارواح اولياي الهي است.
4 ـ دارمي در سننش به سند صحيح از ابوالجوزاء اوس بن عبدالله نقل مي کند که گفت: قحطي شديدي بر مدينه عارض شد، مردم از وضع موجود نزد عايشه شکايت آوردند. عايشه دستور داد تا به سراغ قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله) رفته و از آن، دريچه اي به سوي آسمان باز کنند تاسقفي بين قبر وآسمان مانع نباشد.آنان نيز چنين کردند. راوي مي گويد: بعد از اين عمل آن قدر باران آمد که سبزي ها رشد نموده و شترانچاق شدند. (2)
5 ـ اجماع مسلمين بعد از وفات پيامبر(صلي الله عليه وآله) تا اين زمان بر استغاثه و استمداد از ارواح اولياي الهي بوده است و اين اجماع از جايگاه خاصي نزد اهل سنت برخوردار است6 ـ بيهقي در کتاب الشعب و ابن عساکر از طريق عبدالله بن احمد بن حنبل و نيز عبدالله بن احمد در کتاب المسائل(3) به سند صحيح ـ که الباني(4) نيز به صحت آن اعتراف کرده ـ نقل مي کند: از پدرم شنيدم که مي گفت: من پنج بارحج گزاردم که دو بارآن سواره و سه بارآن پياده بود،يا دو بارآن پياده و سه بار آن سواره بود. در يکي از سفرها راه را گم کردم. در حالي که پياده بودم، شروع به گفتن اين جمله نمودم: يا عباد الله دلّونا علي الطريق; اي بندگان خدا ما را به مسير سفر راهنمايي کنيد. همين طور که اين جمله را تکرار مي کردم ناگهان خود را در مسير يافتم.
7 ـ قسطلاني درالمواهب اللدنيّه از کتب سيره نبوي نقل مي کند که ابوبکردرروز وفات پيامبر(صلي الله عليه وآله) برآن حضرت وارد شد، درحالي که ملافه اي برروي پيامبر انداخته بودند،آن راکنار زده وصورت حضرت را بوسيد وعرض کرد:پدرو مادرم به فداي تو اي رسولِ   خدا، تو در زمان حيات و مماتت پاک بودي! از ما نزد پروردگارت ياد فرما.(5)
8 ـ درتاريخ ثبت است که صحابه شعارشان هنگام جنگ با مرتدين(از اهل يمامه وتابعين مسيلمه کذّاب)اين بود:يامحمّداه، يا محمّداه.(6)
9 ـ هم چنين نقل شده است که عقبة بن عامر کسي بود که خبر فتح دمشق را براي عمر به مدينه آورد. هنگام آمدن به مدينه هفت روز درراه بود،ولي در بازگشت ازمدينه به دمشق دو روز و نصفي بيشتر طول نکشيد و اين به برکت دعا و استغاثه اي بود که در کنارقبر پيامبر انجام داد، لذا خداوند متعال مسافت او را کوتاه کرد.(7)
10 ـ سمهودي به سند خود از امام علي(عليه السلام) چنين نقل مي کند: عربي باديه نشين بعد از سه روز از دفن رسول خدا(صلي الله عليه وآله)وارد مدينه شد،خود را برروي قبرپيامبرانداخت و خاک قبر را بر سر خود ريخت و عرض کرد: اي پيامبر!اين آيه را تلاوت کردي وماهم شنيديم:"إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً"من نيزبه نزدتوآمده ام تااستغفار نمايم.(8)
11 ـ ابوبکر مقري مي گويد: من و طبراني و ابوالشيخ در حرم رسول خدا(صلي الله عليه وآله)بوديم در حالي که گرسنگي شديد بر ما عارض شده بود، آن روز را به پايان رسانديم، وقت عشا کنار قبر رسول خدا آمديم و عرض کرديم: اي رسول خدا! ما گرسنه ايم... در اين هنگام ملاحظه نموديم که کسي درب را مي کوبد، باز نموديم ديديم که شخصي علوي با دو نفر غلام با زنبيلي از غذا کنار درب ايستاده اند، علوي آنها را به ما هديه نمود. پس از صرف غذا به ما گفت: آيا به رسول خدا شکايت برديد؟ الآن رسول خدا را در عالم رؤيا ديدم، به من فرمود تا مقداري از غذا نزد شما آورم. (9)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ فتح الباري، ج 2، ص 495.
2ـ سنن دارمي، ج 1، ص 43.
3ـ المسائل، ص 217
4ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج 3، ص 111.
5ـ حقيقة التوسل والوسيلة، موسي محمّد علي، ص 264، به نقل از المواهب اللدنية.
6ـ همان.
7ـ همان.
8ـ وفاء الوفاء، سمهودي، ج 4، ص 1361.
9ـ وفاءالوفاء، ج 4، ص 1380.                                                
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بررسي شبهات
وهابيون بر مدّعاي خود ـ حرمت استعانت از اولياي الهي و شرک بودن استغاثهبه آنان ـ به ادله اي واهي تمسک کرده اند که در ذيل      به نقد و بررسي آنهامي پردازيم:
شبهه اوّل
کسي که به اولياي الهي استغاثه مي کند معتقد به علم غيب آنهاست; درحالي که علم غيب مخصوص خداوند است.
 جواب:
علم غيب نه تنها براي اولياي الهي ـ اعمّ از رسول و امام ـ امکان دارد، بلکه ضرورت هم دارد که در رساله مستقلي به اين موضوع پرداخته ايم. هم چنين حيات برزخي اموات و ارتباط آنها با دنيا; مخصوصاً اولياي الهي به اثبات رسيده است.
حافظ هيثمي در مجمع الزوائد به سند صحيح از انس بن مالک نقل کرده است که رسول خدا فرمود: انبيا در قبورشان زنده اند و نماز       به جاي مي آورند. (1) و نيز پيامبر(صلي الله عليه وآله)فرمود: علم من بعد از وفاتم همانند علم من در زمان حيات من است. (2)
دارمي به سندخوداز سعيد بن عبدالعزيز نقل مي کند که اووقت نمازرابا همهمه اي که ازداخل قبرپيامبر(صلي الله عليه وآله) مي شنيد، مي شناخت.(3)
شبهه دوّم
ترمذي از ابن عباس نقل کرده که گفته است: هرگاه چيزي خواستي از خدا بخواه و هرگاه کمک خواستي از خدا طلب نما. (4)
جواب:
حديث به اين نکته اشاره دارد که انسان ازهرکس کمک مي خواهد بايدبه اين اعتقاد باشد که همه اموربه دست خداوبه اراده ومشيّت اوست، اگر کسي نيز کاري انجام مي دهد به لطف و عنايت و خواست اوست. لذا در آخر حديث مي خوانيم: بدان که همه مردم اگر اجتماع کنند تا به تو نفعي برسانند هرگز نمي توانند، مگر اين که خداوند بر تو مقدر کرده باشد. و هم چنين اگر همه مردم اجتماع کنند تا بر تو ضرري برسانند هرگز نمي توانند، مگر آن که خداوند بخواهد.
 شبهه سوّم
برخي از وهابيّون براي حرمت استغاثه، به حديث عبادة بن صامت از رسول خدا(صلي الله عليه وآله)تمسک کرده اند که آن حضرت فرمود: هرگز به من استغاثه نمي شود، بلکه تنها بايد به خداي متعال استغاثه نمود. (5)
جواب:
اين حديث از حيث سند ضعيف است، زيرا ابن حجر هيثمي مکرّر ابن لهيعه را تضعيف نموده است; خصوصاً اين که با احاديث صحيح ديگر که در جواز بلکه استحباب استغاثه صراحت دارند، منافات دارد.
شبهه چهارم
خداوند متعال مردم را از خواندن و صدا زدن غير خودش نهي کرده و فرموده: " وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً " ;(6) و مساجد مخصوص خداست پس نبايد با خدا احدي غير از او را پرستش کنيد.
و نيز مي فرمايد:
" لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء " .(7)
" وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَکُمْ وَ لا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ " (8)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ مجمع الزوائد، ج 8، ص 211.
2ـ کنزالعمال، ج 1، ص 507، رقم حديث 2181.
3ـ سنن دارمي، ج 1، ص 56، رقم 93.
4ـ صحيح ترمذي، ج 4، ص 76، ح 2635.
5ـ مجمع الزوائد، ج 8، ص 40.
6ـ جنّ (72) آيه 18.
7ـ رعد (13) آيه 14.
8ـ اعراف (7) آيه 197.                                                        
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" إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُکُمْ " (1)
" أُولئِکَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلي رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ " (2)
" وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُکَ وَ لا يَضُرُّکَ " (3)
" إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَکُمْ " (4)
" وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ " (5)
" ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ " (6)
جواب:
مقصود از دعا در مجموع اين آيات مطلق دعا و خواستن نيست; بلکه دعا و نداي خاصّي است که با قصدِ آن معنا مرادف با معناي عبادت مي شودوآن معناي الوهيت ويا ربوبيّت است.به علاوه اين که مجموع اين آيات مربوط به بت پرستاني است که گمان مي کردند بت هایشان (يا آن موجوداتي که اين بت ها رمز آنهاست) برخي از شئون تدبير را مالک اند. لذا براي آنها استقلال در فعل و تصرف قائل بودند.          پر واضح است که هر نوع تواضع براي کسي و درخواست از کسي غير از خداوند با اين اعتقاد عبادت او محسوب شده و شرک است. اين قيد به خوبي از برخي آيات ديگر استفاده مي شود; از جمله:
" فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْء " ;(7) و غير از خدا همه خدايان باطلي را که مي پرستيدند هيچ رفع هلاکت از آنان ننمود.
" وَ لا يَمْلِکُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ " ;(8) و غير خداي يکتا که به خدايي مي خوانند قادر بر شفاعت کسي نيستند.
" وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِکُونَ مِنْ قِطْمِير " ;(9) و به غير او معبوداني را که به خدايي مي خوانيد در جهان داراي پوست و هسته خرمايي نيستند.
" فَلا يَمْلِکُونَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنْکُمْ وَ لا تَحْوِيلاً " ;(10) پس نمي توانند دفع ضرر و تغيير حالي از شما کنند.بنابراين، علت مذمت مشرکين از طرف خداوند اين بوده که آنان معتقد به تدبير و تصرف بتان به نحو استقلال و بدون اذن و مشيّت خداوند بوده اند.
حسن بن علي سقاف شافعي مي گويد: معناي آيه: " وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً " اين است که غير خدا را عبادت نکنيد و در کنار او اين بت ها را نپرستيد; بت هايي که " اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً " با آن که خداوند مي فرمايد: " أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ " . هم چنين معناي آيه: " وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِکُونَ مِنْ قِطْمِير * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَکُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَکُمْ * وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ " (11) اين است: غير از خدا کساني که عبادت مي کنيد مالک هيچ چيز بر شما نيستند; اگر لفّافه هسته خرما هم باشد.(12)
1 ـ مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام، شمس الدين ابوعبدالله محمّد بن موسي بن نعمان مراکشي.
2 ـ البکري في الردّ، علي ابن تيمية.
3 ـ شواهد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الخلقِ، يوسف بن اسماعيل نهباني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1ـ همان، 194.
2ـ اسراء (17) آيه 57.
3ـ يونس (10) آيه 106.
4ـ فاطر (35) آيه 14.
5ـ احقاف (46) آيه 5.
6ـ غافر (40) آيه 60.
7ـ هود (11) آيه 101.
8ـ زخرف (43) آيه 86.
9ـ فاطر (35) آيه 13.
10ـ اسراء (17) آيه 56.
11ـ فاطر (35) آيه 13.
12ـ الاغاثة بادلة الاستغاثة، ص 31 و32.                                         
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 کتابشناسي توصيفي
علماي اهل سنت در ردّ عقيده وهابيون مبني بر حرمت و شرک بودن استغاثه، کتاب هايي نوشته اند که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
4 ـ الإغاثه بأدلّه الاستغاثه بالنبيّ(صلي الله عليه وآله)، حسن بن علي سقاف شافعي.
5 ـ نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف بالأولياء بعد الانتقال، شهاب الدين ابي العباس حموي حنفي.
6 ـ أنوار الانتباه بحلّ النداء بيا رسول الله، احمدرضا افغاني.
7 ـ شفاءالسقام، سبکي.
8 ـ غوث العباد، حمامي.
  قسم، نذر و ذبح براي غير خدا
از جمله موضوعات حرام يا شرک آلود نزد وهابيون،قسم، نذروذبح کردن براي غير خدا است.اکنون براي روشن شدن،ازاين سه موضوع را بررسي مي کنيم.
الف) قسم خوردن به غير خداوند
ابن تيميه مي گويد:علما اتفاق نموده اند که قسم بهغيرخدا منعقد نمي شود.(1)و نيز مي گويد: قسم خوردن به غير خداوند مشروع نيست، زيرا از آن نهي شده است يا به نهي تحريمي و يا تنزيهي. و علما در اين مسئله بر دو قول اند و قول صحيح نهي تحريمي است. (2)
صنعاني مي نويسد: همانا قسم به غير خداوند شرک کوچک است. (3)
ادله جواز قسم به غير خداوند
1 ـ در آيات قرآن کريم مشاهده مي نماييم که خداوند متعال در بسياري از موارد به غير خود قسم خورده است، و اگر اين عمل منکر و سوء بودخداوندنبايدآن راانجام مي داد;خداوند مي فرمايد:" لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ" ;(4)خداوند متعال تجاهربه کلام سوء را دوست ندارد. اينک به نمونه اي از قسم هاي خداوند به غير خودش اشاره مي نماييم:
خداوند متعال تنها در سوره الشمس ، به هفت چيز از مخلوقاتش قسم خورده است: خورشيد، ماه، روز، شب، آسمان، زمين، نفس انسان.  ودرسوره نازعات(79)آيه1 ـ3،به سه چيز قسم خورده است.درسوره مرسلات(77)آيه1تا3،به دو چيز از مخلوقات خود قسم خورده است. و نيز در سوره طارق، قلم، عصر، بلد، تين، ليل، فجر و طور، به غير خود قسم خورده است.
2 ـ در روايات فراواني که از طريق شيعه و سنّي رسيده قسم خوردن به غير خداوند فراوان مشاهده مي شود:
مسلم درصحيح نقل مي کند که شخصي نزدرسول خدا(صلي الله عليه وآله)آمد وعرض کرد:اي رسول خدا!کدامين صدقه اجرش نزد  ِ       خداوند عظيم تر است؟ پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: آگاه باش قسم به پدرت...(5) که در اين حديث پيامبر(صلي الله عليه وآله)    به پدر سؤال کننده قسم خورده است.
و در حديث ديگر، به سندش نقل کرده که شخصي از نجد نزد رسول خدا(صلي الله عليه وآله)آمد تا درباره اسلام از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) سؤال کند. رسول خدا(صلي الله عليه وآله) به او فرمود: پنج نماز درروزوشب بهجاي آور.او سؤال نمود: آيا غير از اين نيز بر من واجب است؟پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: خير... مگر آن که بخواهي مستحبي به جاي آوري. و نيز روزه ماه رمضان بر تو واجب است. آن گاه سائل عرض کرد:آيا غير ازاين برمن واجب است؟حضرت(صلي الله عليه وآله)فرمود:خير... مگرآن که بخواهي مستحبي انجام دهی.        آن گاه آن مردپشت کرد درحالي که باخود مي گفت:به خدا سوگند براين تکاليف زياد نمي کنم وازآن کم نمي نمايم.آن گاه رسول خدا (صلي الله عليه وآله)فرمود:قسم به پدرش،رستگار شد،اگر راست مي گويد.يا فرمود:داخل بهشت شدبه پدرش قسم،اگر راست مي گويد.(6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 . مجموعة الرسائل و المسائل، ج 1، ص 209.
2 . همان، ج 1، ص 17.
3 . تطهير الاعتقاد، ص 14.
4 . نساء (4) آيه 148.
5. صحيح مسلم، ج3، ص94، کتاب الزکاة، باب أفضل الصدقة.
6 . صحيح مسلم، ج1، ص32 باب ماهو الاسلام.
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 در حديثي که احمد در مسندش نقل کرده در ذيل آن آمده است که پيامبر(صلي الله عليه وآله) به مخاطب خود فرمود: به جان خود سوگند اگر به معروف سخن به گويي و از منکر نهي کني بهتر از آن است که ساکت باشي. (1)
امام علي(عليه السلام) در نامه اي به معاويه چنين مي نويسد: به جان خود سوگند اگر به عقل خود نظر کني ـ نه هواي نفست ـ هر آينه مرا مبرّاترين مردم خواهي ديد از خون عثمان. (2)
مالک بن انس نقل مي کند که ابوبکر به دزدي که زيورآلات دخترش را دزديده بود گفت: به پدرت قسم شب تو شب دزدان نبود. (3)
دليل وهابيون
وهابيون براي حرمت قسم به غير خدا به برخي از رواياتي تمسک کرده اند که پيامبر(صلي الله عليه وآله) از قسم خوردن به پدران      نهي کرده است.(4)
جواب از اين احاديث آن است که جهت نهي پيامبر(صلي الله عليه وآله) از قسم خوردن مسلمانان به پدران خود در آن زمان، آن بوده که درغالب موارد آنهامشرک وبت پرست بوده اند وحرمت وکرامتي نداشتندتابه آنها قسم خورده شود.و لذادربرخي روايات چنين آمده است: به پدران و طاغوت ها قسم نخوريد. (5)
اين که در اين روايت طاغوت ها در کنار آباء قرار گرفته مشخص است که پيامبر(صلي الله عليه وآله)پدران کافر آنها را قصد کرده است.
و امّا اين که در برخي روايات به طور مطلق از قول پيامبر(صلي الله عليه وآله) نقل شده که: هر کس به غير خدا قسم بخورد به تحقيق مشرک شده است. (6) اشاره به قَسَم مخصوص دارد که همان قسم به لات و عزّي باشد که در ميان عرب رسم بوده است.
 حکم قسم بر خدا به حقّ مخلوق
از جمله موضوعاتي که وهابيون جايز نمي دانند قسم خوردن به خداوند به حقّ مخلوق است. مثل اين که گفته شود: خدايا تو را          قسم    مي دهم به حقّ پيامبرت که حاجتم را برآوري.
ابن تيميه مي گويد: بر خداوند متعال قسم خورده نمي شود به هيچ يک از مخلوقاتش، لذا جايز نيست که انسان بگويد: قسم مي خورم   بر تو اي پروردگارم به حقّ ملائکه ات و امثال اين تعبير، بلکه تنها به خداوند و اسماء و صفاتش قسم خورده مي شود. (7)
رفاعي مي گويد: قسم خوردن بر خداوند به حقّ مخلوقاتش امري خطير و قريب به شرک است، اگر خود شرک نباشد. (8)
دليل وهابيون
رفاعي مي گويد: چيزي که به آن قسم خورده مي شود بايد از آنچه بر او قسم خورده مي شود اعظم باشد، پس لازمه قسم به مخلوق       بر خدا آن است که مخلوق از خالق اعظم باشد.
در جواب مي گوييم: لازمه قسم به چيزي يا کسي بر خداوند آن است که آنچه به آن قسم خورده شده نزد خداوند محترم است نه آن که از خدا اعظم باشد.
قدوري مي گويد: قسم خوردن و خواستن از خداوند به حقّ مخلوقين جايز نيست; زيرا مخلوقات هيچ گونه حقّي بر خداوند ندارند. (9)
در پاسخ او نيز مي گوييم: در آيات بسياري، خداوند براي مومنان، حقّ معيّن است; خداوند متعال مي فرمايد: " وَ کَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ " ;(10) مؤمنين بر ما حقّ دارند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . مسند احمد، ج 5، ص 225.
2 . نهج البلاغه، 367.
3 . موطأ مالک رقم حديث 29.
4 . ر.ک سنن ترمذي، ج 4، ص 109; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 277; مسند احمد، ج 2، ص 69.
5 . سنن نسايي، ج 7، ص 7; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 278.
6 . بيهقي، السنن الکبري، ج 10، ص 29.
7 . مجموعة الرسائل و المسائل، ج 1، ص 21.
8. التوصل الي حقيقة التوسل، ص 217 ـ 218.
9 . کشف الارتياب، به نقل از قدوري.
10 . روم (30) آيه 47.
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که ياريشان کنيم. و نيز در سوره توبه، آيه 11 و يونس، آيه 103 و نساء، آيه 17 به حقوق مردم بر خداوند اشاره شده است.
رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرمود: حقّ است بر خداوند که کساني را که به جهت عفّت و خويشتن داري از گناه چشم پوشي کرده و ازدواج مي کنند، ياري نمايد. (1)
حضرت آدم(عليه السلام) به خاطر گفتن: أسألک بحقّ محمّد الاّ غفرت لي ، مورد عفو قرار گرفت.(2)
ب) حکم ذبح براي غير خداوند
از جمله اعمالي که به جهت آن، وهابيون مسلمانان را به شرک نسبت داده اند، موضوع ذبح و نحر براي اموات و اولياي الهي است.
محمّد بن عبد الوهاب مي نويسد:پيامبر(صلي الله عليه وآله)بامشرکان جنگيد تا تمام اعمال;ازجمله قرباني کردن تنها براي خدا باشد.(3)
تحقيق مطلب آن است که: اگر کسي حيواني را با قصد عبادت براي غير خدا ذبح کند ـ همان گونه که بت پرستان انجام مي دادند ـ     اين عمل شرک آلود بوده و از اسلام خارج شده است، چه اعتقاد به الوهيت آنها داشته باشد و يا آن که به قصد تقرّب به آنها اين عمل را انجام داده باشد.
ولي اگر کسي حيواني رااز طرف انبيا واوصيايامؤمنين ذبح کند تاآن که ثوابش را برآنها اهدا نمايد همان گونه که برخي قرآن مي خوانند و ثواب آن را براي انبيا و اوصيا يا مؤمنين هديه مي نمايند، شکّي نيست که در اين عمل اجري عظيم است. و قصد تمام قرباني کنندگان براي اولياي الهي همين قسم دوّم است.
روايت شده که پيامبر(صلي الله عليه وآله) حيواني را به دست خود قرباني نمود و عرض کرد:بارخدايا اين قرباني از طرف من و هر کسي که از امّتم قرباني نکرده است باشد. (4)
و در روايتي وارد شده که امام علي(عليه السلام) به طور مستمرّ از طرف رسول خدا(صلي الله عليه وآله)قوچ قرباني مي کرد و مي فرمود: رسول خدا(صلي الله عليه وآله) وصيّت کرده که دائماً از طرف اوقرباني کنم. (5)
بريده روايت کرده که زني،از پيامبر(صلي الله عليه وآله)سؤال کردآيا مي توانم ازطرف مادرم بعد از فوتش روزه گرفته و حجّ به جاي آورم؟ پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: آري.(6)
ج) حکم نذر براي غير خداوند
از جمله اعمالي که وهابيون حکم به تحريم آن نموده اند، موضوع نذر براي غير خداوند است.
ابن تيميه مي گويد: علماي ما جايز نمي دانند که کسي براي قبري يا مجاوران آن چيزي نذر کند، خواه پول باشد يا روغن چراغ يا شمع يا حيوان و غير اين امور، وتمام اين نوع نذرها معصيت و حرام است. (7) بلکه آنچه از کلمات سيد محسن امين عاملي استفاده مي شود    اين است که وهابيون اين عمل را موجب شرک به خداوند متعال مي دانند.(8)
تحقيق بحث
شکّي نيست که نذر براي غير خدا به اين قصد که آن شخص شايستگي براي نذر دارد از آن جهت که مالک اشيا بوده و زمام امور،           به دست او است، کفر و شرک محسوب مي شود; زيرا نذر از اعظم عبادات است. ولي اگر مقصود نذر کننده اين باشد که نذرش در واقع صدقه اي باشد تا ثواب آن را به اولياي الهي هديه نمايد، قطعاً اشکالي ندارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . سيوطي، الجامع الصغير، ج 2، ص 33.
2 . المستدرک علي الصحيحين، ج 2، ص 615.
3 . کشف الشبهات، ص 62، چاپ المنار مصر.
4 . مسند احمد، ج 3، ص 356; سنن ابي داود، ج 3، ص 99، حديث 281; سنن ترمذي، ج 4، ص 77، حديث 1505.
5 . سنن ابي داود، ج 3، ص 94، حديث. 2790.
6 . صحيح مسلم، ج 2، ص 805، حديث 1149.
7 . رسائل الهدية السنيّة، ص 16.
8. کشف الارتياب، ص 283.
 







23

پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) به دختري که براي مادرش عملي را نذر کرده بود فرمود: به نذر خود عمل کن. (1)
ثابت بن ضحاک از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) روايت کرده که شخصي به پيامبر(صلي الله عليه وآله) عرض کرد که نذر کرده حيواني را در بوّانه ذبح نمايد، آيا اين نذر صحيح است. حضرت(صلي الله عليه وآله) فرمود: آيا در آن مکان بتي که عبادت شود، وجود دارد؟ عرض کرد: خير. باز حضرت فرمود: آيا در آن مکان عيد مشرکين گرفته مي شود؟ عرض کرد: خير آن گاه حضرت فرمود: به نذر خود وفا کن.(2)
از اين حديث استفاده مي شود که نذر تنها براي بت ها اشکال دارد و يا آن که با عقيده شرک آلود همراه باشد.(۳)
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



























1 . صحيح بخاري، کتاب الاعتکاف، حديث 5 و 15 و 16; صحيح مسلم، کتاب الايمان، حديث 27; سنن ابي داود، کتاب الايمان، حديث 22; سنن ترمذي، کتاب النذور، حديث 12... .
2 . سنن أبي داود، کتاب الايمان، حديث 22، سنن ابن ماجه، باب الکفارات، حديث 18، مسند احمد، باب اول، حديث 90.
۳.درمطالب بيان شىده ازكتاب شيعه شناسي وپاسخ به شبهات جلد1 (علي اصغررضواني) وكتاب أيين وهابيت (جعفرسبحاني)نيزاستفاده شىده است.
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بسم الله الرّحمن الرّحیم

مقدّمه
 هنگامی که سخن ازجرم وگناه و محکومیّت یک فرد یه میان می آید٬وشخصی پابه میان می گذارد٬ودرباره ی فردی فعالیّت ووساطت                    

می کند٬تااوراازمرگ واعدام یا زندان وتوقیف نجات بخشد٬می گوییم :فلانی درحقّ او شفاعت کرد.

لفظ ((شفاعت))ازماده ی((شفع))به معنی جفت٬درمقابل((وتر))به معنی طاق٬گرفته شده است٬علّت این که به وساطتت شخص برای نجات 

گنهکار ((شفاعت))گفته می شود٬این است که مقام وموقعیّت شفاعت کننده ونیروی تاثیراو٬باعوامل نجاتی که دروجودشفاعت شونده هست 

(هرچندکم واندک باشد))ضمیمه(وجفت می شوند)هردوبه کمک هم٬موجب خلاص شخص گنهکارمی گردند.

شفاعت اولیای خدابرای گنهکاران درظاهاراین است که عزیزان الهی٬روی قرب وموقعیّتی مه در یشگاه خداونددارند٬(البته به اذن خداو تحتِ 

ضوابط خاصی که جنبه ی کلّی داردنه فردی)می توانندبرای مجرم هاوگنهکاران وساطت کنند٬وازطریق دعاءونیایش برای مجرم ها وگنهکاران 

وساطت کنند٬وازطریق دعاءونیایش از خداوند بزرگ بخوانهدکه ازتقصیرو گناه آنان درگذرد.

به یک معنی ٬شفاعت این است:یک موجودمادون که استعدادجهش دارد٬ازموجودبالا٬به صورت یک امر قانونی ٬استمدادو مددمی طلبد٬البته 

مددخواه ازنظرکمال روحی بایدبه حدّی سقوط نکندکه نیروی جهش وتکامل راازدست بدهد٬وامکان تبدیل اوبه یک انسان پاک ٬ازمیان برود.      

با اعتقاد به اين که: اصل اين حقّ از آنِ خداست و اوليا بدون اذن او شفاعت نمي کنند. در اين مقاله به اين موضوع پرداخته می شود.
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اجماع امت
علماي اسلام بر مشروعيّت شفاعت و اين که پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله)يکي از شفيعان روز قيامت است اجماع کرده اند، اگرچه در برخي از فروعِ شفاعت اختلاف نموده اند. اينک ديدگاه هاي بزرگان شيعه و سني را نقل مي کنيم:
1 ـ ابومنصور ماتريدي (ت 333 هـ ) در ذيل آيه شريفه " وَلا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ
 ارْتَضي " (1) مي گويد: اين آيه اشاره به شفاعت مقبول در اسلام دارد.(2)
2 ـ تاج الدين ابوبکر کلاباذي (ت 380 هـ ) مي گويد: «علما اجماع دارند که اقرار به تمام آنچه خداوند در مورد شفاعت ذکر کرده و روايات نيز بر آن توافق دارد، واجب است....»(3)
3 ـ شيخ مفيد (336 ـ 413 هـ ) مي فرمايد: «اماميه اتفاق نظر دارند که رسول خدا(صلي الله عليه وآله)در روز قيامت براي جماعتي از مرتکبان گناهان کبيره از امت خود، شفاعت مي کند. و نيز اميرالمؤمنين و امامان ديگر(عليهم السلام) براي صاحبان گناهان کبيره از شيعيان، شفاعت مي کنند. و خداوند بسياري از خطاکاران را با شفاعت آنان از دوزخ نجات مي دهد.»(4)
4 ـ شيخ طوسي(رحمه الله) (385 ـ 460 هـ ) مي گويد: «شفاعت نزد ما اماميه از آنِپيامبر(صلي الله عليه وآله)، بسياري از اصحابش، تمام امامان معصوم و بسياري از مؤمنان صالحاست.»(5)
5 ـ ابوحفص نسفي (ت 538 هـ ) مي گويد: «شفاعت رسولان و خوبان از امّت اسلامي، در حق گنه کاران کبيره، به اخبار مستفيض، ثابت است.»(6)
6 ـ تفتازاني در شرح اين عبارت، رأي نسفي را بدون هيچ ترديدي تصديق کرده است.(7)
7 ـ قاضي عياض بن موسي (ت 544 هـ ) مي گويد: «مذهب اهل سنت بر جواز شفاعت است عقلا، و صريح آيات و اخبار نيز بر وقوع آن اذعان دارند.(8)
8 ـ قاضي بيضاوي در تفسير آيه شريفه " وَاتَّقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ " مي گويد: «برخي، اين آيه را
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . انبياء (4) آيه 28.
2 . تأويلات اهل السنة، 148.
3 . التعرّف لمذهب أهل التصوّف، ص 54 ـ 55.
4 . اوائل المقالات، ص 15.
5 . التبيان، ج 1، ص 213 ـ 214.
6 . العقائد النسفية، ص 148.
7 . همان.
8 . نووي، شرح صحيح مسلم، ج 3، ص 35.
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دليلِ نفي شفاعت از گناه کاران کبيره دانسته اند، ولي بايد دانست که آيه مخصوص کافران است، زيرا آيات و روايات فراواني دلالت بر تحقق شفاعت در امّت دارد.»(1)
9 ـ فتّال نيشابوري مي گويد:«ميان مسلمانان اختلافي نيست که شفاعت امري است ثابت ومقتضاي آن اسقاط ضررها وعقوبات است.»(2)
10 ـ ابن تيميه حرّاني (ت728هـ ) مي گويد: «پيامبر(صلي الله عليه وآله) در روز قيامت سه نوع شفاعت دارد... نوع سوّم درباره کساني است که مستحقّ آتش جهنم اند.»(3)
11 ـ نظام الدين قوشجي (ت879هـ ) مي گويد: «مسلمانان بر ثبوت شفاعت،به جهت قول خداوند متعال " عَسَي أَنْ يَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَاماً مَحْمُوداً " (4) اتفاق نظردارند.»(5)
12 ـ شعراني حنفي مي گويد: «همانامحمّد(صلي الله عليه وآله) اوّلين شفاعت کننده روز قيامت است....»(6)
13 ـ علامه مجلسي (ت1110هـ ) مي فرمايد: «در مورد شفاعت، بين مسلمانان اختلافي نيست که از ضروريات دين اسلام است; به اين معنا که رسول در روز قيامت براي امّت خود، بلکه امّت هاي پيشين شفاعت مي کند...»(7)
14 ـ محمّد بن عبدالوهاب (1115 ـ 1206هـ ) مي گويد: «شفاعت براي پيامبر(صلي الله عليه وآله) و سائر انبيا و ملائکه و اوليا و کودکان،  از جمله اموري است که مطابق روايات وارده، ثابت است... .»(8)
 شفاعت در قرآن کريم
آيات مربوط به شفاعت را مي توان بر چند دسته تقسيم نمود:
1 ـ آياتي که شفاعت را نفي مي کنند:
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاکُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ وَالْکَافِرُونَ هُمْ الظَّالِمُونَ " ;(9) «اي اهل ايمان از آنچه روزي شما کرديم، انفاق کنيد پيش از آن که روزي بيايد که نه خريد ]و فروشي[ هست و نه دوستي و شفاعتي به کار آيد و کافران در آن روز درمي يابند که به خود ستم کردند».
ولي آيات ديگر به وجود شفاعت به اذن خداوند متعال صراحت دارد. پس آيه فوق شفاعت بدون اذن را نفي مي کند.
2 ـ ابطال عقيده يهود در شفاعت:
" يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْکُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُکُمْ عَلَي الْعَالَمِينَ * وَاتَّقُوا يَوْماً لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْس شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ " (10); «اي بني اسرائيل ياد کنيد نعمت هايي را که به شما عطاکردم و شما را بر عالميان برتري دادم. و دوري کنيد از روزي که در آن، کسي به جاي ديگري مجازات نشود و هيچ شفاعت از کسي پذيرفته نشود و عوض قبول نکنند و ياري نشنوند».
قرآن اعتقاد به يک نوع شفاعت باطل را که در يهود بوده، ردّ مي کند، شفاعتي که هيچ گونه شرطي در شفيع يا کسي که شفاعت شده قرار نمي دهد و هيچ نوع ارتباطي با اذن خداوند ندارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . انوار التنزيل، ج 1، ص 152.
2 . روضة الواعظين، ص 406.
3 . مجموعة الرسائل الکبري، ج 1، ص 403.
4 . اسرا (17) آيه 79.
5 . شرح تجريد، ص 501.
6 . اليواقيت والجواهر، ج2، ص170.
7 . بحارالانوار، ج8، ص 29.
8 . الهدية السنية، ص 42.
 9 . بقره (2) آيه 254.
10 . همان، آيه 47 ـ 48.
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3 ـ نفي شفاعت از کافران
" وَکُنَّا نُکَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ * حَتَّي أَتَانَا الْيَقِينُ * فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ " ( 1); «و روز جزا را تکذيب مي کرديم تا آن که ]با مرگ      [ يقين به قيامت پيدا کرديم پس در آن روز شفاعت شفيعان سودي به آنان نرساند».
4 ـ نفي صلاحيت شفاعت از بت ها:
" وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَاعِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الاَْرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي عَمَّا يُشْرِکُونَ " (2); «]اين مردم نادان[ به جاي خدا چيزهايي را مي پرستند که به آنها هيچ سود و زياني نمي رساند و    مي گويند که اين بت ها شفيع ما نزد خدا هستند،به اينان بگو شما به بهانه شفاعت بت ها مي خواهيد به خدا چيزي که در همه آسمان ها
و زمين علم به آن ندارد، ياد دهيد؟! خدا از آنچه شريک او قرار مي دهيد برتر ومنزّه است».
5 ـ اختصاص شفاعت به خداوند:
" قُلْ للهِِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْکُ السَّمَوَاتِ وَالاَْرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ " (3); «بگو ]اي پيامبر![ شفاعت تنها از آن خداست که مالک زمين و آسمان هاست و پس از مرگ، بازگشت همه شما به سوي اوست».
6 ـ شفاعت مشروط براي غير خدا:
" مَا مِنْ شَفِيع إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ " (4); «هيچ شفيعي جز به اجازه او نخواهد بود». " وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ... " (5); «و نفع نمي دهد شفاعت نزد خدا مگر براي کسي که خداوند براي او اذن دهد».
مقتضاي جمع بين آيات اين است: ـ از آن جا که طبق عقيده توحيد افعالي، و اين که مؤثري بالاصاله در عالم به جز خدا نيست، و هر تأثيري به اذن و اراده اوست ـ برخي از آيات شفاعت را منحصراً براي خدا قرار داده است، ولي منافات ندارد که اين حقّ اختصاصي خود را به کسي بدهد، تا با اجازه او، اِعمال کند. همان گونه که به پيامبر و اولياي خود چنين اجازه اي داده است.
ضرورت شفاعت
با چند عامل مي توان شفاعت را از جمله ضروريات جامعه بشري به حساب آورد:
1 ـ ابتلاي مردم به گناه:
برخي مي گويند: تنها نجات دهنده انسان در روز قيامت، عمل صالح است، همان گونه که در قرآن آمده است: " وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَي " (6); «و امّا کسي که ايمان آورده و عمل صالح انجام داده براي او پاداش نيکي است».
هرچند رسيدن به جزا و سعادت وابستگي زيادي بر عمل دارد، ولي از آيات ديگر آشکارا استفاده مي شود که عمل به تنهايي باعث نجات بشر نخواهد بود، مگر اين که با رحمت گسترده الهي ضميمه گردد.(7)
2 ـ گستره رحمت الهي
" رَبَّنَا وَسِعْتَ کُلَّ شَيْء رَحْمَةً وَعِلْماً ... " (8); «پروردگارا رحمت و علمت را بر هر چيزي گسترش دادي».
" فَإِنْ کَذَّبُوکَ فَقُلْ رَبُّکُمْ ذُو رَحْمَة وَاسِعَة " (9); «پس اگر اي پيامبر تو را تکذيب کنند بگو خداي شما داراي رحمت بي منتهاست».      مي دانيم که شفاعت از مصاديق رحمت الهي است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . مدثر (74) آيه 46 ـ 48.
2 . يونس (10) آيه 18.
3 . زمر (39) آيه 44.
4 . يونس (10) آيه 3.
5 . سبأ (34) آيه 23.
6 . کهف (18) آيه 88.
7 . نحل (16) آيه 61; فاطر (35) آيه 45.
8 . غافر (40) آيه 7.
9 . انعام (6) آيه 147.
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3 ـ نجات، اصل اوّلي در انسان:
تجربه و برهان عقلي نشان مي دهد که اصل اوّلي در انسان، سلامت از هرگونه عذاب دنيوي و اخروي است و لذا توقف در برزخ، و نيز مراحل مختلف در روز قيامت وورود در جهنّم ـ در مدّتي محدود ـ همه براي آن است که انسان پاک شده و به جوهر اصلي خود بازگردد، و شفاعت نيز در همين راستاست.
اثر شفاعت
درباره نتيجه و اثر شفاعت دو نظر وجود دارد 1 ـ شفاعت بمعناي از بين رفتن گناهان و عقاب است. 2 ـ شفاعت يعني زيادي ثواب و ترفيع درجات. بيشتر مسلمانان معتقد به قول اوّل اند. ولي معتزله قول دوّم را پذيرفته اند و حقّ با قول اول است، به چند دليل:
1 ـ اصل اعتقاد به شفاعت، در بين يهود و بت پرستان قبل از اسلام رايج بوده است و اسلام، بعد از آن که خرافات آن را پيراست، در جامعه اسلامي مطرح ساخت. و کساني که از ديدگاه هاي يهود و بت پرستانِ قبل از اسلام، در امر شفاعت اطلاع دارند، مي دانند شفاعتي را که آنان براي انبياء و پدرانشان معتقد بودند، در سقوط گناهان و غفران آنها بوده است. و تنها اشکال مهم شان آن بود که حقّ شفاعت را بدون هيچ شرطي براي آنان قائل بودند، ولي اسلام با پذيرش اصل اعتقاد به شفاعت آن را مشروط به اذن خداوند نمود، آن جا که      مي فرمايد:"مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " (1); «کيست که نزد خدا شفاعت کند مگر به اذن او». " وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَي " (2) «و شفاعت نمي کنند شفاعت کنندگان مگر در حق کسي که مورد رضايت پروردگار است».
2 ـ روايات شيعه و اهل سنت دلالت بر عموميت شفاعت دارد. پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله)فرمود: «ادّخرت شفاعتي لأهل الکبائر من امّتي»(3); شفاعتم را براي صاحبان گناهان کبيره امتم، ذخيره کرده ام.
3 ـ برخي ازآيات تصريح مي کند که خداوند حتّي بدون توبه، از گناهان عفو مي کند،که اين با شفاعت به معناي اسقاط گناهان    سازگاري دارد. خداوند متعال  مي فرمايد: " هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ " ;(4) «او کسي است که توبه را از بندگان خود مي پذيرد و گناهان را عفو مي نمايد».
درخواست شفاعت از شفاعت کنندگان
همانگونه که اشاره شد برخي از گناه کاران به واسطه شفاعت مورد عفو و بخشش الهي قرار خواهند گرفت، قرآن کريم و سنت نيز بر    اين مطلب تصريح نموده است.
قرآن کريم با مسلّم گرفتن اصل شفاعت، يادآور مي شود که شفاعت تنها به اذن الهي انجام مي پذيرد: " مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " ; کيست که در پيشگاه الهي به شفاعت برخيزد مگر به فرمان او. و نيز مي فرمايد: " مَا مِنْ شَفِيع إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ " ; هيچ شفيعي جز با اجازه او نخواهد بود. و از طرفي ديگر به ابطال عقيده بت پرستان و مشرکان در اين مورد پرداخته است زيرا آنان براي شفاعت هيچ گونه شرط و قيدي مانند اذن خدا قائل نيستند. قرآن کريم در ردّ اين عقيده مي فرمايد: " وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الاَْرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي عَمَّا يُشْرِکُونَ " (5); «]اين مردم نادان[ به جاي خدا چيزهايي را مي پرستند که به آنها هيچ سود و زياني نمي رساند و مي گويند که اين بت ها شفيع ما نزد خدا هستند، به اينان بگو شما به بهانه شفاعت بت ها، مي خواهيد به خدا چيزي که در همه آسمان ها و زمين علم به آن ندارد ياد دهيد؟ خدا از آنچه شريک او قرار مي دهيد برتر و منزّه است».
بنابراين با استدلال به آياتي که شفاعت خواهي مشرکان از بت ها را مردود مي شمارد، براي نادرست بودن اصل شفاعت در اسلام،   مغالطه اي آشکار است; چرا که در شفاعت اسلامي، نه اعتقاد به الوهيت شافعان مطرح است و نه بي قيد و شرط بودن شفاعت آنان.
قرآن کريم از فرشتگان به عنوان شفاعت کنندگاني ياد کرده است که جز درباره کساني که خداوند رضايت مي دهد شفاعت نخواهند کرد:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . بقره (2) آيه 255.
2 . انبياء (21) آيه 28.
3 . سنن ابن ماجه، ج 2، ص 1441.
4. شوري (42) آيه 25.
5 . يونس (10) آيه 18.
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" بَلْ عِبَادٌ مُکْرَمُونَ * لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَي " ;(1) «بلکه آنان بندگان مقرّب خدا هستند که هرگز پيش از امر خدا کاري نخواهند کرد و هرچه کنند به فرمان اوست،... از احدي، جز آن که خدا از او راضي است، شفاعت نکنند».
پس هرگاه اصل شفاعت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و ديگران در قيامت مورد تأييد است، درخواست آن از سوي مؤمنان نيز امري مشروع خواهد بود. همان گونه که درخواست دعا از ديگران امري مشروع است.
وهابيان و درخواست شفاعت ازشفيعان- وهابيان اصل شفاعت را قبول دارند،ولي درپاره اي ازاحکام و ويژگي هاي آن ديدگاه هايي   خاص دارند که موجب شده تاعقيده مسلمانان ديگر رادرموردشفاعت شرک آلود بدانند.مهم ترين مسئله مورد اختلاف درباره شفاعت،به درخواست شفاعت ازشافعان بازمي گردد. درخواست شفاعت از شافعان ـ چه در حال حيات آنها و چه پس از مرگ آنان ـ از نظرمسلمانان  امري جايز و مشروع است، ولي به اعتقاد وهابيان امري نامشروع بلکه شرک آلود است.آنان شفاعت راتنها در صورتي صحيح مي دانند که انسان مستقيماً ازخداوند بخواهد که پيامبر(صلي الله عليه وآله) وديگر کساني که مأذون درشفاعت مي باشند،درحقّ انسان شفاعت کنند:
ابن تيميه مي گويد:«اگر کسي بگويد:ازپيامبر به جهت نزديکي به خدا مي خواهم تا شفيع من دراين امور باش،اين ازکارهاي مشرکان است.»(2)
محمّد بن عبدالوهاب مي گويد: «طلب شفاعت تنها بايد از خدا باشد نه شافعان; يعني بايد گفت: بارخدايا محمّد را در حقّ ما در روز قيامت شفيع گردان... .»(3)
 دلايل وهابيان
وهابيان براي اثبات مدعاي خود به ادله اي تمسک کرده اند:
1 ـ طلب شفاعت از شفيع به منزله خواندن غير است و اين شرک در عبادت است، زيرا خداوند متعال مي فرمايد: " فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدَاً " ;(4) با خدا هيچ کس را نخوانيد.
پاسخ:
خواندن غير خدا به طور مطلق نه حرام است و نه مستلزم شرک، زيرا اگر انجام عملي توسط فردي مجاز و مشروع باشد، درخواست انجام آن از وي نيز مجاز و مشروع خواهد بود; هرگاه شفاعت کردن براي پيامبر(صلي الله عليه وآله) و ديگر شفيعان در قيامت، حقّ و مشروع است، طلب شفاعت از آنان نيز چنين خواهد بود. حقيقت شفاعت، دعاکردنِ شفيع براي مستحق شفاعت و درخواست بخشش او از جانب خداوند است. بنابراين، همان گونه که انسان مي تواند از هر فرد مسلمان و مؤمني درخواست دعا کند ـ که اين مطلب مورد قبول وهابيان است ـ طلب شفاعت از غير خدا هم جايز خواهد بود. ليکن در طلب شفاعت از ديگران، تنها از کساني مي توان طلب کرد که شايستگي شفاعت را دارند; مانند پيامبران، مؤمنان صالح و فرشتگان.
ترمذي از انس بن مالک نقل کرده که از پيامبر خواست تا در قيامت او را شفاعت کند.(5)
فرزندان يعقوب نيز از پدر خواستند تا براي آمرزش آنان استغفار نمايد: " يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا کُنَّا خَاطِئِينَ " (6); «]برادران يوسف عرضه داشتند[ اي پدر براي ما از خدا آمرزش طلب کن که ]درباره يوسف[ خطاکرده ايم».
و نيز خداوند به جهت عفو و آمرزش گناهان مردم را دعوت مي کند که از پيامبر(صلي الله عليه وآله)بخواهند تا براي آنان استغفار نمايد: " وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . انبيا (21) آيه 26 ـ 28.
2 . زيارة القبور، ص 156.
3 . الهدية السنية، ص 42.
1 . جن (72) آيه 18.
2 . صحيح ترمذي، ج 4، ص 42، باب ما جاء في شأن الصراط.
3 . يوسف (12) آيه 97.
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وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباا رَحِيماا " (1); «و اگر کساني که بر خود ـ به گناه ـ ستم کردند، از کردار خود به خدا توبه کرده و به سوي تو آمدند که بر آنها استغفار کني و از خدا آمرزش خواهي، خدا را توبه پذير و مهربان   مي يافتند».
اگر وهابيان طلب دعا از پيامبر(صلي الله عليه وآله) را پس از وفات او شرک مي دانند در هر دو حالت شرک خواهد بود. گذشته از اين، مرگ پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) مربوط به جسم اوست، اما روح او زنده است و شنيدن درخواست دعا و شفاعت و اجابت آن مربوط به روح است نه بدن. در بحث حيات برزخي به تفصيل به اثبات حيات روحاني پرداخته شده است.
2 ـ به گواهي قرآن کريم، خداوند مشرکانِ عصر رسالت را به اين دليل که از غير خدا طلب شفاعت مي کردند، مشرک دانسته است: " وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ " (2); «آنان به جاي خدا چيزهايي را مي پرستيدند که به آنها هيچ سود و زياني نمي رساند و مي گويند که اين بت ها شفيع ما نزد خدا هستند».
پاسخ:
در اين که مشرکان عصر رسالت براي بت ها و معبودهاي خود مقام شفاعت قائل بودند، ترديدي نيست، ولي آنچه در اين آيه آمده اين است که آنان هم بت ها را عبادت مي کردند و هم براي آنان مقام شفاعت قايل بودند، و اعتقاد به شفاعت همراه با عبادت آنها سبب مذمّت آنان شده است.
مشرکان همچنين حقّ شفاعت بي قيد و شرطي براي موجوداتي قايل بودند که خداوند چنين مقامي را به آنان نداده بود. و اين امور سبب مذمت و شرک آلود شدن اعتقاد و درخواست آنان شد ولي اگر اعتقاد به مقام شفاعت در حق کسي باشد که خداوند براي آنها اين حقّ را قرار داده و به کار گرفتن آن را نيز به اذن خدا بداند و اين اعتقاد منجرّ به عبادت شفيع نشود، دليلي بر حرمت آن نيست.
 3 ـ قرآن کريم شفاعت را حقّ ويژه خداوند دانسته است: " قُلْ للهِ الشَّفاعَةُ جَمِيعَاا " (1); بگو شفاعت تنها از آنِ خداوند است. بنابراين بايد شفاعت را فقط از خداوند درخواست کرد.
پاسخ:
شفاعت از آن جهت که نوعي تأثيرگذاري در سرنوشت بشر است، از مظاهر و جلوه هاي ربوبي خداوند است و بدين جهت اوّلا و بالذات به او اختصاص دارد، ولي اين مطلب با اعتقاد به حقّ شفاعت براي پيامبران و صالحان منافات ندارد، زيرا شفاعت آنان به صورت مستقل نيست، بلکه مستند به اذن و مشيّت الهي است. و اين مطلبي است که از قرآن کريم به روشني به دست مي آيد; " مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " (2); «کيست که در پيش گاه الهي به شفاعت برخيزد، مگر به فرمان او». و يا آيه: " مَا مِنْ شَفِيع إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ " (3); «هيچ شفيعي جز به اجازه او نخواهد بود».
4 ـ طلب شفاعت اگرچه دعا محسوب مي شود، ولي خواستن آن از ميّت بي فايده است، زيرا او در عالم برزخ نمي شنود و حياتي ندارد.
پاسخ:
در بحث «حيات برزخي» به طور مبسوط، حيات در عالم برزخ را به اثبات رسانديم. و نيز از آياتي که وهابيان با آنها بر عدم شنيدن مردگان در عالم برزخ استدلال مي کنند، جواب داديم.
بررسي دلائل منکران
1 ـ شفاعت محرّک معصيّت است!
در نظر عده اي، اعتقاد به شفاعت موجب جرأت بر گناه در افراد شده و روح سرکشي را در گناه کاران و مجرمان زنده مي کند،    لذا اعتقاد به آن، با روح شريعت اسلامي و ساير شرايع سازگاري ندارد!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . نساء (4) آيه 64.
2 . يونس (10) آيه 18.
1 . زمر (39) آيه 44.
2 . بقره (2) آيه 255.
3 . يونس (10) آيه 3.
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پاسخ:
الف ـ اگر چنين باشد، «توبه» که بخشايش گناهان را در پي دارد، نيز مايه تشويق به انجام دوباره گناه خواهد بود. درحالي که توبه يکي از باورهاي اصيل اسلامي و مورد اتفاق مسلمانان است.
ب ـ وعده شفاعت در صورتي مستلزم تمرّد و عصيان گري است که شامل همه مجرمان با تمام صفات و ويژگي ها شود و نسبت به تمام انواع عقاب و تمام اوقات آن جاري باشد...، ولي اگر اين امور مبهم و نامعيّن شد که وعده شفاعت در مورد چه گناهاني و کدام گناه کار و درچه وقتي از قيامت است.هيچ کس نمي داند که آيا مشمول شفاعت مي شوديا خير؟و لذا موجب تشويق برانجام معاصي نخواهد شد.»(1)
ج ـ با اندکي انديشه در آيات قرآن و گفتار پيشوايان معصوم(عليهم السلام) روشن مي شود که خداوند شرايط ويژه اي براي شفاعت قرار داده است. خداوند مي فرمايد: " َیوْمَئِذ لاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلا " (2); «در آن روز (قيامت) شفاعت هيچ کس سودي نمي بخشد، جز کسي که خداوند رحمان به او اجازه داده و به گفتار او راضي است».
هم چنين فرموده است: " مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلاَ شَفِيع يُطَاعُ " (3); «براي ستمکاران نه دوستي وجود دارد و نه شفاعت کننده اي که شفاعتش پذيرفته شود».
در روايتي از امام صادق(عليه السلام) آمده است: «إنَّ شَفاعَتَنا لن تنال مُستَخِفّاً بالصّلاة»(4); همانا شفاعت ما اهل بيت(عليهم السلام)   به کسي که نماز را سبک بشمارد، نخواهد رسيد.
روشن است که چنين شرايطي نه تنها سبب تشويق به انجام گناه نمي شود، بلکه انسان را براي دست يابي به طاعات به تلاش وا مي دارد و از شفاعت پيامبران و اولياي الهيبرخوردار مي سازد.
د ـ شفاعت نه تنها تشويق کننده گناه نيست، بلکه باعث اميدواري گناه کار به آينده خود مي گردد و به اين باور مي رسد که مي تواند سرنوشت خود را دگرگون سازد. کردار گذشته او سرنوشتي شوم و تغييرناپذير براي وي پديد نياورده است و مي تواند با ياري اولياي الهي وتصميم راسخ برفرمانبرداري از خداوند،ضمن تغيير سرنوشت خود، آينده اي روشن را براي خود رقم بزند. بدين ترتيب، اعتقاد به شفاعت نه تنها مايه گستاخي نيست،بلکه باعث مي شود گروهي به اين اميد که راه بازگشت به سوي خداوند براي آنان باز است،به ياري اولياي خدا، آمرزش را بجويند، و با کنارنهادن سرکشي، به سوي حقّ بازگردند.
2 ـ شفاعت واسطه گري است!
پاسخ:
طبق نظر برخي شفاعت نوعي پارتي بازي و واسطه گري است که موجب ضايع شدن حقّ عدّه اي، و سبب لوث شدن قانون است.
شفاعت،کمک اولياي الهي به افرادي است که در عين گنه کار بودن، پيوند ايماني و معنوي خويش را با خداوند و اولياي الهي نگسسته اند. شفاعت واقعي براي کساني است که نيروي جهش به سوي کمال وپاکي در روح و روان آنان باشد. و نورانيت شافعان، وجود تاريک کساني را که از هيچ گونه ويژگي مثبتي برخوردار نيستند، روشن نخواهد کرد.بنابراين، شفاعت هاي رايج ميان مردم (پارتي بازي) با شفاعت در منطق اسلام، تفاوت هاي زياد دارد، از آن جمله:
1 ـ در واسطه گري هاي دنيوي فرد گنه کار، شفيع را برمي انگيزاند تا با سرپرست فلان بخش تماس بگيرد و به دليل نفوذي که در دستگاه او دارد، وي را وادار کند از تقصير گنه کار درگذرد و از اجراي قانون در حقّ او چشم بپوشد. در شفاعت اسلامي، کار دست خدا است و اوست که شفيع را برمي انگيزاند. خداوند به دليل کمال و جايگاه شفيع، به او حق شفاعت مي بخشد و رحمت و بخشايش خود را از گذرگاه وي، شامل حال بندگان مي سازد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الميزان، ج 1، ص 165.
2 . طه (20) آيه 101.
3 . غافر (40) آيه 18.
4 . بحارالانوار، ج 82، ص 235.
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2 ـ در شفاعت، شفيع از مقام ربوبي تأثير مي پذيرد، ولي در واسطه گري هاي باطل، قدرت برتر سخنان شفيع است و اوست که به خواسته هاي خلاف کار، تن در مي دهد. به ديگر سخن، در شفاعت هاي عرفي و دنيوي، شفاعت کننده، مولا و حاکم را برخلاف اراده، به انجام کاري وادار مي کند، ولي در شفاعت الهي، در علم و اراده خداوند هيچ گونه دگرگوني پديد نمي آيد، بلکه تنها مراد و خواسته دگرگون مي شود...(1)
3 ـ جوهراصلي شفاعت هاي دنيوي،تبعيض درقانون است. بدين ترتيب که نفوذ شفيع بر اراده قانون گذار يا مجريان قانون چيره مي شود و قدرت قانون تنها در برخورد با ناتوانان، نمود مي يابد. اين درحالي است که در شفاعت اخروي هيچ کس قدرت خود را بر خدا        تحميل نمي کند و نمي تواند از اجراي قانون، جلوگيري کند. در حقيقت شفاعت، رحمت گسترده و بخشايش بي پايان خداي مهربان است که بهوسيله آن،کساني را که شايسته اند،پاک مي کند.به همين دليل گروهي که از شفاعت محروم شده اند،سزاواربرخورداري از بخشايش و رحمت گسترده الهي نيستند. وگرنه در قانون خدا تبعيض وجود ندارد.
4 ـ شفاعت شونده بايد داراي شرايطي باشد از آن جمله:
الف ـ خدا از او راضي باشد و او هم نسبت به خدا بيم ناک باشد " وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ ارْتَضَي وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ " .(2)
ب ـ نزد خدا، پيماني داشته باشد. مثلا به خدا ايمان داشته باشد، به يگانگي او اقرار کند، نبوت و ولايت را تصديق کند و داراي کردار شايسته باشد: " لاَ يَمْلِکُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْداا " .(3)
ج ـ ستمکار نباشد: " مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلاَ شَفِيع يُطَاعُ " .(4)
 د ـ نماز را سبک نشمارد. امام صادق(عليه السلام) فرمود: «إنّ شفاعَتَنا لا تَنَالُ مُستَخَفّاابِالصَلوة».(5)
ماهيت شفاعت، نه تشويق به گناه است و نه چراغ سبز براي گناه کار. هم چنين عامل عقب افتادگي و يا واسطه گري نيست، بلکه مسئله مهم تربيتي است که پي آمدهاي سازنده اي دارد. که به برخي از آنها اشاره مي شود:
1 ـ اميدآفريني:
غالباً چيرگي هواي نفس بر انسان سبب ارتکاب گناهان بزرگي مي شود و به دنبال آن روح يأس حاکم مي شود و اين نا اميدي، آنها را به آلودگي بيشتر در گناهان مي کشاند. در مقابل، اميد به شفاعتِ اولياي الهي به عنوان يک عامل بازدارنده به آن ها نويد مي دهد که اگر خود را اصلاح کنند، ممکن است گذشته آن ها از طريق شفاعت نيکان و پاکان جبران گردد.
2 ـ برقراري پيوند معنوي با اولياي الهي:
مسلماً کسي که اميد به شفاعت دارد، مي کوشد به نوعي اين رابطه را برقرار سازد و کاري که موجب رضاي آن ها است، انجام دهد و پيوندهاي محبت و دوستي را نگسلد.
3 ـ تلاش براي به دست آوردن شرايط شفاعت:
اميدواران شفاعت بايد در اعمال گذشته خويش تجديدنظر کنند و نسبت به آينده تصميمات بهتري بگيرند، زيرا شفاعت بدون زمينه مناسب انجام نمي گيرد. حاصل آن که، شفاعت نوعي تفضّل است که از يک سو به خاطر زمينه هاي مناسبِ «شفاعت شونده» و از سوي ديگر به خاطر آبرو و احترام و اعمال صالح «شفاعت کننده» است.
3 ـ چه نيازي به شفيع داريم؟
گاهي سؤال مي شود که چرا خداوند به طور مستقيم، گناهان بندگان را نمي بخشد و چه نيازي به وجود واسطه و شفيع است؟
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . الميزان، ج 1، ذيل آيه 48 بقره (2).
2 . انبياء (21) آيه 28.
3 . مريم (19) آيه 87.
4 . مؤمن (40) آيه 18.
5 . بحارالانوار، ج 11، ص 105.
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پاسخ:
1 ـ خداوند متعال، جهان آفرينش را به بهترين وجه آفريده است: " الَّذِي أَحْسَنَ کُلَّ شَيْء خَلَقَهُ " (1); «آن خدايي که هر چيز را به بهترين صورت آفريده است».
جهان براساس نظام علّت ومعلولي و اسباب ومسبّبات،براي هدايت ورشد وتکامل انسان ها آفريده شده است و نيازمندي هاي طبيعي بشر بهوسيله عوامل و اسباب عادي، برآورده مي گردد.
فيوضات معنوي خداوند همانند هدايت،مغفرت وآمرزش نيزبراساس نظامي خاص برانسان ها نازل مي شود،واراده حکيمانه خداوندبراين تعلق گرفته است که اين امور به وسيله اسباب وعلت هاي معين به انسان ها برسد.بنابراين،همان گونه که درعالم مادّه نميتوانپرسيد  : چرا خداوند متعال زمين را بهوسيله خورشيد نوراني کرده و خود بيواسطه به چنين کاري دست نزده است، در عالم معنا نيز نمي توان گفت: چرا خداوند به واسطه اولياي الهي، مغفرت خويش را شامل حال بندگان نموده است؟
شهيد مطهري(رحمه الله) مي فرمايد: «فعل خدا، داراي نظام است. اگر کسي بخواهد به نظام آفرينش، اعتنا نداشته باشد، گمراه است. به همين جهت است که خداي متعال، گناه کاران را ارشاد فرموده است که در خانه رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) بروند و علاوه بر اين که خود طلب مغفرت کنند، از آن بزرگوار بخواهند که براي ايشان، طلب مغفرت کند. قرآن کريم مي فرمايد: " وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوَّاباا رَحِيماا " (2); «و اگر ايشان هنگامي که (با ارتکاب گناه) به خود ستم کردند، نزد تو مي آمدند و از خدا آمرزش مي خواستند و پيامبر هم براي ايشان طلب مغفرت مي کرد، خدا را توبه پذير مهربان مي يافتند.»(3)
2 ـ حکمت ديگرِ «شفاعت» اين است که مشيّت الهي اين است که با اعطاي منزلت شفاعت به پيامبران و اولياي الهي، آنان را تکريم کند. پذيرش دعا و درخواست اولياگونه اي تکريم و احترام به آنان است. اولياي خدا، نيکوکاران، فرشتگان آسمان ها، و حاملان عرش که همه روزگار را به فرمانبرداري خدا گذرانده و از مدار عبوديّت الهي، گام بيرون ننهاده اند، شايسته تکريم هستند و چه احترامي بالاتر و برتر از اين که دعاي آنان درباره بندگان شايسته رحمت و مغفرت الهي، مستجاب شود.
4 ـ شفاعت عامل دگرگوني در علم و اراده الهي
رشيدرضا مي گويد:«حکم پروردگارعين عدل است وبراساس مصلحت الهي شکل گرفته است.ازطرفي،شفاعت درعرف مردم به اين معناست که شفيع و واسطه،مانع اجراي حکم واقعي درموردمتخلف ومجرم مي شود. اگر حکم دوم که درسايه شفاعتِ واسطه به دستآمده،     مطابق عدل است و حکم نخست مخالف آن، پس دو حالت پيش مي آيد:
1 ـ بايد خدا را غيرعادل دانست، که قطعاً باطل است.
2 ـ بگوييم خداوند عادل است، ولي علم و آگاهيش نارسا بوده است، که اينک از رهگذر يادآور شدن شفيع، تغيير پيدا کرده است. در نتيجه حکم جديد عادلانه است. اين فرض نيز باطل است، زيرا علم خدا عين ذات اوست و تغيير و دگرگوني در او راه ندارد.
فرض مي کنيم حکم نخست،عين عدل بوده است وحکم دوم برخلاف آن وخداوند تنهابه دليل علاقه به شفيع، حاضر شده است عدل را زير پا نهد و حکم جديد صادر کند.اين فرض نيز با عدالت الهي ناسازگار است.پس پذيرش شفاعت با چالش هاي فراوان روبروست و استدلال عقلي، مخالف آن است.(4)
پاسخ:
اين اشکال از آن جا پديد مي آيد که نويسنده ميان تغيير در علم و اراده الهي و دگرگوني و تحول در موضوع و معلوم و مراد را در هم آميخته است. بايد دانست آن چه دگرگون شده، وضعيت مجرم و گنه کار است; يعني به گونه اي شده که سزاوار رحمت الهي گشته است، درحالي که پيش تر چنين نبود.
پس در علم و اراده خداوند، هيچ گونه دگرگوني پديد نيامده است. بنابراين، دو اراده وجود دارد و خداوند مي داند که اين شخص دگرگون خواهد شد و در پرتو اراده دوّمِ پروردگار قرار خواهد گرفت. پس علم و اراده الهي دگرگون نشده است، بلکه دو اراده گوناگون نسبت به  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . سجده (32) آيه 7.
2 . نساء (4) آيه 64.
3 . مجموعه آثار، ج 1، ص 264.
4. المنار، ج 4، ص 307.
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دوموضوع متفاوت وجود دارد که هيچ يک ناقض ديگري نيست، بلکه هردو عين عدل الهي است. بدين ترتيب، علم و اراده خدا دگرگون نمي شود، بلکه علم و اراده جديدي به موضوع نويني تعلّق مي گيرد. مثلا مي دانيم هنگام شب، تاريکي همه جا را فرامي گيرد و با توجه به اين علم، اراده مي کنيم تا از وسايل الکتريکي، مانند چراغ استفاده کنيم. سپس با طلوع آفتاب، چراغ را خاموش مي کنيم. در اين مثال، دو علم داريم; شب نور ندارد و روز نور دارد. ما نيز بر اساس اين دو علم، دو اراده و دو کار کرده ايم. شب هنگام چراغ را روشن و در روز، آن را خاموش مي کنيم. در اين مثال، علم و اراده دوم با علم و اراده نخست در تعارض نيست، بلکه با توجه به تفاوت موضوع، متناسب با آن شکل گرفته است.
درباره شفاعت نيز مي گوييم: خداوند از ازل مي دانست که فلان انسان، حالت هاي گوناگوني خواهد داشت و بر اساس آن شرايط، اراده ويژه اي درباره او شکل مي گيرد. از اين رو، بر اساس تعدد حالت ها و تغيير موضوع، اراده هاي متفاوتي نيز تعلق گرفته است. پس در علم اول الهي و اراده او، خطا و تغييري پديد نيامده است بلکه هر علمي نسبت به موضوع خود درست است و هر اراده نسبت به موضوع خود، حکيمانه و بر اساس مصلحت است.(۱)

رضاشیرانی مدرإس دانشگاه فرهنگیان شهیدباهنر اصفهان۱۳۹۳/۰۹/۲۹
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ














۱. علی اصغررضوانی  
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بسم الله الرّحمن الرّحیم
مقدّمه
توسل به عزیزان درگاه الهی از جمله مسائلی است که میان مسلمانان جهان رواج دارد٬وازروزی که شریعت اسلام به وسیله ی پیامبر (صلّی الله علیه  

وآله) ابلاغ شدازطریق احادیث اسلامی مشروعیّت آن نیز٬اعلام گردید.

تنها درقرن هشتم اسلامی به وسیله ی((ابن تیمیه))٬موردانکارقرارگرفت و پس ازدوقرن بعد٬وسیله ی((محمدبن عبدالله))این جریان تشدیدشد٬ و توسل 

به اولیاء الهی نامشروع شد.وجای گفت وگونیست که عبادت غیرخداشرک وحرام خواهدبود.

توسّل به اولیاءالهی به دوصورت انجام می گیرد:

۱-توسّل به ذات آنان مثل اینکه بگوئیم :
((اللّهمّ ‌‌انّی اتوسّل الیک بنبیّک محمّد(صلّی الله علیه وآله)انتقضی حاجتی)) بارالهامن به پیامبرت محمّد(صلّی الله علیه وآله))توسّل می جویم که     حاجت مراروافرما.
۲-توسّل به مقام قرب آنان د ردرگاه الهی وحقوق آن ها٬مثل این که بگوییم))اللهمّ انّی اتوسّل الیک بجاه محمّد(صلّی الله علیه وآله)وحرمته وحقّه ان تقضی حاجتی)).بارالهامن مقام واحترام آنان راکه درنزدتودارندوسیله ی خودقرارمی دهم که حاجت مرااداءفرمايی.
دو موردفوق ازطرف ((وهّابی)) هاممنوع شده است.درحالیکه احادیث اسلامی وسیره س مشلمین برخلاف نظریّه ی ((وهّابی))هاگواهی می دهند.      توسّل به اولیاءرابه هردو صورت تجویز می کنند.(۱)
مقاله ی زیربا توجّه به منابع معتبر٬نزداهل سنّت ونظریّه های بعضی ازصاحبان کتاب اهل تسنن که مخالف این موضوع هستندمورد بررسی قرارمی گیرد.









۱.آیین وهّابیّت جعفرسبحانی
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جمهور فقيهان و متکلمان بر اين باورند که کسي حق ندارد ديگري را که اهل قبله است و به طرف آن نماز مي خواند، با اقرار به شهادتين و عدم انکار ضروريي از ضروريات دين، تکفير نمايد:
1 ـ قاضي سبکي مي گويد: اقدام بر تکفير مؤمنين جداً دشوار است. و هرکسي که در قلبش ايمان است تکفير اهل هوا و بدعت را دشوار مي شمرد، در صورتي که اقرار به شهادتين دارد; زيرا تکفير امري دشوار و خطير است .(1)
2 ـ قاضي ايجي مي گويد: جمهور متکلمين و فقيهان بر اين امر اتفاق دارند که نمي توان احدي از اهل قبله را تکفير نمود... .(2)
3 ـ تفتازاني مي گويد:مخالف حقّ از اهل قبله کافر نيست،مادامي که ضرورتي ازضروريات دين رامخالفت نکند،مثل حدوث عالم، حشر اجساد .(3)
4 ـابن عابدين مي گويد:درکلمات صاحبان مذاهب بسيارتکفيرديگران مشاهده مي شودولي اين گونه تعبيرها ازکلام فقهاي مجتهدنيست و معلوم است که اعتباري به غيرفقها نيست .(4)
تکفير مسلمانان از ديدگاه روايات
در روايات از تکفير مسلماني که اقرار به شهادتين نموده نهي فراوان شده، خصوصاکساني که اهل عمل به فرائض ديني نيز هستند.    اينک به برخي از اين روايات اشاره مي نماييم:
1 ـ پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: اسلام بر چند خصلت بنا شده است: شهادت به وحدانيت خداوند، رسالت پيامبر(صلي الله عليه وآله)، اقرار به آنچه از جانب خدا رسيده و جهاد... . پس مسلمانان را به جهت گناه تکفير نکنيد، و عليه آنان شهادت به شرک ندهيد.
2 ـ و نيز فرمود: اهلِ ملتِ خود را تکفير نکنيد، اگرچه گناه کبيره انجام مي دهند .
3 ـ هر مسلماني که مسلمان ديگر را تکفير کند، اگر واقعا کافر باشد اشکالي ندارد، و الاّ خودش کافر مي شود.
4 ـ هم چنين فرمود: به جهت گناه، اهل لااله الاّ الله را تکفير نکنيد، زيرا کسي که چنين کند خودش به کفر نزديک تر است .(5)
فرق بين اسلام و ايمان
اسلام در لغت از ماده سلم به معناي سلامت است، زيرا به سلامت منتهي مي شود، يا از تسليم است; چون در آن تسليم نسبت به دستورهاي الهي است.(6)اسلام به معناي مصطلح آن درقرآن وروايات همان معناي لغوي است.وغالب استعمال اسلام درمقابل شرک است. خداوند متعال مي فرمايد: " قُلْ إِنّي أُمِرْتُ أَنْ أَکُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِينَ " ;(7) بگو اي رسول! من مأمورم اوّل کسي که تسليم حکم خداست باشم و البته از گروهي که به خدا شرک مي آورند نباشم. و نيز مي فرمايد: " مَا کَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلاَ نَصْرَانِيّاً وَلَکِنْ کَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا کَانَ مِنْ الْمُشْرِکِينَ " ;(8) ابراهيم به آيين يهود ونصارا نبودولکن به دين حنيف توحيد واسلام بود و هرگز از آنان که به خدا شرک آرند نبود.
 و غالب استعمال ايمان در مقابل کفر است. خداوند متعال مي فرمايد: " وَمَنْ يَتَبَدَّلْ
الْکُفْرَ بِالاِْيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ " ;(9) و هرکس ايمان را به کفر مبدّل سازد بي شک راه راست را گم کرده است. و نيز مي فرمايد: " هُمْ لِلْکُفْرِ يَوْمَئِذ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ " ;(10) آنان به کفر در آن روز نزديک ترند تا به ايمان.
اين به حسب معناي لغوي اسلام است، ولي در قرآن کريم اسلام بر وجوه مختلفي استعمال شده است:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . اليواقيت و الجواهر، ص58.
2 . المواقف، ص392.
3 . شرح المقاصد، ج5، ص227.
4 . ردّ المختار، ج4، ص237.
 5 . در مجموع اين احاديث ر.ک. جامع الاصول، ج1، ص10 و 11 و کنزالعمال، ج1، ح؟؟؟؟.
6 . مفردات راغب، ماده سلم .
7 . انعام(6) آيه 14.
8 . آل عمران (3) آيه 67.
9 . بقره (2) آيه 108.
10. آل عمران (3) آيه 167.
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1 ـ اسلام در مقابل ايمان:
خداوند متعال دربرخي از موارد اسلام را بر اقرار لفظي اطلاق نموده که همراه با تصديق قلبي نباشد، آن جا که مي فرمايد: " قَالَتْ الاَْعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلْ الاِْيمَانُ فِي قُلُوبِکُمْ ... " ;(1) اعراب گفتند: ما ايمان آورديم، بگو شما ايمان نياورده ايد، ولکن بگوييد: اسلام آورده ايم و هنوز ايمان در قلوب شما وارد نشده است.
2 ـ تسليم زباني و تصديق قلبي:
در برخي از موارد نيز اسلام بر مرتبه اول از ايمان اطلاق شده که همان تسليم زباني و انقياد و تصديق قلبي است، آن جا که مي فرمايد: " الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَکَانُوا مُسْلِمِينَ " ;(2) کساني که به نشانه هاي ما ايمان آورده و مسلمان بودند.
3 ـ تسليم، ورا تصديق قلبي:
گاهي نيز اسلام برمرتبه ديگر ازايمان اطلاق مي شود و آن اين که وراي تصديق قلبي، تسليم قلبي نسبت به دستورهاي خداوند نيز باشد. خداوند متعال مي فرمايد: فَلاَ وَرَبِّکَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَکِّمُوکَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجامِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواتَسْلِيماً (3)         نه چنين است قسم به خداي تو که اينان به حقيقت اهل ايمان نمي شوند مگر آن که درخصومت و نزاعشان تنها تو را حاکم کنند و آن گاه به هر حکمي که کني هيچ گونه اعتراضي در دل نداشته کاملاً از دل و جان تسليم فرمان تو باشند. و از اين قبيل است قول خداوند: " إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ " ;(4) آن گاه پروردگارش به او فرمود: اي ابراهيم سر به فرمان خدا فرود آور، عرض کرد مطيع پروردگار عالميانم.
توسل
يکي ديگرازموارد اختلاف بين وهابيان و ساير مسلمين، توسل به اولياي الهي يا به تعبيري، وسيله قرار دادن آنان نزد خداوند متعال است. وهابيان آن را جايز نمي دانند، اما عموم مسلمين نه تنها آن را جايز مي شمارند، بلکه در طول تاريخ به آن عمل کرده اند. توسل انواع و اقسامي دارد که نزد عموم مسلمين برخي از آن ها صحيح و بعضي باطل و دسته اي ديگر مورد اختلاف هست; به همين دليل هرکدام را  با حکم آن ها بيان مي نماييم.
تعريف توسل:
توسل در لغت: خليل بن احمد مي گويد: توسل از وسلت الي ربّي وسيلة است; يعني انجام دادم عملي را تا به سبب آن به سوي خدا نزديک شوم... . (5) ابن منظور افريقي مي نويسد: وسيله چيزي است که انسان به سبب آن به مقصود خود رهنمون مي شود. (6)
توسل در اصطلاح: مقصود از توسل آن است که بنده چيزي يا شخصي را نزد خداوند واسطه قرار دهد تا او وسيله قربش به خدا گردد.(7)
فتواهاي وهابيان
1 ـ شيخ عبدالعزيز بن باز مفتي سابق حجاز مي گويد: توسل به جاه، و برکت يا حقِ کسي بدعت است، ولي شرک نيست; از همين رو هرگاه کسي بگويد: اللّهم إنّي أسألک بجاه أنبيائک أو بجاه وليّک فلان أو بعبدک فلان أو بحقّ فلان او برکه فلان جايز نيست، بلکه بدعت و شرک آلود است. (8)
2 ـ شيخ صالح بن فوزان مي گويد:هرکس به خالق ورازق بودن خداوند ايمان آورد،ولي درعبادت واسطه هايي بين خودوخداوند قرار دهد، در دين خدا بدعت گذارده است... و اگر به وسائط متوسل شود (به جهت جاه و مقام آنان) بدون آن که آنان را عبادت کند،اين بدعت حرام و وسيله اي از وسائل شرک است... (9)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1. حجرات (49) آيه 14.
2 . زخرف (43) آيه 69.
3 . نساء (4) آيه 65.
4 . بقره (2) آيه 131.
5. ترتيب العين، ماده وسل .
6 . لسان العرب، ماده وسل .
7 . ر.ک: آلوسي، تفسير روح المعاني، ج6، ص124 ـ 128.
8 . شيخ بن باز، مجموع فتاوي و مقالات متنوعة، ج4، ص311.
9 . المنتقي من فتاوي الشيخ بن فوزان، ج2، ص54.                     
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 3 ـ گروه فتواي وهابيون، در جواب سؤالي از توسل مي گويند: توسل به ذات پيامبر(صلي الله عليه وآله) و غيرِ او (از انبيا و صالحان)جايز نيست. هم چنين توسل به جاه پيامبر(صلي الله عليه وآله)و غير او حرام است، زيرا اين عمل بدعت و از پيامبر(صلي الله عليه وآله) يا صحابه حکمي در اين مورد نرسيده است... (1)
4 ـ ناصر الدين الباني مي گويد: من معتقدم: کساني که به اوليا و صالحان و... توسل مي کنند از راه حقّ گمراه اند... (2)
فلسفه توسل:
توسل وسيله و واسطه قرار دادن چيزي بين خود و مطلوب است. وسيله بر دو قسم است: گاهي از امور مادي است; مثل آب و غذا که وسيله رفع تشنگي و گرسنگي است. و زماني نيز از امور معنوي است; مثل گناه کاري که خدا را به مقام و جاه يا حقيقت پيامبر(صلي الله عليه وآله)قسم مي دهد تا از گناهش بگذرد. در هر دوصورت وسيله لازم است، زيرا خداوند متعال جهان آفرينش را به بهترين صورت آفريده است; آن جا که مي فرمايد: " الَّذِي أَحْسَنَ کُلَّ شَيْء خَلَقَهُ " ;(3) آن خدايي که همه چيز را به بهترين صورت آفريده است.
جهان براساس نظام علّت ومعلولي واسباب و مسببات،براي هدايت ورشدوتکامل انسان ها آفريده شده است و نيازمندي هاي طبيعي بشر با عوامل و اسباب عادي برآورده مي گردد. فيوضات معنوي خداوند، همچون هدايت، مغفرت وآمرزش نيز براساس نظامي خاص برانسان ها نازل مي شود و اراده حکيمانه خداوند بر اين تعلق گرفته که امور از طريق اسباب خاص و علل معين به انسان ها برسد.بنابراين،همان گونه که در عالم ماده نمي توان پرسيد: چرا خداوند متعال زمين را با خورشيد نوراني کرده و خود بيواسطه به چنين کاري دست نزده است؟   درعالم معنا نيز نمي توان گفت:چرا خداوند مغفرت خويش رابه واسطه اولياي الهي،شامل حال بندگان مي کند؟شهيدمطهري مي فرمايد: فعل خدا،داراي نظام است.اگر کسي بخواهد به نظام آفرينش اعتنا نداشته باشدگمراه است.به همين جهت است که خداي متعال،         گناه کاران را ارشاد فرموده است که درِ خانه رسول اکرم(صلي الله عليه وآله) بروند و علاوه بر اين که خود طلب مغفرت کنند، از آن بزرگوار بخواهند که براي ايشان طلب مغفرت کند. قرآن کريم مي فرمايد: " وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤوُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً " ;(4) اگر ايشان هنگامي که ]با ارتکاب گناه[ به خود ستم کردند، نزد تو مي آمدند و از خدا آمرزش مي خواستند و پيامبر هم براي ايشان طلب مغفرت مي کرد، خدا را توبه پذير مهربان مي يافتند. (5)
از همين رو مي بينيم که در قرآن و سنت تأکيد فراواني بر وسيله و توسل شده است. خداوند متعال مي فرمايد: " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ... " ;(6) اي مؤمنين تقوا پيشه کنيد و براي رسيدن به او وسيله طلب نماييد.
 انواع توسل
توسل و وسيله قرار دادن براي رسيدن به خداوند و حوائج خود بر چند نوع است:
1 ـ برخي از آنها به اتفاق مسلمانان جايز است;
2 ـ دسته اي به اتفاق مسلمانان جايز نيست;
3 ـ گروهي ديگر مورد اختلاف بين وهابيان و مسلمانان است.
موارد اتفاق بر جواز
1 ـ توسل به خدا به ذات و اسماء و صفاتش
خداوند متعال مي فرمايد: " وَ لِلّهِ اْلأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها... " ;(7) و براي خدا است اسم هاي پسنديده، پس او را به آنها بخوانيد.
ترمذي به سند خود از بريده نقل مي کند: پيامبر(صلي الله عليه وآله) شنيد که مردي خداوند را به ذات، صفات و اسمائش قسم مي دهد و 
مي گويد: اللّهم إنّي أسألک بأنّي أشهد أنّک أنت الله لا اله إلاّ أنت الأحد الصمد الذي لم يلدولم يولدولم يکن له کفواأحد پيامبر(صلي الله علیه وآله)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . البدع و المحدثات و ما لا اصل له، ص265 ـ 266.
2 . فتاوي الالباني، ص432.
3 . سجده (32) آيه 7.
4 . نساء (4) آيه 64.
5 . مجموعه آثار، ج1، ص264.
6 . مائده (5) آيه 35.                               
 7 . اعراف (7) آيه 80.                                                               
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 فرمود:تو خدا را به اسم اعظم اش خواندي،اسمي که اگر به آن خوانده شود اجابت مي کند واگر به آن سؤال شود عطا مي کند.(۱) 
شيخ عبدالعزيز بن باز مي گويد: ...توسل بايد به اسماي خدا، صفات وتوحيد او باشد; همان گونه که درحديث صحيح وارد شده است....(2)
2 ـ توسل به طاعت و ايمان
توسّل همراه عمل صالح از بهترين وسائط نزد خداوند متعال و از موارد اتفاق بين مسلمين است.
 آلوسي در ذيل آيه شريفه: " وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ... " مي گويد: خداوند امر به ادايِ طاعات نموده است. (3)
حضرت ابراهيم وفرزندش اسماعيل ساختن خانه خدا راعملي براي تقرّب به خداوند متعال قرار داده بودند. خداوند در اين باره مي فرمايد: " وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ " ;(4) و ]نيز يادآوريد[ هنگامي را که ابراهيم واسماعيل پايه هاي خانه]کعبه[را بالا مي بردند و]مي گفتند[پروردگارا!از ما بپذير،که تو شنوا و دانايي.آن گاه از خداوند حاجتشان را طلبيده وعرض مي کنند:"رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِناأُمَّةً مُسْلِمَةًلَکَ وَ أَرِنا مَناسِکَنا وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّکَ أَنْتَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ " ;(5) پروردگارا! مارا تسليم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما، امّتي که تسليم فرمانت باشند]بهوجود آور [و طرز عبادتمان را به ما نشان بده و توبه ما را بپذير که تو توبه پذير ومهرباني.
شيخ عبدالعزيز بن باز مي گويد: هم چنين يکي از اقسام توسّل جايز، توسل به اعمال صالح است; در روايت آمده است: گروهي در غاري محبوس شدند و هرکدام با وسيله قرار دادن اعمال صالح خود از خداوند خواستند که او را نجات دهد: يکي خدا را به نيکي به پدر و مادر قسم داد. ديگري، به عفت از زنا سوگند داد. آن يکي به اداي امانت ياد کرد; در اين هنگام خداوند همه آنان را نجات داد. (6)
مصطفي محمود در ذيل آيه: " وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ " مي گويد: وسيله هر انساني عملش است و بهترين عمل متابعت کردن از رسول و الگو قرار دادن او در تمام اعمال است... .(7)
3 ـ توسل به قرآن کريم
احمد بن حنبل از عمران بن حصين نقل مي کند که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرمود: قرآن بخوانيد و با آن از خداوند سؤال و درخواست کنيد... .(8)
4 ـ توسل به پيامبر(صلي الله عليه وآله) در روز قيامت
توسل به پيامبر(صلي الله عليه وآله) در قيامت يعني اين که مردم در روز قيامت حضرت را وسيله قرار داده و از او بخواهند تا نزد خداوند از آنها شفاعت کند.بخاري از پيامبر(صلي الله عليه وآله)نقل مي کند: مؤمنان درروز قيامت دورهم جمع مي شوند و مي گويند:چه خوب است اگر پيامبر(صلي الله عليه وآله)ما را شفاعت کند... آن گاه نزد پيامبر(صلي الله عليه وآله) آمده و از وي طلب حاجت مي کنند; آن حضرت(صلي الله عليه وآله)نيز از آنان شفاعت مي کند.
گروه فتواي وهابيان مي گويند: ... روز قيامت مؤمنان به ترتيب به حضرت آدم، نوح، ابراهيم، موسي و عيسي پناه مي آورند و همگي عذر مي خواهند.حضرت عيسي(عليه السلام)مي فرمايد:به نزد محمد(صلي الله عليه وآله)رويد،زيرا اوبنده اي است که خداوند گناهان گذشته و آينده او را آمرزيده و از او بخواهيد تا شما را شفاعت کند. پيامبر(صلي الله عليه وآله) نيز به سجده افتاده و براي آنان از درگاه الهي طلب مغفرت و غفران مي کند... .(9)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1. صحيح ترمذي، ج5، ص515، ح3475.
2 . مجموع فتاوي و مقالات متنوعه، ج4، ص311.
3 . روح المعاني، ج6، ص124.
4 . بقره(2) آيه 127.
5 . بقره(2) آيه 128.
6 . سنن ترمذي، حديث 3475، مجموع فتاوي و مقالات متنوعه، ج4، ص311.
7. مصطفي محمود، من اسرار القرآن، ص76 و 77.
8 . مسند احمد، ج4، ص445.
9. البدع و المحدثات و ما لا اصل له، ص265 ـ 266; صحيح بخاري، حديث 7440; صحيح مسلم، حديث193.
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5 ـ توسل به آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) در زمان حيات توسل، گاهي با وسيله قرار دادن خودِ شخص است، زماني با اثرش و هنگامي نيز به مکاني است که آن شخص بزرگوار را در خود جاي داده است.
احمد بن حنبل وديگران نقل مي کنند:پيامبر(صلي الله عليه وآله)هنگامي که وضو مي گرفت،مردم به جهت تبرک به آب وضوي حضرت  (صلي الله عليه وآله) نزديک بود که خود را به هلاکت اندازند.(1)
6 ـ توسل به دعاي پيامبر(صلي الله عليه وآله) درحال حيات پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) به اين دليل که شخصيّتي عظيم و        جليل القدر است، دعايش رد نمي شود، لذا مي توان براي رسيدن به خواسته خود از خدا به دعاي او توسل جست.
برادران حضرت يوسف(عليه السلام) بعد از آن که به خطا و اشتباه و گناهشان پي برده و پشيمان گشتند، از پدرشان خواستند تا براي آنان دعا کند. خداوند در اين زمينه مي فرمايد: " قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنّا کُنّا خاطِئِينَ; قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ " ;(2) گفتند: پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بوديم... هم چنين در مذمّت منافقان مي فرمايد: " وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَکْبِرُونَ" ;(3) هنگامي که به آنان گفته شود: بياييد تا رسول خدا براي شمااستغفارکند،سرهايشان را]ازروي استهزا وکبروغرور[تکان مي دهند وآنها را مي بيني که ازسخنان تواعراض کرده وتکبرميورزند.
7 ـ توسل به ذات پيامبر(صلي الله عليه وآله) قبل از آمدن به دنيا
حاکم نيشابوري نقل مي کند:حضرت آدم(عليه السلام) بعد ازآن که خطايي ازاو سرزد،عرض کرد: بارخداياتو رابه حقّ محمد سوگند مي دهم ازمن بگذري!خداوند فرمود:اي آدم چه کسي به تو اين کلمات رایاد داد؟!عرض کرد: بارخدايا! برساق عرش ديدم چنين نوشته شده است:  لا إله إلاّ الله،محمّد رسول الله ازاين فهميدم که رسول توکريم ترين انسان ها نزد توست،زيرا اسم او رابااسم خودت مقرون  ساختي. خداوند فرمود: آري، تو را بخشيدم، او آخرين پيامبران و از ذريه تو است و اگر او نبود تو را خلق نمي کردم .(4)
8 ـ توسل به انبيا و اوليا در حياتشان
ابن تيميه مي گويد: ترمذي به طريق صحيح نقل کرده که پيامبر(صلي الله عليه وآله) به شخصي دستور داد، اين چنين خدا را بخواند: اللّهم إنّي أسألک وأتوجّه إليک بنبيّک.(5)ابوبکر نزد رسول خدا(صلي الله عليه وآله) آمد و عرض کرد: من قرآن را فرا مي گيرم، ولي آن را فراموش مي کنم. حضرت(صلي الله عليه وآله) فرمود: بگو: اللّهمّ إنّي أسألک بمحمّد نبيّک و... . 
موارد اتفاق بر عدم جواز
برخي از اقسام توسّل به اتفاق مسلمين جايز نيست که عبارتند از:
1 ـ توسّل به طاغوت: خداوند متعال مي فرمايد: " يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاکَمُوا إِلَي الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَکْفُرُوا بِهِ " ;(6) مي خواهند براي داوري نزد طاغوت و حکّام باطل بروند با اين که به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند.
2 ـ توسل به بتان: خداوند مي فرمايد: " وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَ يَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ " ;(7)            آنها غير از خدا چيزهايي را مي پرستند که نه به آنان زيان مي رساند ونه سودي مي بخشد ومي گويند: اينهاشفيعان مانزد خدا هستند.
موارد اختلاف
همان گونه که اشاره شد، وهابيان و عموم مسلمانان در برخي از اقسام توسل اختلاف دارند که عبارت است از:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ توسل به ذات حقّ، مقام و جاه پيامبر(صلي الله عليه وآله) و اولياي الهي در حيات برزخي;
2 ـ توسل به دعاي پيامبر(صلي الله عليه وآله) و اولياي الهي در حيات برزخي;
3 ـ توسل به آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) و اوليا در حيات برزخي.
 4 . مجموعة الرسائل و المسائل، ج1، ص13.
5 . التوصل إلي حقيقة التوسل، ص310 به نقل از جامع الاصول.
6 . نساء (4) آيه 60.
7 . يونس (10) آيه 18.
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1 ـ توسل به جاه پيامبر(صلي الله عليه وآله) در حيات برزخي
اين قسم طبق نظر عموم مسلمين جايز است، ولي وهابيان آن را نه تنها جايز ندانسته بلکه شرک آلود مي دانند.
گروه فتواي وهابيان مي نويسند: توسل به ذات پيامبر(صلي الله عليه وآله) و غير او (از انبيا و صالحان) جايز نيست هم چنين توسل به جاه پيامبر(صلي الله عليه وآله) و غيرِ او حرام است... .(1)
دليل جواز و رجحان
براي جواز و رجحان اين نوع توسل مي توان به ادله اي تمسک کرد که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
1 ـ طبراني در المعجم الکبير به سند صحيح از عثمان بن حنيف نقل مي کند: شخصي به جهت حاجتي مکرّر نزد عثمان به عفّان مراجعه مي نمود، ولي عثمان به خواسته اش توجهي نمي کرد; تا اين که در بين راه عثمان بن حنيف را ـ که خود راوي است ـ ملاقات کرده و از اين موضوع شکايت کرد. عثمان بن حنيف به او گفت: آبي را آماده کن و وضو بگير; به مسجد برو و دو رکعت نماز بگزار و بعد از اتمام نماز، پيامبر(صلي الله عليه وآله)راوسيله قرار ده و بگو: اللّهم إنّي أسألک و أتوجّه إليک بنبيّک محمّد صلّي الله عليه و سلّم نبيّ الرحمه،يا محمّد إنّي أتوجّه بک إلي ربّي فتقضي لي حاجتي ، آن گاه حاجت خود را به ياد آور.
عثمان بن حنيف مي گويد: شخص يادشده آن اعمال را انجام داد، آن گاه به سوي خانه عثمان روان شد، فوراً دربان آمد و او را نزد عثمان بن عفان برد، عثمان نيز او را احترام شاياني کرد. سپس حاجتش را به طور کامل برآورد و به او گفت: من همين الآن به ياد حاجت توافتادم و هرگاه بعد از اين از ما حاجتي خواستي به نزد ما بيا... آن گاه عثمان ابن حنيف گفت: اين دستور از من نبود، بلکه روزي خدمت پيامبر (صلي الله عليه وآله) بودم که نابينايي نزد حضرت آمد و از کوري چشم خود شکايت نمود. حضرت(صلي الله عليه وآله) ابتدا پيشنهاد کرد که صبر کند ولي او نپذيرفت. سپس به او همين دستور را داد و آن شخص نيز بعد از اداي آن بينا شد و به مقصود خود رسيد.
اين حديث را جماعت کثيري از اهل سنت نقل کرده اند; امثال: حاکم نيشابوري،(2)ابن عبدالبر،(3) ابونعيم اصفهاني،(4) ذهبي،(5) حافظ هيثمي،(6) متقي هندي(7) و ديگران.
2 ـ دارمي در سنن خود از ابوالجوزاء أوس بن عبدالله نقل مي کند: در مدينه قحطي شديدي پديد آمد. عده اي نزد عايشه آمده و از اين امرشکايت کردند.عايشه گفت: به سراغ قبرپيامبر(صلي الله عليه وآله) رويد وازآن جادريچه اي به سوي آسمان باز کنيدتا بين قبرحضرت (صلي الله عليه وآله) وآسمان فاصله اي نباشد.آنان چنين کردند.خداوند نيز به برکت توسل به حضرت(صلي الله عليه وآله) باران فراواني به آنها عنايت کرد،تا آن که سبزي ها رشد کرده و شتران چاق شدند....(8)از آن جا که حديث به دليل وجود سعيد بن زيد درسند  آن،(9) موافق با عقيدهالباني نبوده درصدد تضعيف آن برآمده است، در حالي که سعيد بن زيد ازرجال مسلم است و يحيي بن معين او را توثيق نموده است. هم چنين بخاري، ابن سعد،عجلي، ابوزرعه، ابوجعفر دارمي و برخي ديگر از رجاليين اهل سنت او را توثيق نموده اند.(10)
3 ـ قسطلاني نقل مي کند: عربي برکنار قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله) ايستاد و عرض کرد: بارخدايا! امر کردي تا بندگان را آزاد کنيم، اين حبيب تو است ومن بنده تو،مرا ازآتش جهنم به حقّ پيامبرت آزاد گردان. هاتفي ندا داد: اي مرد! چرا آزادي از جهنم را تنها بر خودت
خواستي و براي جميع مؤمنين نخواستي؟ برو که تو را آزاد نمودم .(11)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . البدع و المحدثات و ما لا اصل له، ص265 ـ 266.
2 . المستدرک علي الصحيحين، ج3، ص108.
3 . الاصابه، ج4، ص382.
4. حلية الاولياء، ج3، ص121.
5 . سير اعلام النبلاء، ج2، ص118، رقم7.
6. مجمع الزوائد، ج9، ص256.
7 . کنزالعمال، ج13، ص636، ح37608.
8 . سنن دارمي، ج1، ص43.
9 . التوسل انواعه و احکامه، ص128.
10 . تهذيب التهذيب، ج4، ص29.
 11 . قسطلاني، المواهب اللدنية، ج4، ص584.
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 ديدگاه علماي اهل سنت
1 ـ نورالدين سمهودي مي گويد: استغاثه و شفاعت و توسل به پيامبر(صلي الله عليه وآله) و جاه و برکت او نزد خداوند از کردار انبيا و سيره سلف صالح بوده و در هر زماني انجام مي گرفته است; چه قبل از خلقت و چه بعد از آن، حتي در حيات دنيوي و در برزخ. هرگاه توسل به اعمال صحيح است; همان گونه که در حديث غار آمده، توسل به پيامبر(صلي الله عليه وآله) اولي است... .(1)
2 ـ دکتر عبدالملک سعدي مي گويد: هرگاه کسي بگويد: أللّهمّ إنّي توسلت إليک بجاه نبيّ أو صالح; کسي نبايد در جواز آن شک کند، زيرا جاه همان ذات کسي نيست که به او توسل شده، بلکه مکانت و مرتبه او نزد خداوند است و اين، حاصل و خلاصه اعمال صالح او است. خداوند متعال در مورد حضرت موسي(عليه السلام) مي فرمايد: " وَ کانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهاً " ;(2) و نزد خدا آبرومند بود... .(3)
3 ـ قسطلاني مي گويد: بر زائر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) سزاوار است که زياد دعا و تضرّع و استغاثه، طلب شفاعت و توسل به ذات پاک رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نمايد... .(4)
4 ـ زرقاني در شرح آن مي گويد: ... بايد به پيامبر(صلي الله عليه وآله) توسل جست، زيرا توسل به آن حضرت سبب فروريختن کوه هاي گناهان است... .
5 ـ ابن الحاج ابوعبيدالله عبدري مالکي مي گويد: ... مرده اي که به زيارتش مي رويم اگر از کساني باشد که اميد برکت از او مي رود، بايد به او توسل جست، و پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله)در رأس آنها است... .(5)
6 ـ حسن بن علي سقاف شافعي مي گويد: توسل، استغاثه و طلب شفاعت از بزرگِ مردم (محمد(صلي الله عليه وآله) پيامبر و چراغ تاريکي هاازامورمستحبي است که برآن تأکيد فراوان شده است، بهويژه هنگام گرفتاري ها. و سيره علماي اهل عمل و اولياي اهل عبادت، بزرگان محدثين و امامان سلف بر اين بوده است .
7 ـ نووي در برخي از کتاب هايش قائل به استحباب توسل شده است.(6)
8 ـ غماري در مقدمه کتابش مي نويسد: قول به استحباب توسل مذهب شافعي و ديگر از امامان شايسته است. کساني که بر جلالت و وثوق آنان اجماع است .(7)
9 ـ ابن حجر مکّي از اشعار شافعي اين دو بيت را که بر توسل شافعي به اهل بيتِ پيامبر(صلي الله عليه وآله) دلالت دارد نقل مي کند:
آل النبيّ ذريعتي *** و هم إليه وسيلتي
أرجو بهم أعطوا غداً *** بيدي اليمين صحيفتي(8)
10 ـ زيني دحلان مي گويد: هرکس که ذکرهاي پيشينيان و دعاها و اوراد آنان را دنبال کند در آنها مقدار زيادي از توسل به ذوات مقدسه مي يابد.وکسي برآنان ايراد نگرفت، تا اين که اين منکران (وهابيان) آمدند. و اگر قرار باشد که نمونه هاي توسل را جمع کنيم کتابي عظيم مي شود... . (9)
مرحوم علامه اميني درتوجيه توسل مي فرمايد:توسل بيش از اين نيست که شخصي با واسطه قرار دادن ذوات مقدسه به خدا نزديک شود و آنها را وسيله برآورده شدن حاجات خود قرار دهد، زيرا آنان نزد خدا آبرومندند; نه اين که ذات مقدس آنان را به طور مستقل در برآورده شدن حاجت هايش دخيل بداند، بلکه آنان رامجاري فيض،حلقه هاي وصل وواسطه هاي بين مولي وبندگان مي داند... بااين عقيده که تنها مؤثر حقيقي در عالم وجود خداوند سبحان است و تمام کساني که متوسل به ذوات مقدسه مي شوند همين نيّت را دارند، حال اين چه ضدّيتي با توحيد دارد؟... .(10)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . وفاءالوفاء، ج4، ص1372.
2 . احزاب (33) آيه 69.
3 . البدعة في مفهومها الاسلامي، ص45.
4 . المواهب اللدنية، ج4، ص593.
5 . المدخل، ج1، ص254.
6 . حاشية الايضاح علي المناسک، ص450 و 498; شرح المهذّب (المجموع)، ج8، ص274; شرح الاذکار، باب اذکار الحجّ، ص307.
7 . غماري، مقدمه ارغام المبتدع الغبيّ بجواز التوسل بالنبيّ.
8. صواعق المحرقة، ص18.
9 . زيني دحلان، الدرر السنية، ص31.                                
10. الغدير، ج3، ص403.                                                          
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2 ـ توسل به دعاي پيامبر(صلي الله عليه وآله) در حيات برزخي
عقيده مسلمانان جواز بلکه رجحان اين نوع توسل است، ولي در مقابل، وهابيان قائل به عدم جواز و حرمت آن مي باشند.
ابن تيميه مي گويد:توسل;يعني اين که انسان از پيامبر(صلي الله عليه وآله)طلب کندتا برايش دعا کند; همان گونه که شما به انساني زنده مي گويي: براي من دعا کن. همان طور که صحابه از پيامبر(صلي الله عليه وآله) مي خواستند تا برايشان دعا کند. اين در مورد زنده ها صحيح و مشروع است، ولي در مورد مردگان از انبيا و صالحان مشروع نيست... .(1)
دليل جواز و رجحان
1 ـ خداوند متعال مي فرمايد: " وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤوُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً " ;(2) و اگر اين مخالفان هنگامي که به خود ستم مي کردند ]و فرمان هاي خدا را زير پا مي گذاردند[ به نزد تو مي آمدند و از خدا طلب آمرزش مي کردند و پيامبر هم براي آنها استغفار مي کرد، خدا را توبه پذير و مهربان مي يافتند.
ممکن است کسي ادعا کند که آيه،ظهور درزمان پيامبر(صلي الله عليه وآله) دارد،ولي به تنقيح مناط واخذِ ملاک مي توان آن را به عصرِ بعد از وفاتشان نيزتعميم داد،زيرا انسان هميشه ودرهرزمان گناه کار است وبه وسيله اي نياز داردتا او رابراي طلب مغفرت ازخداوند
 واسطه قرار دهد. از همين رو، صحابه بعد از پيامبر(صلي الله عليه وآله) با تمسک به اين آيه از آن حضرت(صلي الله عليه وآله)           طلب استغفار مي نمودند. اين مطلب علي الخصوص با اثبات حيات برزخي و وجود ارتباط بين عالم برزخ و دنيا هموارتر خواهد شد.(3)
2 ـ بيهقي و ابن ابي شيبه نقل مي کنند: در زمان خلافت عمر قحطي شديدي بر مردم روي آورد. بلال بن حرث(رحمه الله) از اصحاب رسول خدا(صلي الله عليه وآله) کنار قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله) آمد و عرض کرد: اي رسول خدا! براي امتت باران طلب، زيرا آنان نزديک است که هلاک شوند. رسول خدا(صلي الله عليه وآله) در عالم رؤيا به او فرمود: زود است که آنان سيراب شوند.(4) در اين حديث بلال به دعاي پيامبر(صلي الله عليه وآله) متوسل شده است.
3 ـ علي(عليه السلام) مي فرمايد: شخصي بعد از سه روز از دفن رسول خدا(صلي الله عليه وآله) وارد مدينه شد و خود را روي قبر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) انداخت وخاک آن رابر سرريخت و عرض کرد: اي رسول خدا! گفتي، ما هم گفتارت را شنيديم، از خداوند گرفتي ما نيز از تو گرفتيم، از جمله آياتي که بر تو نازل شد، اين بود: " وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُوکَ " تا آخر آيه. من به خود ظلم کرده ام، آمده ام تا برايم استغفار نمايي. از داخل قبر ندا داده شد که تو به طور حتم بخشيده شدي .(5)
منع از توسل، از بدعت هاي امويان
حاکم نيشابوري به سند خود از داود بن ابي صالح نقل مي کند: مروان روزي وارد روضه رسول خدا(صلي الله عليه وآله) شد مردي را ديد که صورت (پيشاني) خود را بر روي قبر گذارده است. مروان دست به شانه اش گذاشت وگفت:مي داني که چه مي کني؟ آن مرد سر خود را بلند کرد. مروان ديد او ابوايوب انصاري است. او خطاب به مروان فرمود: آري، مي دانم که چه مي کنم! من به خاطر اين سنگ هانيامده ام، بلکه براي رسول خدا(صلي الله عليه وآله)آمده ام. آن گاه از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نقل کرد که فرمود: بر دين نگرييد، اگر کسي که اهل است والي آن گردد، بلکه زماني بر دين بگرييد که غير اهل والي آن شود .(6)
3 ـ توسل و تبرک به آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) در حيات برزخي
عموم مسلمانان ـ در طول تاريخ ـ قائل به جواز آن بوده و هستند، ولي وهابيان آن را تحريم نموداند. در بحث تبرک و سنت و بدعت به فتاواي وهابيان در اين مورد اشاره کرديم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . زيارة القبور، ص24 ـ 25.
2 . نساء (4) آيه 64.
3 . ر.ک: بحث حيات برزخي .
4. زيني دحلان، الدرر السنيه، ص18.
5. الروض الفائق، ص380; وفاءالوفا، ج4، ص1399; المواهب اللدنية، ج4، ص583; صالح الاخوان، ص540; مشارق الأنوار، ج1، ص121.
6 . مستدرک حاکم، ج4، ص560، حديث 8571; شفاء السقام، ص152; وفاءالوفا، ج4، ص1353 و 1404; مجمع الزوائد، ج4، ص2.
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در اين جا به طور خلاصه به برخي از روايات اشاره مي کنيم:
1 ـ سمهودي شافعي ازمطلّب نقل مي کند:بعد ازوفات پيامبر(صلي الله عليه وآله)مردم به خاک قبرپيامبر(صلي الله عليه وآله)تبرک  جسته وازآن برمي داشتند تا اين که عايشه مانع شد ودستور داد:ديواري را به دور قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله) کشيدندتاجسد پيامبر(صلي الله عليه وآله) مکشوف نگردد.(1)
2 ـ بخاري در کتاب اعتصام به سند خود از أبي برده نقل کرده است: هنگامي که وارد مدينه شدم، عبدالله بن سلام را ملاقات کردم، او به من گفت: به منزل ما بيا تا در ظرفي که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) با آن آب آشاميده، آب خورده و سيراب شوي و در مکاني که در آن جا نماز گزارده، نماز بخواني. با او به منزلش رفتم، با آن ظرف آب آشاميدم، از خرما تناول نموده و در آن مکان نماز گزاردم.(2)
3 ـ بخاري نيز در کتاب الأدب المفرد(3) از عبدالرحمن بن رزين روايت کرده که فرمود: گذرمان بر سرزمين ربذه افتاد، خبردار شديم که سلمة بن اکوع(رحمه الله) ازاصحاب رسول خدا دراين سرزمين زندگي مي کند، لذا خدمت او رسيديم، بر او سلام کرديم. او دست هايش را بيرون آورد و فرمود: با اين دو دست با پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) بيعت نمودم... ما بلند شده و آن را بوسيديم.
  تبرّک
تبرک به صالحين و اخيار از امت و اماکن و مشاهد مقدسه و آثار وابسته به آنان، از ناحيه وهابيون به شدت انکار شده و آن را از مصاديقِ شرک شمرده اند و با کساني که قصد تبرک جستن از آثار انبيا و صالحان را داشته باشند مقابله و مبارزه مي کنند. از همين رو، تبرک يکي از مسائل اختلاف برانگيز بين وهابيون و مسلمين است. به همين جهت جا دارد که در اين مسئله دور از تعصبات و جنجال ها بحث نماييم تا حقيقت مطلب روشن گردد.
فتاواي وهابيون در حرمت تبرک
1 ـ صالح بن فوزان ازمفتيان وهابيون مي گويد:سجده کردن برتربت اگر به قصد تبرک به اين تربت و تقرب به ولي باشد، شرک اکبر است و اگر مقصود از آن تقرب به خدا با اعتقاد به فضيلت اين تربت باشد، همانند فضيلت زمين مقدس در مسجد الحرام و مسجد نبوي و مسجد الأقصي، بدعت است... .(4)
2 ـ ابن عثيمين مي گويد: تبرک جستن به پارچه کعبه و مسح آن از بدعت هاست، زيرا در اين باره از پيامبر(صلي الله عليه وآله) چيزي نرسيده است .(5)
3 ـ گروه دائمي مفتيان وهابيون مي گويند: ... توجه پيدا کردن مردم به اين مساجد و مسح نمودن ديوارها و محراب ها و تبرک به آنها بدعت و نوعي شرک و شبيه به عمل کفار در جاهليّت است .(6)
4 ـ بن باز مي گويد: قرار دادن قرآن در ماشين به جهت تبرک، اصلي بر آن نبوده و غير مشروع است .(7)
5 ـ ابن فوزان مي گويد:تبرک به معناي طلب برکت واو به معناي ثبات خير وطلب خير و زيادتي آن است و اين طلب بايد از کسي باشد که مالک آن بوده وبرآن قدرت دارد واو همان خداوند سبحان است که برکت نازل کرده وثباتمي دهد.هيچ مخلوقي قدرت بربخشش،برکت ، ايجاد و ابقاء و تثبيت آن ندارد.لذا تبرک به اماکن و آثار و اشخاص ـ از زندگان و مردگان ـ جايز نيست، زيرا يا شرکاست و يا... .(8)
6 ـ ابن عثيمين نيز مي گويد: برخي از زائرين دست به محراب و منبر و ديوار مسجد مي کشند، تمام اينها بدعت است .(9)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . وفاءالوفا، ج1، ص385.
2 . صحيح بخاري، ج8، ص154.
3 . الأدب المفرد، ص144; الطبقات الکبري، ج4، ص39.
4 . المنتقي من فتاوي الشيخ صالح بن فوزان، ج 2، ص 86.
5. مجموع الفتاوي لابن عثيمين، رقم 366.
6 . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء، ح 3019.
7 . فتاوي اسلاميه، ج 4، ص 29.
8 . البدعة، ص 28 ـ 29
9 . دليل الأخطاء، ص 107.
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معناي تبرک
تبرک درلغت به معناي طلب برکت است وبرکت به معناي زيادت ورشديا سعادت است.(1)تبرک به چيزي;يعني طلب برکت ازطريق آن شيء. و در اصطلاح به معناي طلب برکت از طريق چيزها يا حقيقت هايي است که خداوند متعال براي آنها امتيازها و مقام هاي خاصي قرار داده است; همانند لمس کردن يا بوسيدن دست پيامبر(صلي الله عليه وآله)يا برخي از آثار آن حضرت بعد از وفاتش.
 تبرک در قرآن کريم
کلمه برکت در قرآن کريم با الفاظ گوناگوني به کار رفته است; براي افاده اين معنا که برخي از اشخاص يا مکان ها و زمان هاي معيني را خداوند متعال به جهات خاصي نوعي برکت افاضه کرده است.
الف) برکت در اشخاص
1 ـ خداوند متعال درباره حضرت نوح(عليه السلام)و همراهانش مي فرمايد: "اهْبِطْ بِسَلام مِنّاوَ بَرَکات عَلَيْکَ وَ عَلي أُمَم مِمَّنْ مَعَکَ " ;(2) اي نوح! از کشتي فرود آي که سلام ما و برکات و رحمت ما بر تو و بر آن امم و قبايلي که هميشه با تو هستند.
2 ـ هم چنين درباره حضرت عيسي(عليه السلام) مي فرمايد: " وَ جَعَلَني مُبارَکًا أَيْنَ ما کُنْتُ وَ أَوْصاني بِالصَّلاةِ وَ الزَّکاةِ ما دُمْتُ حَيًّا " ;(3) و مرا هر کجا باشم براي جهانيان مايه رحمت و برکت گردانيد و تا زنده ام به عبادت نماز و زکات سفارش کرد.
3 ـ در موردحضرت ابراهيم وفرزندش اسحاق مي فرمايد:"فَلَمّاجاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِکَ مَنْ فِي النّارِ وَمَنْ حَوْلَها";(4)چون موسي به آن آتش نزديک شد او را ندا کردند. آن کس که در اشتياق اين آتش است يا به گردش در طلب است... .
خداوند متعال مي فرمايد: " وَ بارَکْنا عَلَيْهِ وَ عَلي إِسْحاقَ " ;(5) و مبارک گردانيديم بر او و بر اسحاق.
هم چنين درباره اهل بيت(عليهم السلام)، يا اهل بيت ابراهيم(عليه السلام) مي فرمايد: " رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَکاتُهُ عَلَيْکُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَميدٌ مَجيدٌ " ;(6) رحمت و برکات خدا مخصوص شما اهل بيت رسالت است، زيرا خداوند بسيار ستوده و بزرگوار است.
ب ـ برکت در زمان و مکان
لفظ برکت و مشتقّات آن در مورد برخي از اماکن و بخش هايي از زمين يا زمان نيز به کار برده شده است:
1 ـ خداوند متعال راجع به مکه مکرمه مي فرمايد:" إِنَّ أَوَّلَ بَيْت وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذي بِبَکَّةَ مُبارَکًا وَ هُدًي لِلْعالَمينَ" ;(7) همانا اولين خانه اي که براي مکان عبادت مردم بنا شده مکه است که در آن برکت و هدايت خلايق است.
2 ـ در رابطه با مسجد الأقصي و اطراف آن مي فرمايد: " سُبْحانَ الَّذي أَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَي الْمَسْجِدِ اْلأَقْصَي الَّذي بارَکْنا حَوْلَهُ " ;(8) پاک و منزه است خدايي که در شبي بنده خود را از مسجد الحرام به مسجد الاقصي سوق داد که پيرامونش را مبارک و پرنعمت ساخت.
3 ـ و درباره شب قدر مي فرمايد: " إِنّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلَة مُبارَکَة إِنّا کُنّا مُنْذِرينَ " ;(9) اين قرآن بزرگ کتابي مبارک و عظيم الشأن است که برتو نازل کرديم تا امت در آياتش تفکر کنند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 . لسان العرب، ج 10، ص 390; صحاح اللغه، ج 4، ص 1075 و النهايه، ج 1، ص 120.
2. هود(11) آيه 48.
3. مريم(19) آيه 31.
4 . نمل(27) آيه 8.
5 . صافات(37) آيه 113.
6 . هود(11) آيه 73.
7 . آل عمران(3) آيه 96.
8 . إسراء(17) آيه 1.
9 . دخان(44) آيه 3.
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تبرک در روايات
با مراجعه به روايات با طيف بسياري از کلمات نبوي و اهل بيت(عليهم السلام)مواجه مي شويم که سخن از تبرک به ميان آورده و محمّد و آل محمّد(صلي الله عليه وآله) را اشخاص مبارک، معرفي نموده اند:
1 ـ پيامبر(صلي الله عليه وآله) در کيفيت صلوات چنين دستور داده اند که بگوييد: اللّهم صلّ علي محمّد و علي آل محمّد کما صلّيت علي ابراهيم، و بارک علي محمّد و علي آل محمّد، کما بارکت علي ابراهيم في العالمين انّک حميد مجيد و السلام کما قد علمتم .(1)
2 ـ در صحيح بخاري در کيفيت صلوات به رسول خدا(صلي الله عليه وآله) چنين آمده است: اللّهم صلّ علي محمّد عبدک و رسولک، کما صلّيت علي ابراهيم و بارک علي محمّد و آل محمّد کما بارکت علي ابراهيم .(2)
تبرک در تاريخ
آيا تبرک به مفهوم اصطلاحي آن يک واقعيّت تاريخي است که در بين امّت هاي صاحب شريعت رايج بوده، تا از سيره و روش آنان     کشف کنيم که تبرک در بين امّت هاي ديني پيشين نيز امري مشروع بوده است؟
در پاسخ اين سؤال مي گوييم: تبرک به آثار انبيا، از جمله مسائلي است که در امت هاي ديني پيشين نيز سابقه داشته است، اينک به نمونه هايي از آن اشاره مي کنيم:
1 ـ خداوند متعال در مورد تبرک حضرت يعقوب(عليه السلام) به پيراهن فرزندش حضرت يوسف(عليه السلام) و فرستادن آن براي پدرش يعقوب(عليه السلام) از قول حضرت يوسف(عليه السلام)مي فرمايد: " اذْهَبُوا بِقَميصي هذا فَأَلْقُوهُ عَلي وَجْهِ أَبي يَأْتِ بَصيرًا " ;(3) پيراهن مرا نزد پدرم يعقوب برده بر روي او افکنيد تا ديدگانش بينا شود.
برادران حضرت يوسف(عليه السلام)امربرادرخود را امتثال نموده وپيراهن را برداشته و برصورت يعقوب(عليه السلام) انداختند. پدري که درفراق فرزندش براثرشدّت حزن و زيادي اشک نابينا شده بود.دراين هنگام به اذن خداوند متعال چشمان پدربه برکت پيراهن يوسف (عليه السلام) بينا شد.البته خداوند متعال قدرت دارد که اين عمل رامستقيماً انجام دهد،ولي ازآن جا که عالم عالِم اسباب ومسببات است واسباب نيز برخي مادي و برخي معنوي است، حکمت الهي براين تعلق گرفته که درانبيا وصالحين وآثارشان برکت قرار دهد تا ازاين طريقِ  مردم به آنها اعتقاد پيدا کرده و به آنها نزديک شوند و در نتيجه با الگو قرار دادن آنان به خداوند تقربّ پيدا کرده و به ثواب او نائل آيند.
2 ـ از جمله موارد ديگري که قرآن در مورد امت هاي ديني پيشين به آن اشاره کرده، تبرک جستن بني اسرائيل به تابوتي است که در آن آثار آل موسي و آل هارون بوده است. خداوند متعال در قرآن کريم قصه پيامبر بني اسرائيل که بشارت به پادشاهي طالوت داد، اين چنين حکايت مي کند: " إِنَّ آيَةَ مُلْکِهِ أَنْ يَأْتِيَکُمُ التّابُوتُ فيهِ سَکينَةٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ بَقِيَّةٌ مِمّا تَرَکَ آلُ مُوسي وَ آلُ هارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِکَةُ " ;(4) نشانه پادشاهي او اين است که آن صندوق ]عهد[ که در آن آرامش خاطري از جانب پروردگارتان، و بازمانده اي از آنچه خاندان موسي و خاندان هارون ]در آن[ بر جاي نهاده اند در حالي که فرشتگان آن را حمل مي کنند به سوي شما خواهد آمد.
اين تابوت همان تابوتي است که به امر خدا مادرحضرت موسي (عليه السلام) فرزندش را در آن قرار داد و بر روي آب رها نمود، اين تابوت در بين بني اسرائيل احترام خاصي داشت; به حدّي که به آن تبرک مي جستند. حضرت موسي(عليه السلام)قبل از وفاتش، الواح و زره ی خود و آنچه از آيات نبوّت بود در آن قرار داد و نزد وصيّ اش يوشع به وديعه گذارد. اين صندوق نزد بني اسرائيل بود و آن را از ديد مردم پنهان نگه مي داشتند.بني اسرائيل تا مادامي که تابوت نزدشان بوددرعزت ورفاه بودند، ولي هنگامي که گناه کرده و به تابوت بي احترامي کردند، خداوند آن را مخفي نمود. آنان بعد از مدّتي، آن را از يکي از انبيايشان خواستند; خداوند متعال طالوت را پادشاه آنان کرد و  نشانه ی ملک او، همان صندوق ]عهد[ بود.
زمخشري مي گويد: تابوت، صندوق تورات بوده است، و هرگاه حضرت موسي(عليه السلام) در صدد قتال برمي آمد آن را بيرون آورده و در منظر بني اسرائيل قرار مي داد تا با ديدن آن آرامش پيدا کرده و در جهاد سست نگردند... .(5)
از اين داستان استفاده مي شود که بني اسرائيل نيزازتابوتي که آثار حضرت موسي در آن بوده تبرک مي جستند و براي آن احترام خاصي قائل بوده اند..ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 . صحيح مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة علي النّبي(صلي الله عليه وآله) بعد التشهد، ج1، ص 350، ح 65.
2 . صحيح بخاري، ج 3، ص 119، کتاب التفسير، تفسير سورة الاحزاب.
3 . يوسف(12) آيه 93.
4 . بقره(2) آيه 248.                                                              
5 . تفسير کشاف، ج 1، ص 293.                                   
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 سيره مسلمين در تبرک
الف) سيره صحابه در تبرک به پيامبر(صلي الله عليه وآله) در زمان حياتش:
محمد طاهر مکّي مي گويد: تبرک به آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) سنت صحابه بوده است که اين سنت را تابعين و صالحين مؤمن نيز دنبال نموده اند.تبرک بهآثار پيامبر(صلي الله عليه وآله)در عصر آن حضرت واقع شد و حضرت بر کسي انکار نکرد و اين خود دليل قاطعي بر مشروعيت تبرک است،زيرا اگراين چنين نبودپيامبر(صلي الله عليه وآله) مردم را از آن نهي مي کرد; خصوصاً با در نظر گرفتن اين نکته که غالب صحابه ايمان هاي قوي داشته و تابع دستورهاي پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) بوده اند.(1)
ابن حجر مي گويد: هر مولودي که در عصر پيامبر(صلي الله عليه وآله) بوده قطعاً پيامبر(صلي الله عليه وآله) را ديده است، زيرا اصحاب انگيزه فراواني داشتندتا فرزندان خود را به نزدپيامبر(صلي الله عليه وآله)آورده تا بهپيامبر(صلي الله عليه وآله)متبرک ساخته وپيامبر (صلي الله عليه وآله) او را تحنيک کند.(2) حتي گفته شده که بعد از فتح مکه، اهالي آن فرزندانشان را نزد پيامبر(صلي الله عليه وآله) مي آوردند تا دست مبارکش را بر سرشان کشيده و دعاي به برکت نمايد. (3)
در اين زمينه روايات فراواني است که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
1 ـ عايشه نقل مي کند:صحابه دائماً فرزندان خود رانزدرسول خدا(صلي الله عليه وآله)مي آوردند تاآنان راتحنيک کرده ومبارک گرداند.(۴)  
2 ـ امّ قيس فرزندش را ـ که هنوز غذا نخورده بود ـ نزد رسول خدا(صلي الله عليه وآله)آورد و او را در دامن آن حضرت(صلي الله عليه وآله) قرار داد... .(5)
ابن حجر در شرح اين حديث مي گويد: از اين حديث استفاده مي شود که تحنيک طفل و تبرک به اهل فضل مستحب است .(6)
3 ـ انس مي گويد: رسول خدا(صلي الله عليه وآله) را ديدم که حلاّق سر مبارکش را مي تراشيد و اصحاب دور وجودش طواف مي کردند تا اگر دانه مويي از سر حضرت(صلي الله عليه وآله) جدا شود بر دستان آنها قرار گيرد.(7)
4 ـ ابي حجيفه مي گويد: خدمت رسول خدا(صلي الله عليه وآله) رسيدم، در حالي که وضو مي گرفت و مردم بر هم سبقت مي گرفتند تا از آب وضوي پيامبر(صلي الله عليه وآله) بهره ببرند. هر کس از آن آب بر مي داشت، براي تبرک به خود مي ماليد و کسي هم که به آن دسترسي پيدا نمي کرد از رطوبت ديگري استفاده مي برد.(8)
عروه از مسور و ديگران نقل مي کند: هنگام وضوي رسول خدا(صلي الله عليه وآله)، نزديک بودکه مردم به دليل هجوم آوردن براي تبرک از آب وضوي پيامبر(صلي الله عليه وآله) خودشانراهلاک کنند.(9)
5 ـ سعد مي گويد:ازاصحاب رسول خدا شنيدم که مي گفتند:رسول خدا(صلي الله عليه وآله)کنارچاه بضاعه آمدو بادلوي ازچاه آب کشيد و باآن وضوگرفت وبقيه آن راداخل چاه ريخت.بعد ازاين جريان هرگاه شخصي مريض مي شد،ازآن چاه آب مي کشيدند واو رامي شستند٬  و فوراً شفا مي يافت.(10)
6 ـ ابوايوب انصاري مي گويد:بعد ازآن که رسول خدا(صلي الله عليه وآله)وارد خانه ماشد;من براي حضرتش غذا مي آوردم،هنگامي که   ظرف غذارابرمي گرداندم،من وهمسرم ازمحلدست هاي پيامبر(صلي الله عليه وآله)درغذا به نيت تبرک برداشته واستفاده مي کرديم.(11)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . تبرک الصحابة بآثار الرسول(صلي الله عليه وآله)، ص 7.
2 . تحنيک، عبارت است از اولين خوردني که به طفل مي خورانند از تربت يا چيزي ديگر.
3 . الاصابة، ترجمه وليد بن عقبه، ج 3، ص 638، رقم 9147.
4 . مسند احمد، ج 7، ص 303، ح 25243.
5 . صحيح بخاري، ج 1، ص 62، کتاب الغسل.
6 . فتح الباري، ج 1، ص 326، کتاب الوضوء.
7 . صحيح مسلم با شرح نووي، ج 15، ص 83، مسند احمد، ج 3، ص 591.
8 . صحيح بخاري، ج 1، ص 55، کتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس.
9 . همان.
10. الطبقات الکبري، ج 1، ص 2، ح 184.
11 . البداية و النهاية، ج 3، ص 201; سيره ابن هشام، ج 2، ص 144.
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 رأي ابن تيميه و احمد بن حنبل در تبرک:
ابن تيميه در کتاب اقتضاء الصراط المستقيم نقل مي کند: احمد بن حنبل و غير او اجازه داده اند تا انسان منبر و جا دستي پيامبر(صلي الله عليه وآله) را بر روي منبر براي تبرک مسح نمايد، ولي مسح قبر آن حضرت را رخصت نداده اند. ولي برخي ديگر از اصحاب ما روايتي از احمد نقل کرده که مسح قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله) را نيز جايز شمرده است.
ب) تبرک صحابه و تابعين به آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) بعد از وفاتش
بخاري در صحيح بابي را به اين مضمون ذکر کرده است. آنچه از زره، عصا، شمشير، ظرف، انگشتر و... مو، کفش و... از چيزهايي که صحابه و ديگران به آنها بعد از وفات پيامبر(صلي الله عليه وآله) تبرک مي جستند. (1)
1 ـ نقل است که معاويه هنگام وفات وصيت کرد که با پيراهن، شلوار، قبا و مقداري از موي پيامبر(صلي الله عليه وآله) دفن شود.(2)
2 ـ عمر بن عبدالعزيز هنگام وفاتش دستور داد: مو و ناخني از پيامبر(صلي الله عليه وآله) را آورده و در کفنش قرار دهند.(3)
3 ـ ابن سعد مي گويد: در حنوط انس بن مالک، کيسه اي از مشک و مويي از موهاي رسول خدا(صلي الله عليه وآله) را قرار دادند.(4)
4 ـ ابن سيرين مي گويد: به عبيده گفتم: نزد ما مقداري از موي پيامبر(صلي الله عليه وآله) از طرف انس يا اهل او باقي مانده که براي من محبوب تر است از دنيا و آخرت.(5)
5 ـ صفيه مي گويد: هرگاه عمر بر ما وارد مي شد دستور مي داد تا کاسه اي که از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نزد ما بود به او دهيم، سپس آن را از آب زمزم پر مي نمود و از آنمي آشاميد و به قصد تبرک بر صورتش مي پاشيد.(6)
6 ـ انس مي گويد:پيامبر(صلي الله عليه وآله) برامّ سليم وارد شد و درآن جا مشکي ازآب ديد که بر ديوارآويزان شده بود;آن گاه پيامبر (صلي الله عليه وآله) ايستاده از آن آب آشاميد. امّ سليم مشک را برداشته و دهانه آن را بريده و براي تبرک نزد خود نگاه داشت.(7)
7 ـ ابن سيرين نقل مي کند: نزد انس بن مالک،عصايي از رسول خدا(صلي الله عليه وآله)بود که بعدازوفاتش آن رابا اوبين پهلو وپيراهنش دفن نمودند.(8)
8 ـ ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالقاري مي گويد: ابن عمر را ديدم که دستش را بر جايگاه پيامبر(صلي الله عليه وآله) در منبر کشيده و به صورت خود مي ماليد.(9)
9 ـ يزيد بن عبدالله بن قسيط مي گويد: جماعتي از اصحاب پيامبر(صلي الله عليه وآله) را ديدم که وقتي مسجد از جمعيت خالي مي شد، دست بر دستگيره منبر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) گذارده، آن گاه دعا مي نمودند .(10)
10 ـ داود بن صالح مي گويد: روزي مروان به روضه رسول خدا(صلي الله عليه وآله) وارد شد، ديد شخصي صورتش را بر روي قبرپيامبر (صلي الله عليه وآله) گذارده است. به او گفت: آيا مي داني چه مي کني؟ هنگامي که آن شخص صورتش را برداشت مروان ديد که او ابوايوب است. ابوايوب در جوابش فرمود: من به جهت اين سنگ نيامده ام، بلکه به خاطر رسول خدا(صلي الله عليه وآله)آمده ام.(11)
11 ـ ابن عساکر به سند خود از امام علي(عليه السلام) نقل مي کند: بعد از دفن رسول خدا(صلي الله عليه وآله)فاطمه(عليها السلام)بر 
بالاي قبر پدرش ايستاد و مشتي از خاک قبر را برداشته و بر ديدگانش ماليد و فرمود: 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . صحيح بخاري، ج 4، ص 46، باب ما ذکر من درع النبي(صلي الله عليه وآله) و عصاه و سيفه... .
2 . السيرة الحلبيه، ج 3، ص 109; الاصابه، ج 3، ص 400 و تاريخ دمشق، ج 59، ص 229.
3 . طبقات ابن سعد، ترجمه عمر بن عبدالعزيز، ج 5، ص 406.
4 . همان، ج 7، ص 25، ترجمه انس.
5 . صحيح بخاري، ج 1، ص 51، کتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل شعر الانسان.
6 . الاصابه، ترجمه فراس، ج 3، ص 202; اسد الغابه، ج 4، ص 352.
7 . مسند احمد، ج 7، ص 520، ح 26574; طبقات ابن سعد، ج 8، ص 313.
8 . البداية و النهايه، ج 6، ص 6.
9 . طبقات ابن سعد، ج 1، ص 254، ذکر منبر الرسول(صلي الله عليه وآله).
10 . همان.
11. المعجم الاوسط، ج 1، ص 94، الجامع الصغير، ص 728 و...






14
ماذا علي من شمّ تربة أحمد *** أن لا يشمّ مدي الزمان غواليا
صُبّت عليّ مصائب لو أنّها *** صُبّت علي الأيّام عدن لياليا(1)
12 ـ سمهودي نقل مي کند: عبدالله بن عمر دست راستش را بر قبر شريف پيامبر(صلي الله عليه وآله)مي ماليد و بلال نيز صورتش را.    آن گاه از عبدالله بن احمد بن حنبل نقل مي کند که اين عمل به جهت شدت محبت بوده، و بدين جهت تعظيم و احترام اشکالي ندارد.(2)
13 ـ ابوالدرداء مي گويد: شبي بلال مؤذن پيامبر(صلي الله عليه وآله) در عالم رؤيا پيامبر(صلي الله عليه وآله) را زيارت نمود. حضرت(صلي الله عليه وآله) به او فرمود: اين چه جفايي است که در حق ما نمودي! آيا وقت آن نشده که به زيارت ما بيايي؟ بلال محزون و خائف از خواب بيدار شد; فوراً سوار بر مرکب خود شد و به سوي مدينه حرکت نمود و مستقيماً به کنار قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله)آمد و شروع به گريه کرد، در حالي که صورتش را به قبر مبارک مي ماليد. حسن و حسين(عليهما السلام)بر او وارد شدند، بلال آنان را          در بغل گرفت و بوسيد .(3)
14 ـ نافع نقل مي کند: ابن عمر را ديدم که نماز مي گزارد در مکان هايي که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نماز خوانده بود... .(4)
ابن حجر در شرح اين حديث مي گويد: از اين عمل ابن عمر استفاده مي شود که دنبال نمودن آثار پيامبر(صلي الله عليه وآله) و تبرک به آنها مستحب است .(5)
15 ـ ابن عبدالبرّ مي گويد: ابن عمر از آثار رسول خدا(صلي الله عليه وآله) بسيار متابعت مي نمود و در مواقف عرفه و ديگر مواضع به دنبال مکاني مي رفت که رسول خدا(صلي الله عليه وآله) در آن وقوف نموده بود .(6)
 کمک گرفتن از اولياي الهي
مسلمانان به طور اتفاق استغاثه و کمک گرفتن از اولياي الهي را جايز دانسته، بلکه آن را راجح و در راستاي توحيد مي دانند، زيرا اگر     ازاولياي الهي،يعني پيامبروائمه معصومين طلب کمک کرده و از آنها مدد مي جويند به اين خاطر نيست که آنان را مستقل در تأثير دانسته و از آنها حاجت و کمک مي خواند، بلکه از آن جهت است که اولياي الهي مقرّب درگاه خداوند و مظهر صفات جمال، کمال، اسماي الهي، قدرت، علم و مانند آن شده اند و به اذن و اراده و مشيّت الهي در اين عالم تصرف دارند: " وَ ما تَشاؤُنَ إِلاّ أَنْ يَشاءَ اللهُ " .
اما وهابيون برخلاف اجماع مسلمين اين مسئله را شديداً تحريم کرده، بلکه آن را بزرگ تر از شرک جاهليت مي دانند.                          لذا جا دارد که اين مسئله را مورد بحث قرار دهيم:
فتواهاي وهابيون
1 ـ ابن تيميه ـ مؤسس عقايد وهابيون ـ مي گويد: از اقسام شرک آن است که کسي به شخصي که از دنيا رفته بگويد: مرا درياب،         مرا کمک کن، از من شفاعت کن، مرا بر دشمنم ياري کن و امثال اين درخواست ها که تنها خدا بر آن قدرت دارد. (7)
در جايي ديگر اين درخواست را شرک صريح دانسته و مي گويد کسي که اين گونه بگويد بايد توبه کند، اگر توبه نکرد کشتنش واجب  مي گردد. (8)
2 ـ محمّد بن عبدالوهّاب مي گويد: صدا زدن غير خدا و کمک گرفتن از غير او موجب ارتداد از دين و داخل شدن در زمره مشرکين و عبادت کنندگان بت هاست و حکم آن اين است که مال و خونش حلال مي گردد، مگر توبه کند. (9)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 . وفاء الوفا، ج 4، ص1405.
2 . همان.
3 . تاريخ دمشق، ج 7، ص 137; تهذيب الکمال، ج 4، ص 289، اسد الغابه، ج 1، ص 244.
4 . صحيح بخاري، ج 1، ص 130.
5 . فتح الباري، ج 1، ص 469.
6 . الاستيعاب، ج 2، ص 342.
7ـ الهديّة السنيّة، ص 40.
8ـ زيارة القبور، ص 17 و18.
9ـ کشف الارتياب، ص 214.
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3 ـ شيخ عبدالعزيز بن باز مي گويد:هرکسي از مردم درهر جاي کره زمين بگويد:اي رسول خدا!اي نبيّ خدا!اي محمّد!کمک کن مرا،دریاب مرا،ياري کن مرا، شفا ده مريضان مسلمين را،هدايت کن گم شده مسلمين راومانند آن،براي خدا شريک درعبادت قرار داده است. (1)
در جايي ديگر مي گويد: شکّي نيست که استغاثه کنندگان به پيامبر(صلي الله عليه وآله)، اوليا، انبيا، ملائکه يا جنّ، اين عمل را به اين اعتقاد انجام مي دهند که آنان دعايشان را شنيده و از احوالشان اطلاع دارند و حاجتشان را برآورده خواهند کرد، اين امور انواعي از شرک اکبر است، زيرا غيب را غير از خدا کسي ديگر نمي داند. و نيز اموات; چه انبيا و چه غير انبيا اعمال و تصرفاتشان در عالم دنيا با مرگ منقطع گرديده است. (2)
هم چنين مي گويد: و امّا صدا زدن ميّت و استغاثه به او و طلب مدد از او، همه از انواع شرک اکبر و از عمل عبادت کنندگان بت ها در عهد پيامبر است. (3)
انواع استعانت (کمک گرفتن) از غيرکمک گرفتن از غير، انواع و اقسامي دارد که درذيل به هريک از آنها با حکم شان اشاره مي کنيم:
1 ـ کمک گرفتن از انسان در زمان حيات
اين خود به چند نوع تقسيم مي شود:
الف ـ استعانت درمسائل عادي:کمک گرفتن درکارهاي عادي که اسباب طبيعي دارد، زيربناي اساسي تمدّن بشري است،زيراحيات بشر براساس تعاونوکمک به يکديگر است. اين مطلب از هيچ جهت و نزد هيچ کس قابل انکار نيست. ولذا خداوند متعال از قول ذي القرنين  مي فرمايد: " فَأَعِينُونِي بِقُوَّة أَجْعَلْ بَيْنَکُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً " ;(4) پس شما با قوّت بازو به من کمک کنيد تا سدّي محکم بسازم تا به کلّي  مانع از دست برد به شما شود.
ب ـ استعانت به دعاي غير:
يکي ديگرازانواع استعانت،کمک گرفتن ازديگران به صورت دعاکردن است، يعني التماس دعاگفتن. اين مورد نيز اشکالي ندارد و قرآن نيز در موارد بسياري به آن اشاره کرده است; مثلا کمک نگرفتن از دعاي ديگران را از صفات منافقين شمرده و مي فرمايد: " وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَکُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَکْبِرُونَ " ;(5) و هرگاه به آنان بگوييد بياييد تا رسول خدا براي شما از حقّ آمرزش طلبد، سرپيچي مي کنند و مي بيني که با تکبّر و نخوت روي مي گردانند.
در جايي ديگر کمک گرفتن از دعاي مؤمنين را حاجتي فطري مي داند و درباره برادران يوسف مي فرمايد: " قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنّا کُنّا خاطِئِينَ. قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ";(6) برادران يوسف عرضه داشتند:اي پدر! برتقصيرات ما از خدا آمرزش بخواه که درباره يوسف خطا کرده ايم. پدر گفت: به زودي از درگاه خدا براي شما آمرزش مي طلبم که او بسيار آمرزنده و مهربان است.
درباره استغفار مؤمنين هم مي فرمايد: " وَ الَّذِينَ جاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنا وَ لاِِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالاِْيمانِ " ;(7) و آنان که پس ازمهاجران وانصارآمدند ودائم به دعا به درگاه خدا عرض مي کنند:پروردگارا برماوبرادران ديني ما که درايمان،پيش ازما شتافتندببخش. اين مورد را ابن تيميه قبول کرده و مي گويد: از پيامبر(صلي الله عليه وآله) به نقل صحيح رسيده که فرمود: هرگاه کسي از نهاد دل براي برادردينيش دعا کند;به طورحتم خداوند ملکي را موکّل مي کند تاهنگام دعا به او بگويد:براي تو مثل آن چيزي است که براي او خواستي. (8)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1ـ مجموع فتاوي بن باز، ج 2، ص 549.
2ـ همان، ص 552.
3ـ همان، ص 746.
4ـ کهف (18) آيه 95.
5ـ منافقون (63) آيه 5.
6ـ يوسف (12) آيه 97 و98.
7ـ حشر (59) آيه 10.
 8ـ رسالة زيارة القبور، ص 155.
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ج ـ کمک گرفتن از وليّ خدا در امور غيرعادي:
يکي ديگر از موارد استعانت از زنده،کمک گرفتن ازاو درامور غيرعادي; مثل شفاي مريض ازراه غيرطبيعي ومانند آن است، در صورتي که قدرت اعجاز داشته باشد.اين مورد نيز شکي در جوازش نيست، چون در واقع اعتقاد داشتن به قدرت اولياي الهي و معجزات آنهاست، لکن با اعتقاد به اين که همه امور به دست خداست و تا خداوند نخواهد و اراده نکند کاري انجام نمي گيرد، و منافاتي با توحيد در خالقيت و ربوبيت ندارد.
حضرت سليمان از حاضرين طلب کرد تا تخت بلقيس را از يمن در يک لحظه به اردن ـ که محلّ حکومتش بود ـ بياورد: " أَيُّکُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ " ;(1) کدام يک تخت بلقيس را پيش از آن که تسليم امر من شود خواهيد آورد؟
هدف حضرت سليمان(عليه السلام) اين بود که تخت بلقيس به صورت غيرطبيعي نزد او حاضر شود، آن گاه مي فرمايد: " قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أَنَا آتِيکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْکَ طَرْفُکَ فَلَمّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ... " .(2) و آن کس که به علم کتاب الهي دانا بود گفت: من پيش از آن که چشم برهم زني تخت را بدين جا مي آورم، چون سليمان سرير را نزد خود مشاهده کرد...
خداوند متعال اعمال خارق عادت را به حضرت مسيح نسبت داده و مي فرمايد:
 " وَتُبْرِئُ اْلأَکْمَهَ وَ اْلأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَ إِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتي بِإِذْنِي " ;(3) و آن گاه که کور مادرزاد و پيس را به امر من شفادادي و مردگان را به امر من از قبر بيرون آوردي.
اگر کار خارق العاده از شخص سر مي زند، درخواست آن کار از آن شخص اشکالي ندارد.
فرق بين افعال غيرعادي از خداوند و انسان اين است که خداوند تنها فاعل وقادري است که در کارهايش وابسته به کسي نيست و خود مستقل در عمل است، به خلاف ديگران که متّکي به او هستند.
2 ـ کمک گرفتن از ارواح اولياي الهي بعد از مرگ:
مسئله استعانت از ارواح اوليا و استغاثه به آنان بعد از وفاتشان، از مهم ترين مسائل باب استعانت از غير است; خواه به صورت دعا باشد يا طلب اعجاز. اين نوع استعانت را وهابيون از اقسام شرک دانسته و شديداً با آن مقابله مي کنند.
ادله جواز يا رجحان استعانت از اوليا (استغاثه)
با مراجعه به روايات پي مي بريم که کمک گرفتن اراولياي الهي(استعانت)واستغاثه به آنان نه تنها اشکالي ندارد، بلکه رجحان نيزدارد، زيرا سيره وسنت بزرگان دين اين گونه بوده است که هنگام شدايد به وليّي ازاولياي الهي پناه مي بردند.اينک به برخي ازروايات اشاره مي کنيم:
1 ـ بخاري به سند صحيح از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) نقل مي کند که فرمود: همانا خورشيد در روز قيامت چنان به مردم نزديک مي شود که از شدّت گرماعرق تا نصف گوش مردم را خواهد گرفت، دراين هنگام مردم به حضرت آدم و سپس به حضرت موسي و در آخر به حضرت محمّد پناه مي برند، تا بين خلايق حکم شود. (4)
از اين حديث استفاده مي شود که در کارهايي که با قدرت خداوند انجام مي گيرد; مي توان به ديگران متوسل شد، لکن با اين اعتقاد که همه امور به اذن و مشيّت الهي صورت مي پذيرد.
2 ـ طبراني و ابويعلي درمسند خود وابن السنّي درعمل اليوم والليله به سند صحيح ازعبدالله بن مسعود روايت کرده است که رسول خدا   (صلي الله عليه وآله) فرمود: هرگاه حيوان يکي ازشما دربيابان گم شد اين گونه صدا زنيد:اي بندگان خدا! نگه داريد بر من،اي بندگان خدا نگه داريد بر من، زيرا خداوند در روي زمين کساني را دارد که حيوان او را حفظ کنند. (5)طبراني بعد از نقل حديث مي گويد: اين مطلب از مجرّبات است.
شبيه اين حديث را بزارازابن عباس نقل کرده که فرمود:همانا خداوند درروي زمين غير ازحافظان ملائکه اي دارد که هرچه ازبرگ درختان مي ريزد مي نويسند، لذا اگر کسي در بيابان گرفتار شد بگويد: اي بندگان خدا مرا ياري کنيد. (6)
ابن حجر عسقلاني در امالي الأذکار بعد از نقل حديث آن را حسن دانسته، وحافظ هيتمي نيز تمام رجال آن را ثقه مي داند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 ـ نمل (27) آيه 38.
2ـ همان، 40.
3ـ مائده (5) آيه 110.
4- فتح الباري، شرح صحيح بخاري، ج 3، ص 338، کتاب الزکاة، رقم 52.
 5ـ مجمع الزوائد، ج 1، ص 132.                                                          
6ـ شرح ابن علاّن بر کتاب امالي الأذکار، ج 5، ص 151.                      
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3 ـ ابن حجر عسقلاني در فتح الباري مي گويد: ابن ابي شيبه به سند صحيح از مالک دينار ـ خزينه دار عمر ـ چنين نقل مي کند: در زمان عمر قحطي بر مردم عارض شد، شخصي کنار قبر رسول خدا(صلي الله عليه وآله) آمد و به او استغاثه نمود و عرض کرد: اي رسول خدا! براي امّتت باران بخواه، زيرا آنان هلاک شدند. (1)
از آن جا که اين درخواست بدون شک در منظر صحابه بوده و کسي او را منع نکرده، خود دليل بر جواز و رجحان استغاثه به ارواح اولياي الهي است.
4 ـ دارمي در سننش به سند صحيح از ابوالجوزاء اوس بن عبدالله نقل مي کند که گفت: قحطي شديدي بر مدينه عارض شد، مردم از وضع موجود نزد عايشه شکايت آوردند. عايشه دستور داد تا به سراغ قبر پيامبر(صلي الله عليه وآله) رفته و از آن، دريچه اي به سوي آسمان باز کنند تاسقفي بين قبر وآسمان مانع نباشد.آنان نيز چنين کردند. راوي مي گويد: بعد از اين عمل آن قدر باران آمد که سبزي ها رشد نموده و شترانچاق شدند. (2)
5 ـ اجماع مسلمين بعد از وفات پيامبر(صلي الله عليه وآله) تا اين زمان بر استغاثه و استمداد از ارواح اولياي الهي بوده است و اين اجماع از جايگاه خاصي نزد اهل سنت برخوردار است6 ـ بيهقي در کتاب الشعب و ابن عساکر از طريق عبدالله بن احمد بن حنبل و نيز عبدالله بن احمد در کتاب المسائل(3) به سند صحيح ـ که الباني(4) نيز به صحت آن اعتراف کرده ـ نقل مي کند: از پدرم شنيدم که مي گفت: من پنج بارحج گزاردم که دو بارآن سواره و سه بارآن پياده بود،يا دو بارآن پياده و سه بار آن سواره بود. در يکي از سفرها راه را گم کردم. در حالي که پياده بودم، شروع به گفتن اين جمله نمودم: يا عباد الله دلّونا علي الطريق; اي بندگان خدا ما را به مسير سفر راهنمايي کنيد. همين طور که اين جمله را تکرار مي کردم ناگهان خود را در مسير يافتم.
7 ـ قسطلاني درالمواهب اللدنيّه از کتب سيره نبوي نقل مي کند که ابوبکردرروز وفات پيامبر(صلي الله عليه وآله) برآن حضرت وارد شد، درحالي که ملافه اي برروي پيامبر انداخته بودند،آن راکنار زده وصورت حضرت را بوسيد وعرض کرد:پدرو مادرم به فداي تو اي رسولِ   خدا، تو در زمان حيات و مماتت پاک بودي! از ما نزد پروردگارت ياد فرما.(5)
8 ـ درتاريخ ثبت است که صحابه شعارشان هنگام جنگ با مرتدين(از اهل يمامه وتابعين مسيلمه کذّاب)اين بود:يامحمّداه، يا محمّداه.(6)
9 ـ هم چنين نقل شده است که عقبة بن عامر کسي بود که خبر فتح دمشق را براي عمر به مدينه آورد. هنگام آمدن به مدينه هفت روز درراه بود،ولي در بازگشت ازمدينه به دمشق دو روز و نصفي بيشتر طول نکشيد و اين به برکت دعا و استغاثه اي بود که در کنارقبر پيامبر انجام داد، لذا خداوند متعال مسافت او را کوتاه کرد.(7)
10 ـ سمهودي به سند خود از امام علي(عليه السلام) چنين نقل مي کند: عربي باديه نشين بعد از سه روز از دفن رسول خدا(صلي الله عليه وآله)وارد مدينه شد،خود را برروي قبرپيامبرانداخت و خاک قبر را بر سر خود ريخت و عرض کرد: اي پيامبر!اين آيه را تلاوت کردي وماهم شنيديم:"إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوّاباً رَحِيماً"من نيزبه نزدتوآمده ام تااستغفار نمايم.(8)
11 ـ ابوبکر مقري مي گويد: من و طبراني و ابوالشيخ در حرم رسول خدا(صلي الله عليه وآله)بوديم در حالي که گرسنگي شديد بر ما عارض شده بود، آن روز را به پايان رسانديم، وقت عشا کنار قبر رسول خدا آمديم و عرض کرديم: اي رسول خدا! ما گرسنه ايم... در اين هنگام ملاحظه نموديم که کسي درب را  مي کوبد، باز نموديم ديديم که شخصي علوي با دو نفر غلام با زنبيلي از غذا کنار درب ايستاده اند،علوي آنها را به ما هديه نمود.پس ازصرف غذا به ما گفت: آيا به رسول خدا شکايت برديد؟ الآن رسول خدا را در عالم رؤيا ديدم، به من فرمود تا مقداري از غذا نزد شما آورم.(9) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ فتح الباري، ج 2، ص 495.
2ـ سنن دارمي، ج 1، ص 43.
3ـ المسائل، ص 217
4ـ سلسلة الأحاديث الضعيفة، ج 3، ص 111.
5ـ حقيقة التوسل والوسيلة، موسي محمّد علي، ص 264، به نقل از المواهب اللدنية.
6ـ همان.
7ـ همان.
8ـ وفاء الوفاء، سمهودي، ج 4، ص 1361.
9ـ وفاءالوفاء، ج 4، ص 1380.                                                      








18
بررسي شبهات
وهابيون بر مدّعاي خود ـ حرمت استعانت از اولياي الهي و شرک بودن استغاثهبه آنان ـ به ادله اي واهي تمسک کرده اند که در ذيل به نقد و بررسي آنهامي پردازيم:
شبهه اوّل
کسي که به اولياي الهي استغاثه مي کند معتقد به علم غيب آنهاست; درحالي که علم غيب مخصوص خداوند است.
 جواب:
علم غيب نه تنها براي اولياي الهي ـ اعمّ از رسول و امام ـ امکان دارد، بلکه ضرورت هم دارد که در رساله مستقلي به اين موضوع پرداخته ايم. هم چنين حيات برزخي اموات و ارتباط آنها با دنيا; مخصوصاً اولياي الهي به اثبات رسيده است.
حافظ هيثمي در مجمع الزوائد به سند صحيح از انس بن مالک نقل کرده است که رسول خدا فرمود: انبيا در قبورشان زنده اند و نماز       به جاي مي آورند. (1) و نيز پيامبر(صلي الله عليه وآله)فرمود: علم من بعد از وفاتم همانند علم من در زمان حيات من است. (2)
دارمي به سندخوداز سعيد بن عبدالعزيز نقل مي کند که اووقت نمازرابا همهمه اي که ازداخل قبرپيامبر(صلي الله عليه وآله) مي شنيد، مي شناخت.(3)
شبهه دوّم
ترمذي از ابن عباس نقل کرده که گفته است: هرگاه چيزي خواستي از خدا بخواه و هرگاه کمک خواستي از خدا طلب نما. (4)
جواب:
حديث به اين نکته اشاره دارد که انسان ازهرکس کمک مي خواهد بايدبه اين اعتقاد باشد که همه اموربه دست خداوبه اراده ومشيّت اوست، اگر کسي نيز کاري انجام مي دهد به لطف و عنايت و خواست اوست. لذا در آخر حديث مي خوانيم: بدان که همه مردم اگر اجتماع کنند تا به تو نفعي برسانند هرگز نمي توانند، مگر اين که خداوند بر تو مقدر کرده باشد. و هم چنين اگر همه مردم اجتماع کنند تا بر تو ضرري برسانند هرگز نمي توانند، مگر آن که خداوند بخواهد.
 شبهه سوّم
برخي از وهابيّون براي حرمت استغاثه، به حديث عبادة بن صامت از رسول خدا(صلي الله عليه وآله)تمسک کرده اند که آن حضرت فرمود: هرگز به من استغاثه نمي شود، بلکه تنها بايد به خداي متعال استغاثه نمود. (5)
جواب:
اين حديث از حيث سند ضعيف است، زيرا ابن حجر هيثمي مکرّر ابن لهيعه را تضعيف نموده است; خصوصاً اين که با احاديث صحيح ديگر که در جواز بلکه استحباب استغاثه صراحت دارند، منافات دارد.
شبهه چهارم
خداوند متعال مردم را از خواندن و صدا زدن غير خودش نهي کرده و فرموده: " وَأَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً " ;(6) و مساجد مخصوص خداست پس نبايد با خدا احدي غير از او را پرستش کنيد.
و نيز مي فرمايد:
" لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْء " .(7)
" وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَکُمْ وَ لا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ " (8)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ مجمع الزوائد، ج 8، ص 211.
2ـ کنزالعمال، ج 1، ص 507، رقم حديث 2181.
3ـ سنن دارمي، ج 1، ص 56، رقم 93.
4ـ صحيح ترمذي، ج 4، ص 76، ح 2635.
5ـ مجمع الزوائد، ج 8، ص 40.
6ـ جنّ (72) آيه 18.
7ـ رعد (13) آيه 14.
8ـ اعراف (7) آيه 197.                                                       
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" إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُکُمْ " (1)
" أُولئِکَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلي رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ " (2)
" وَ لا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُکَ وَ لا يَضُرُّکَ " (3)
" إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَکُمْ " (4)
" وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ " (5)
" ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ " (6)
جواب:
مقصود از دعا در مجموع اين آيات مطلق دعا و خواستن نيست; بلکه دعا و نداي خاصّي است که با قصدِ آن معنا مرادف با معناي عبادت مي شودوآن معناي الوهيت ويا ربوبيّت است.به علاوه اين که مجموع اين آيات مربوط به بت پرستاني است که گمان مي کردند بت هایشان (يا آن موجوداتي که اين بت ها رمز آنهاست) برخي از شئون تدبير را مالک اند. لذا براي آنها استقلال در فعل و تصرف قائل بودند.          پر واضح است که هر نوع تواضع براي کسي و درخواست از کسي غير از خداوند با اين اعتقاد عبادت او محسوب شده و شرک است. اين قيد به خوبي از برخي آيات ديگر استفاده مي شود; از جمله:
" فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْء " ;(7) و غير از خدا همه خدايان باطلي را که مي پرستيدند هيچ رفع هلاکت از آنان ننمود.
" وَ لا يَمْلِکُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ " ;(8) و غير خداي يکتا که به خدايي مي خوانند قادر بر شفاعت کسي نيستند.
" وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِکُونَ مِنْ قِطْمِير " ;(9) و به غير او معبوداني را که به خدايي مي خوانيد در جهان داراي پوست و هسته خرمايي نيستند.
" فَلا يَمْلِکُونَ کَشْفَ الضُّرِّ عَنْکُمْ وَ لا تَحْوِيلاً " ;(10) پس نمي توانند دفع ضرر و تغيير حالي از شما کنند.بنابراين، علت مذمت مشرکين از طرف خداوند اين بوده که آنان معتقد به تدبير و تصرف بتان به نحو استقلال و بدون اذن و مشيّت خداوند بوده اند.
حسن بن علي سقاف شافعي مي گويد: معناي آيه: " وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَداً " اين است که غير خدا را عبادت نکنيد و در کنار او اين بت ها را نپرستيد; بت هايي که " اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً " با آن که خداوند مي فرمايد: " أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ " . هم چنين معناي آيه: " وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِکُونَ مِنْ قِطْمِير * إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعاءَکُمْ وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجابُوا لَکُمْ * وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَکْفُرُونَ بِشِرْکِکُمْ " (11) اين است: غير از خدا کساني که عبادت مي کنيد مالک هيچ چيز بر شما نيستند; اگر لفّافه هسته خرما هم باشد.(12)
1 ـ مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام في اليقظة والمنام، شمس الدين ابوعبدالله محمّد بن موسي بن نعمان مراکشي.
2 ـ البکري في الردّ، علي ابن تيمية.
3 ـ شواهد الحقّ في الاستغاثة بسيّد الخلقِ، يوسف بن اسماعيل نهباني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1ـ همان، 194.
2ـ اسراء (17) آيه 57.
3ـ يونس (10) آيه 106.
4ـ فاطر (35) آيه 14.
5ـ احقاف (46) آيه 5.
6ـ غافر (40) آيه 60.
7ـ هود (11) آيه 101.
8ـ زخرف (43) آيه 86.
9ـ فاطر (35) آيه 13.
10ـ اسراء (17) آيه 56.
11ـ فاطر (35) آيه 13.
12ـ الاغاثة بادلة الاستغاثة، ص 31 و32.                                         
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 کتابشناسي توصيفي
علماي اهل سنت در ردّ عقيده وهابيون مبني بر حرمت و شرک بودن استغاثه، کتاب هايي نوشته اند که به برخي از آنها اشاره مي کنيم:
4 ـ الإغاثه بأدلّه الاستغاثه بالنبيّ(صلي الله عليه وآله)، حسن بن علي سقاف شافعي.
5 ـ نفحات القرب والاتصال بإثبات التصرف بالأولياء بعد الانتقال، شهاب الدين ابي العباس حموي حنفي.
6 ـ أنوار الانتباه بحلّ النداء بيا رسول الله، احمدرضا افغاني.
7 ـ شفاءالسقام، سبکي.
8 ـ غوث العباد، حمامي.
  قسم، نذر و ذبح براي غير خدا
از جمله موضوعات حرام يا شرک آلود نزد وهابيون،قسم، نذروذبح کردن براي غير خدا است.اکنون براي روشن شدن،ازاين سه موضوع را بررسي مي کنيم.
الف) قسم خوردن به غير خداوند
ابن تيميه مي گويد:علما اتفاق نموده اند که قسم بهغيرخدا منعقد نمي شود.(1)و نيز مي گويد: قسم خوردن به غير خداوند مشروع نيست، زيرا از آن نهي شده است يا به نهي تحريمي و يا تنزيهي. و علما در اين مسئله بر دو قول اند و قول صحيح نهي تحريمي است. (2)
صنعاني مي نويسد: همانا قسم به غير خداوند شرک کوچک است. (3)
ادله جواز قسم به غير خداوند
1 ـ در آيات قرآن کريم مشاهده مي نماييم که خداوند متعال در بسياري از موارد به غير خود قسم خورده است، و اگر اين عمل منکر و سوء بودخداوندنبايدآن راانجام مي داد;خداوند مي فرمايد:" لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ" ;(4)خداوند متعال تجاهربه کلام سوء را دوست ندارد. اينک به نمونه اي از قسم هاي خداوند به غير خودش اشاره مي نماييم:
خداوند متعال تنها در سوره الشمس ، به هفت چيز از مخلوقاتش قسم خورده است: خورشيد، ماه، روز، شب، آسمان، زمين، نفس انسان.  ودرسوره نازعات(79)آيه1 ـ3،به سه چيز قسم خورده است.درسوره مرسلات(77)آيه1تا3،به دو چيز از مخلوقات خود قسم خورده است. و نيز در سوره طارق، قلم، عصر، بلد، تين، ليل، فجر و طور، به غير خود قسم خورده است.
2 ـ در روايات فراواني که از طريق شيعه و سنّي رسيده قسم خوردن به غير خداوند فراوان مشاهده مي شود:
مسلم درصحيح نقل مي کند که شخصي نزدرسول خدا(صلي الله عليه وآله)آمد وعرض کرد:اي رسول خدا!کدامين صدقه اجرش نزد  ِ       خداوند عظيم تر است؟ پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: آگاه باش قسم به پدرت...(5) که در اين حديث پيامبر(صلي الله عليه وآله)    به پدر سؤال کننده قسم خورده است.
و در حديث ديگر، به سندش نقل کرده که شخصي از نجد نزد رسول خدا(صلي الله عليه وآله)آمد تا درباره اسلام از رسول خدا(صلي الله عليه وآله) سؤال کند. رسول خدا(صلي الله عليه وآله) به او فرمود: پنج نماز درروزوشب بهجاي آور.او سؤال نمود: آيا غير از اين نيز بر من واجب است؟پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: خير... مگر آن که بخواهي مستحبي به جاي آوري. و نيز روزه ماه رمضان بر تو واجب است. آن گاه سائل عرض کرد:آيا غير ازاين برمن واجب است؟حضرت(صلي الله عليه وآله)فرمود:خير... مگرآن که بخواهي مستحبي انجام دهی.        آن گاه آن مردپشت کرد درحالي که باخود مي گفت:به خدا سوگند براين تکاليف زياد نمي کنم وازآن کم نمي نمايم.آن گاه رسول خدا (صلي الله عليه وآله)فرمود:قسم به پدرش،رستگار شد،اگر راست مي گويد.يا فرمود:داخل بهشت شدبه پدرش قسم،اگر راست مي گويد.(6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  1 . مجموعة الرسائل و المسائل، ج 1، ص 209.
2 . همان، ج 1، ص 17.
3 . تطهير الاعتقاد، ص 14.
4 . نساء (4) آيه 148.
5. صحيح مسلم، ج3، ص94، کتاب الزکاة، باب أفضل الصدقة.
6 . صحيح مسلم، ج1، ص32 باب ماهو الاسلام.
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 در حديثي که احمد در مسندش نقل کرده در ذيل آن آمده است که پيامبر(صلي الله عليه وآله) به مخاطب خود فرمود: به جان خود سوگند اگر به معروف سخن به گويي و از منکر نهي کني بهتر از آن است که ساکت باشي. (1)
امام علي(عليه السلام) در نامه اي به معاويه چنين مي نويسد: به جان خود سوگند اگر به عقل خود نظر کني ـ نه هواي نفست ـ هر آينه مرا مبرّاترين مردم خواهي ديد از خون عثمان. (2)
مالک بن انس نقل مي کند که ابوبکر به دزدي که زيورآلات دخترش را دزديده بود گفت: به پدرت قسم شب تو شب دزدان نبود. (3)
دليل وهابيون
وهابيون براي حرمت قسم به غير خدا به برخي از رواياتي تمسک کرده اند که پيامبر(صلي الله عليه وآله) از قسم خوردن به پدران      نهي کرده است.(4)
جواب از اين احاديث آن است که جهت نهي پيامبر(صلي الله عليه وآله) از قسم خوردن مسلمانان به پدران خود در آن زمان، آن بوده که درغالب موارد آنهامشرک وبت پرست بوده اند وحرمت وکرامتي نداشتندتابه آنها قسم خورده شود.و لذادربرخي روايات چنين آمده است: به پدران و طاغوت ها قسم نخوريد. (5)
اين که در اين روايت طاغوت ها در کنار آباء قرار گرفته مشخص است که پيامبر(صلي الله عليه وآله)پدران کافر آنها را قصد کرده است.
و امّا اين که در برخي روايات به طور مطلق از قول پيامبر(صلي الله عليه وآله) نقل شده که: هر کس به غير خدا قسم بخورد به تحقيق مشرک شده است. (6) اشاره به قَسَم مخصوص دارد که همان قسم به لات و عزّي باشد که در ميان عرب رسم بوده است.
 حکم قسم بر خدا به حقّ مخلوق
از جمله موضوعاتي که وهابيون جايز نمي دانند قسم خوردن به خداوند به حقّ مخلوق است. مثل اين که گفته شود: خدايا تو را  قسم مي دهم به حقّ پيامبرت که حاجتم را برآوري.
ابن تيميه مي گويد: بر خداوند متعال قسم خورده نمي شود به هيچ يک از مخلوقاتش، لذا جايز نيست که انسان بگويد: قسم مي خورم   بر تو اي پروردگارم به حقّ ملائکه ات و امثال اين تعبير، بلکه تنها به خداوند و اسماء و صفاتش قسم خورده مي شود. (7)
رفاعي مي گويد: قسم خوردن بر خداوند به حقّ مخلوقاتش امري خطير و قريب به شرک است، اگر خود شرک نباشد. (8)
دليل وهابيون
رفاعي مي گويد: چيزي که به آن قسم خورده مي شود بايد از آنچه بر او قسم خورده مي شود اعظم باشد، پس لازمه قسم به مخلوق بر خدا آن است که مخلوق از خالق اعظم باشد.
در جواب مي گوييم: لازمه قسم به چيزي يا کسي بر خداوند آن است که آنچه به آن قسم خورده شده نزد خداوند محترم است نه آن که از خدا اعظم باشد.
قدوري مي گويد: قسم خوردن و خواستن از خداوند به حقّ مخلوقين جايز نيست; زيرا مخلوقات هيچ گونه حقّي بر خداوند ندارند. (9)
در پاسخ او نيز مي گوييم: در آيات بسياري، خداوند براي مومنان، حقّ معيّن است; خداوند متعال مي فرمايد: " وَ کَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ " ;(10) مؤمنين بر ما حقّ دارند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . مسند احمد، ج 5، ص 225.
2 . نهج البلاغه، 367.
3 . موطأ مالک رقم حديث 29.
4 . ر.ک سنن ترمذي، ج 4، ص 109; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 277; مسند احمد، ج 2، ص 69.
5 . سنن نسايي، ج 7، ص 7; سنن ابن ماجه، ج 1، ص 278.
6 . بيهقي، السنن الکبري، ج 10، ص 29.
7 . مجموعة الرسائل و المسائل، ج 1، ص 21.
8. التوصل الي حقيقة التوسل، ص 217 ـ 218.
9 . کشف الارتياب، به نقل از قدوري.
10 . روم (30) آيه 47.
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که ياريشان کنيم. و نيز در سوره توبه، آيه 11 و يونس، آيه 103 و نساء، آيه 17 به حقوق مردم بر خداوند اشاره شده است.
رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فرمود: حقّ است بر خداوند که کساني را که به جهت عفّت و خويشتن داري از گناه چشم پوشي کرده و ازدواج مي کنند، ياري نمايد. (1)
حضرت آدم(عليه السلام) به خاطر گفتن: أسألک بحقّ محمّد الاّ غفرت لي ، مورد عفو قرار گرفت.(2)
ب) حکم ذبح براي غير خداوند
از جمله اعمالي که به جهت آن، وهابيون مسلمانان را به شرک نسبت داده اند، موضوع ذبح و نحر براي اموات و اولياي الهي است.
محمّد بن عبد الوهاب مي نويسد:پيامبر(صلي الله عليه وآله)بامشرکان جنگيد تا تمام اعمال;ازجمله قرباني کردن تنها براي خدا باشد.(3)
تحقيق مطلب آن است که: اگر کسي حيواني را با قصد عبادت براي غير خدا ذبح کند ـ همان گونه که بت پرستان انجام مي دادند ـ     اين عمل شرک آلود بوده و از اسلام خارج شده است، چه اعتقاد به الوهيت آنها داشته باشد و يا آن که به قصد تقرّب به آنها اين عمل را انجام داده باشد.
ولي اگر کسي حيواني رااز طرف انبيا واوصيايامؤمنين ذبح کند تاآن که ثوابش را برآنها اهدا نمايد همان گونه که برخي قرآن مي خوانند و ثواب آن را براي انبيا و اوصيا يا مؤمنين هديه مي نمايند، شکّي نيست که در اين عمل اجري عظيم است. و قصد تمام قرباني کنندگان براي اولياي الهي همين قسم دوّم است.
روايت شده که پيامبر(صلي الله عليه وآله) حيواني را به دست خود قرباني نمود و عرض کرد:بارخدايا اين قرباني از طرف من و هر کسي که از امّتم قرباني نکرده است باشد. (4)
و در روايتي وارد شده که امام علي(عليه السلام) به طور مستمرّ از طرف رسول خدا(صلي الله عليه وآله)قوچ قرباني مي کرد و مي فرمود: رسول خدا(صلي الله عليه وآله) وصيّت کرده که دائماً از طرف اوقرباني کنم. (5)
بريده روايت کرده که زني،از پيامبر(صلي الله عليه وآله)سؤال کردآيا مي توانم ازطرف مادرم بعد از فوتش روزه گرفته و حجّ به جاي آورم؟ پيامبر(صلي الله عليه وآله) فرمود: آري.(6)
ج) حکم نذر براي غير خداوند
از جمله اعمالي که وهابيون حکم به تحريم آن نموده اند، موضوع نذر براي غير خداوند است.
ابن تيميه مي گويد: علماي ما جايز نمي دانند که کسي براي قبري يا مجاوران آن چيزي نذر کند، خواه پول باشد يا روغن چراغ يا شمع يا حيوان و غير اين امور، وتمام اين نوع نذرها معصيت و حرام است. (7) بلکه آنچه از کلمات سيد محسن امين عاملي استفاده مي شود    اين است که وهابيون اين عمل را موجب شرک به خداوند متعال مي دانند.(8)
تحقيق بحث
شکّي نيست که نذر براي غير خدا به اين قصد که آن شخص شايستگي براي نذر دارد از آن جهت که مالک اشيا بوده و زمام امور،           به دست او است، کفر و شرک محسوب مي شود; زيرا نذر از اعظم عبادات است. ولي اگر مقصود نذر کننده اين باشد که نذرش در واقع صدقه اي باشد تا ثواب آن را به اولياي الهي هديه نمايد، قطعاً اشکالي ندارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1 . سيوطي، الجامع الصغير، ج 2، ص 33.
2 . المستدرک علي الصحيحين، ج 2، ص 615.
3 . کشف الشبهات، ص 62، چاپ المنار مصر.
4 . مسند احمد، ج 3، ص 356; سنن ابي داود، ج 3، ص 99، حديث 281; سنن ترمذي، ج 4، ص 77، حديث 1505.
5 . سنن ابي داود، ج 3، ص 94، حديث. 2790.
6 . صحيح مسلم، ج 2، ص 805، حديث 1149.
7 . رسائل الهدية السنيّة، ص 16.
8. کشف الارتياب، ص 283.
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پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) به دختري که براي مادرش عملي را نذر کرده بود فرمود: به نذر خود عمل کن. (1)
ثابت بن ضحاک از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) روايت کرده که شخصي به پيامبر(صلي الله عليه وآله) عرض کرد که نذر کرده حيواني را در بوّانه ذبح نمايد، آيا اين نذر صحيح است. حضرت(صلي الله عليه وآله) فرمود: آيا در آن مکان بتي که عبادت شود، وجود دارد؟ عرض کرد: خير. باز حضرت فرمود: آيا در آن مکان عيد مشرکين گرفته مي شود؟ عرض کرد: خير آن گاه حضرت فرمود: به نذر خود وفا کن.(2)
از اين حديث استفاده مي شود که نذر تنها براي بت ها اشکال دارد و يا آن که با عقيده شرک آلود همراه باشد.(۳)

رضا شیرانی مدرّس دانشگاه فرهنگیان شهیدباهنراصفهان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
























1 . صحيح بخاري، کتاب الاعتکاف، حديث 5 و 15 و 16; صحيح مسلم، کتاب الايمان، حديث 27; سنن ابي داود، کتاب الايمان، حديث 22; سنن ترمذي، کتاب النذور، حديث 12... .
2 . سنن أبي داود، کتاب الايمان، حديث 22، سنن ابن ماجه، باب الکفارات، حديث 18، مسند احمد، باب اول، حديث 90.
۳.شيعه شناسي وپاسخ به شبهات جلد1 (علي اصغررضواني)   
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بسم الله الرّحمن الرّح?م 

توسل به عز?زان درگاه اله? از جمله مسائل? است که م?ان مسلمانان جهان رواج دارد

?

وازروز? که شر?عت اسلام به وس?له ? 

پ

?امبر

 

 

 

صلّ

(

ابلاغ شدازطر?ق احاد?ث اسلام? مشروع?ّت آن ن?ز

)

? الله عل?ه وآله

?

.

اعلام گرد?د

 

 

)

)

ابن ت?م?ه

(

(

تنها درقرن هشتم اسلام? به وس?له ?

?

موردانکارقرارگرفت و

 پس

 ازدوقرن بعد

?

ا?ن جر?ان تشد?دشد

)

)

محمدبن عبدالله

(

(

وس?له ?

?

 

 

 

.

وجا? گفت وگون?ست که عبادت غ?رخداشرک وحرام خواهدبود

.

و توسل به اول?اء اله? نامشروع شد

 

 

:

توسّل به اول?اءاله? به دوصورت انجام م? گ?رد

 

 

?

:

توسّل به ذات آنان مثل ا?نکه بگوئ?م 

-

 

 

صلّ?

(

اللّهمّ ‌‌انّ? اتوسّل ال?ک بنب?ّک محمّد

(

(

بارالهامن به 

)) 

انتقض? حاجت?

)

 الله عل?ه وآله

پ

توسّل          م? جو?م 

)

)

صلّ? الله عل?ه وآله

(

?امبرت محمّد

.

که حاجت مراروافرما

 

?

توسّل به مقام قرب آنان د ردرگاه اله? وحقوق آن ها

-

?

مثل ا?ن که بگو??م

))

وحرمته وحقّه ان 

)

صلّ? الله عل?ه وآله

(

اللهمّ انّ? اتوسّل ال?ک بجاه محمّد

).

)

تقض? حاجت?

 

.

بارالهامن مقام واحترام آنان راکه درنزدتودارندوس?له ? خودقرارم? دهم که حاجت مرااداءفرماي?

 

هاگواه? م? 

)

)

وهّاب?

(

(

درحال?که احاد?ث اسلام? وس?ره س مشلم?ن برخلاف نظر?ّه ? 

.

هاممنوع شده است

 

)

)

وهّاب?

(

(

دو موردفوق ازطرف 

 

.

توسّل به اول?اءرابه هردو صورت تجو?ز م? کنند

.

دهند

 

 

مقاله ? ز?ربا توجّه به منابع معتبر

?

نزداهل سنّت ونظر?ّه ها? بعض? ازصاحبان کتاب اهل تسنن که مخالف ا?ن موضوع هستندمورد بررس? 

 

 

.

قرارم? گ?رد

 

 

رضا ش?ران? مدرّس دانشگاه فرهنگ?ان شه?دباهنراصفهان
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